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  به هنرستان شما هم خواهیم آمد!

گذر بلوط سال گذشته، جرق� رؤیایی در دلمان روشن 
شد؛ خواستیم گوشه‌ای از هنرستان را زنده کنیم؛ جایی 
که هنر نه بر دیوار، که در جانِ فضا جریان یابد. در میانِ 
راهروها، یکی را برگزیدیم؛ راهرویی عریض، خاموش و 
فراموش‌شده؛ مسیر هر روزۀ گام‌ها، اما بی‌نصیب از 
روح و نگاه. با دستان هنرجویان و خیال جمعی‌مان، 
رواق‌هــایــی ساختیم تا جــانِ حرکت را در فضا بدمد؛ 
رواق‌هایی که گویی راه را به درونِ رؤیا باز می‌کنند. در 
میان مسیر بعد از رواق‌ها، نخستین فضای مکث جان 
گرفت؛ پناهی کوچک برای تأمل، آکنده از بوی کتاب، 
سبزی گیاه، و قاب‌هایی از چهره‌هایی که با عشق، ردی 
از خود بر دیوار این گذر گذاشته‌اند. هر رهگذر می‌تواند 
لحظه‌ای درنگ کند، کتابی برگزیند و با این فضا پیوند 

دوستی تازه‌ای ببندد. 
رواق‌ها ادامه می‌یابند تا به فضای مکث دیگری برسیم؛ 
جایی نرم و آرام، با صندلی‌هایی راحت برای نشستن، 
گفت‌وگو و نفس‌کشیدن در دلِ هنر. آبــاژور و فرشی 
حصیری، میزی ساده و تابلویی به نام »رهاورد«، این 
بخش را کامل می‌کنند. رهاورد تابلویی است از تلفیقِ 
هنرهای اصیل ایرانی؛ فرش، خطاطی، آینه‌کاری و بیتی از 
حافظ که بر آن می‌درخشد. ادام� بیت دیگر این شعر بر 
بالای رواق خروجی نشسته، تا شعر و فضا در هم تنیده 
و یکی شوند. این تابلو را به پاس همراهی و مهر، به 
حامی گران‌قدرمان، از صنعتگران کاشان، تقدیم کردیم. 
برای آنکه حس فضا کامل شود، بلندگویی در گوشه‌ای 
می‌نوازد آوای باد و پرندگان را، تا طبیعت نیز در این 
گذر نفس بکشد. نورها با ظرافت طراحی شده‌اند. 
ریسه‌هایی پنهان دور تابلو، آویزهای نور بالای گیاهان، 
نورافشان‌هایی بافته‌شده از نخ رافیا و آباژورهایی که 
به‌دست هنرجویان آفریده شده‌اند، همه در کنار هم، 
نغمه‌ای از زیبایی و آرامش می‌سازند. گذر بلوط حاصلِ 
تلاشی جمعی است؛ راهرویی ساده که حالا جان دارد، 
می‌تپد، می‌درخشد و نفس می‌کشد. اینجا نور و رنگ و 
صدا و خیال دست در دست هم داده‌اند تا هر رهگذر 
تجربه‌ای زنده و الهام‌بخش از حضورِ هنر را در زندگی 

لمس کند.

ــوط   ـ ـ ــذر بلـ گـ

هنرستان حاج امیر کتابچی كاشان
فروردین ماه 1404
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گنـــج دریـــا !

کنار دریا روی شن‌های ساحل ایستادن را تا حالا تجربه کرده‌اید؟ برای من 
همیشه این صحنه پر از رمز و راز بوده است. افق دریا را می‌بینم و چشمم را از 
چپ به راست روی آب‌ها می‌دوانم تا ببینم این صحن� زیبا کجا تمام می‌شود! 
زیر این دریا چه خبر است؟ چه مخلوقاتی این پایین هستند که هنوز بشر از 
آن‌ها بی‌اطلاع است؟ اصلاً از کجا معلوم آدم دریایی نداشته باشیم؛ مثل 
آدم فضایی؟! بالاخره زیر این دریاها و اقیانوس‌های جهان که بسیاری 
از آن‌ها را انسان‌ها ندیده‌اند و به عمق آن‌ها نرسیده‌اند، ممکن است 
هر خبری باشد! یا اینکه جنس شن‌ها و سنگ‌های زیر این حجم از آب 
چگونه است که این همه آب درون آن نفوذ نمی‌کند و پایین نمی‌رود؟! 
خلاصه، روبه‌روی دریا که می‌ایستم، مرغ خیالم حسابی برای خودش 

این طرف و آن ‌طرف می‌رود!
اگر دریا پر است از فرصت و جنوب و شمال کشور عزیز ما پر است 
از این ساحل‌ها و دریــا، چرا ما به فکر بهره‌برداری از این فرصت‌ها 
نباشیم؟ کشورهای زیادی در دنیا اقتصادشان را از راه دریا می‌گذرانند 
و آباد می‌کنند؛ از طریق گردشگری، تجارت کالا، محصولات غذایی، 
محصولات دارویی و صنایع فنی که به امور دریا می‌پردازد و حتی 
صنایع‌دستی و جواهرسازی! این‌ها گنج‌هایی هستند که خدا 
به ما داده اســت. از همۀ این گنج‌ها مهم‌تر، دانــش آمــوزان و 
هنرجوهای هنرستانی هستند که می‌توانند این فرصت‌ها را 

نقد کنند و کشورمان را آباد.
در تقویم آذرماه، تا چشمم به‌روز نیروی دریایی افتاد، خواستم 
در این شماره از مجله، هم به این دلاورمردان خداقوت بگویم 

و هم به هنرستانی‌ها خبر از یک گنج بدهم؛ گنج دریا.

    مهدی عبدالملکی  
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دیگر فهم این موضوع که در 
دنیای امروز، ارتباطات دیجیتال 
همه‌چیز  را دگرگون کــرده است، 
خیلی کار سختی نیست. در این شرایط 
بازاریابی شبکه‌های اجتماعی به ابزاری مهم 
تبدیل شده است تا افراد بتوانند مهارت‌های 
خود را به دیگران نشان دهند، آثار خود را معرفی کنند 
و با کسانی که به کار آن‌ها علاقه دارند، روابط محکمی 

بسازند.
بازاریابی شبکه‌های اجتماعی در اصل به معنای استفاده از سکوهای 
برخط برای معرفی کارهای شما، خدمات یا محصولاتی است که 
می‌سازید. اینجا تعامل دوطرفه است؛ یعنی شما محتوایی 
می‌گذارید، مردم نظر می‌دهند و شما با جواب‌دادن به آن‌ها، 
پیوندی قوی ایجاد می‌کنید. این کار با تبلیغات قدیمی 
فرق دارد. آن‌هــا فقط یک‌طرفه بودند و بازخوردی 
نداشتند. در شبکه‌های اجتماعی، فضایی برای 

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی 
در اصل به معنای استفاده از 
سکوهای برخط برای معرفی 

کارهای شما، خدمات یا 
محصولاتی است که می‌سازید. 
اینجا تعامل دوطرفه است شما 

با جواب‌دادن به  نیاز آن‌ها، 
پیوندی قوی با مخاطب

 ایجاد می‌کنید

مجتبــی برزین

تازه‌هـای فنـاوری

در دنیـای دیجیتالصدای هنـــــرجــویان بازاریابی شبکه‌هـــای اجتماعی
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حــرف‌زدن با هم فراهم می‌شود. شما چیزی می‌سازید و به اشتراک 
می‌گذارید، مخاطبان واکنش نشان می‌دهند و شما از این واکنش‌ها 
برای بهترشدن استفاده می‌کنید. برای هنرجو، این روش مثل نان شب 
واجب است، چون رشته‌های شما بر خلاقیت و کار با دست استوارند و 
شبکه‌های اجتماعی راهی عالی برای نشان‌دادن این جنبه‌ها هستند. 
بیشتر این سکوها رایگان هستند و به شما اجازه می‌دهند بدون هزینۀ 
زیاد، با مردم شهر خود یا حتی جاهای دورتر ارتباط بگیرید. با محتوای خوب 
و  واقعی، می‌توانید از هیچ شروع کنید و کم‌کم نام خود را به‌عنوان کسی 

که کارش کیفیت دارد، جا بیندازید.
برای اینکه بهتر بفهمید این روش چطور کار می‌کند، چند مثال واقعی را 
ببینیم. اگر در رشتۀ عکاسی هستید، می‌توانید عکس‌هایی از تك‌چهره 
)پرتره(‌هایی که گرفته‌اید، در صفحۀ خودتان بگذارید و زیر آن توضیح 
دهید چطور نور را تنظیم یا ترکیب عکس را انتخاب کرده‌اید. این کار 
مهارت شما را نشان می‌دهد و ممکن است مردم را به فکر سفارش‌دادن 
بیندازد. در طراحی لباس، می‌توانید محتواهایی از مراحل انتخاب پارچه 
و دوخت لباس را به اشتراک بگذارید و از مردم بپرسید نظرشان دربارۀ 
طرح چیست؛ مثل طرح زیبایی که هنرجوهای خوزستانی با نگاره‌های 
مسجد جامع خرمشهر ساختند و دوختند و برای رویداد هنرجوی برتر 
فرستادند. این کار ایده‌های تازه‌ای به شما می‌دهد و مخاطبان را درگیر 
می‌کند. این مثال‌ها نشان می‌دهند که بازاریابی شبکه‌های اجتماعی 
فقط فروش نیست، بلکه راهی برای ساختن گروهی از علاقه‌مندان به 

دور مهارت‌های شماست.
برای موفق‌شدن در این کار، باید برنامه‌ای روشن داشته 
باشید که با رشتۀ شما جور در بیاید. اول، سکوی درست 
را انتخاب کنید؛ سکوهای گفت‌وگو محور جایی هستند 
که در آن‌ها می‌توانید دربارۀ موضوع‌های فنی رشته‌تان 
حرف بزنید. سکوهای تصویری و ویدئویی هم برای 
ویدئوهای آموزشی مناسب است و کمک می‌کند مراحل 
کار خلاقانه را نشان دهید. کیفیت محتوا را همیشه 
اول بگذارید. عکس‌ها و ویدئوها باید نور خوب داشته 
باشند. زاویه‌های جالب بگیرند و وضوحشان بالا باشد؛ 
حتی اگر با تلفن همراه کار می‌کنید، چون جزئیات کوچک 

فرق بزرگی ایجاد می‌کنند. با مردم فعالانه حرف بزنید. به نظرها و پیام‌ها 
زود جواب دهید، نظرخواهی کنید، مثل اینکه: »این طرح چطور است؟« 
و مخاطبان را بخشی از کار خلاقانۀ خود کنید. از هشتک‌های مرتبط 
استفاده کنید، مانند #عکاسی_هنری، #طراحی_مد_ایرانی، #مکانیک_با 
طعم_آموزش. این‌ها کمک می‌کنند فرسته )پست(‌های شما بیشتر 
دیده شوند و کسانی که علاقه دارند، شما را پیدا کنند. همچنین، محتوا را 
گوناگون کنید؛ ترکیبی از آموزش‌ها، پشت صحنۀ کارهایتان و داستان‌های 
الهام‌بخش مانند موفقیت‌های هنرمندان ایرانی، مخاطبانی با سلیقه‌های 

متفاوت را جذب میك‌ند و صفحۀ شما را زنده نگه می‌دارد.
علاوه بر نکته‌های فنی، اصول اخلاقی هم در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی 
مهم هستند، چون این فضاها عمومی‌اند و رفتار شما نشان‌دهندۀ 
شخصیت حرفه‌ای‌تان است. همیشه شفاف باشید. اگر پستی تبلیغ 
است یا با کسی همکاری کرده‌اید، به مردم بگویید  تا اعتمادشان را از 
دست ندهید. از راه‌های دروغین مثل خرید دنبال‌کننده یا تأییدهای 
ساختگی دوری کنید، چون این‌ها اعتماد را خراب می‌کنند و به شهرت 

شما آسیب می‌زنند. وقتی نظر منفی 
یا انتقادی می‌آید، با احترام و آرامش 

جواب دهید. این کار شما را به‌عنوان 
فـــردی حــرفــه‌ای معرفی می‌کند و حتی 

می‌تواند منتقدان را به دوستداران تبدیل 
کند. به حقوق دیگران هم احترام بگذارید. از 

عکس یا محتوای کسی بدون اجازه استفاده 
نکنید، چون این کار نه‌تنها پسندیده نیست، 

بلکه ممکن است مشکل قانونی ایجاد کند. 
اگر به این اصول پایبند باشید، نام شما به‌عنوان 

فردی صادق و حرفه‌ای مشهور می‌شود.
داستان‌های واقعی هنرجویانی که بــرای رویــداد 

هنرجوی برتر اثری فرستاده بودند نشان می‌دهد 
این روش چقدر مؤثر است. نرگس ثابت‌قدم، هنرجوی 

بجنوردی، که با خمیر عروسک‌سازی می‌کرد، با بازاریابی 
در شبکه‌های اجتماعی، سفارش‌های زیادی گرفته و بیش 

از دو سال است که درآمدزایی دارد. 
برای کامل‌کردن این راه، به نکته‌های اضافی توجه کنید. 

داده‌ها را بررسی کنید و از ابزارهای سکوها برای دیدن اینکه 
کدام پست بیشتر دیده شده است استفاده کنید تا محتوای 

بعدی را بهتر بسازید. پست‌ها را در زمان‌هایی بگذارید که مردم 
بیشتر برخط هستند، مثل عصرها یا تعطیلات. با 

هنرجویان دیگر یا کارهای کوچک محلی همکاری کنید 
تا مخاطبان بیشتری پیدا کنید و همیشه با چیزهای 

جدید مثل ویدئوهای کوتاه آموزشی، محتوای خود را 
تازه نگه دارید.

در آخر پیشنهاد می‌کنم یک فرسته برای معرفی کار یا مهارتی 
از رشته‌تان آماده کنید و آن را با معلم یا دوستی در میان 

بگذارید. این کار اول، صدای شما را به دنیای دیجیتال 
می‌برد و شروع موفقیت‌های بزرگ‌تر است. با این دانش، 

نه‌تنها مهارت‌های هنری خود را نگه می‌دارید، بلکه 
آن‌ها را به راهی برای پیشرفت تبدیل می‌کنید.

 از راه‌های دروغین مثل 
خرید دنبال‌کننده یا 

تأییدهای ساختگی دوری 
کنید، چون این‌ها اعتماد را 
خراب می‌کنند و به شهرت 

شما آسیب می‌زنند
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اینترنت اشیا به زبان ساده به 
اتصال اشیای روزمره، از حسگرها 

و لامپ‌ها تا دستگاه‌های خانگی و 
حتی پوشیدنی‌ها به اینترنت، اشاره 
دارد. به‌گونه‌ای که بتوانند داده‌ها 

را جمع‌آوری، مبادله و پردازش 
کنند و در نهایت بدون نیاز به 

دخالت مستقیم انسان عمل كنند

اینترنت اشیاء به‌عنوان 
یکی از تحول‌آفرین‌ترین 
پدیده‌های عصر حاضر، در 
حال تغییر شیوۀ تعامل ما با 
محیط اطراف است

در دنیایی که فناوری هر روز مرزهای جدیدی 
را درمی‌نوردد، اینترنت اشیاء به‌عنوان یکی از 
تحول‌آفرین‌ترین پدیده‌های عصر حاضر، در 
حــال تغییر شیوۀ تعامل ما با محیط اطــراف 
است. تصور کنید 
گلدان منزلتان به 
شما بگوید تشنه 
است، یا لامپ‌های 
خانه با یک اشاره 
روشن شوند. این 
دیگر رؤیا نیست. 
واقعیتی است که 
ــاء  ــی ــت اش ــرن ــت ــن ای
ــرای هنرجویان  ــت. بـ ــرده اسـ آن را ممکن كـ
هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای که به ساخت و 
خلق محصولات نوین علاقه‌مندند، اینترنت 
ــرای توسعۀ  ــ اشــیــاء دنــیــایــی پــر از فــرصــت ب
کسب‌وکارهای هوشمند و نــوآورانــه فراهم 

می‌آورد.
اینترنت اشیاء به زبان ساده به اتصال اشیای 
روزمره، از حسگرها و لامپ‌ها تا دستگاه‌های 
خانگی و حتی پوشیدنی‌ها به اینترنت، اشاره 
دارد؛ به‌گونه‌ای که بتوانند داده‌ها را جمع‌آوری، 
مبادله و پردازش کنند و در نهایت بدون نیاز 
به دخالت مستقیم انسان عمل كنند. برای 
مثال، یک حسگر رطوبت می‌تواند میزان آب 
خاک را اندازه‌ بگیرد و در زمان مناسب پیامی 
برای آبیاری گیاه بفرستد. این فناوری امروزه 

در حوزه‌های گوناگون، از کشاورزی و صنعت 
تا خانه‌های هوشمند و سلامت، کاربردهای 

گسترده‌ای یافته است.
بــرای کسب‌وکارهای کوچک و نوپا، اینترنت 
اشیاء  همچون ابرقدرتی عمل می‌کند که با 
کــمــتــریــن هــزیــنــه، امــکــان خــلــق محصولاتی 
ــی‌آورد.  ــردی را فــراهــم مـ شگفت‌انگیز و کــارب
هنرجویان رشته‌های برق، الکترونیک، روباتیک، 
کشاورزی و حتی رشته‌های غیرمستقیم‌تر با 
بهره‌گیری از این فناوری می‌توانند راه‌حل‌های 
هوشمندی ارائه دهند که زندگی روزمرۀ مردم 
را ساده‌تر و کارآمدتر کند. به‌عنوان مثال، یک 
مغازۀ کوچک فــروش محصولات کشاورزی 
می‌تواند با نصب حسگرهای دما و رطوبت، 
تازگی محصولات خــود را به مشتریان اثبات 
کند، یا هنرجوی خلاق می‌تواند دستگاه‌های 

هوشمندی بــرای کنترل روشنایی، قفل‌ها و 
پرده‌های منازل طراحی كند.

ــردی بــســیــاری  ــاربـ ــای کـ ــده‌هـ ــوزه ایـ ــن حــ در ایـ
وجــود دارنـــد: ساخت حسگرهای هوشمند 
برای مدیریت آبیاری و کوددهی در کشاورزی، 
طراحی سامانه‌های خــودکــار بــرای خانه‌های 
هوشمند، تولید دستگاه‌های نظارتی برای 
پایش دمای یخچال‌های فروشگاهی، و حتی 
ابداع گلدان‌هایی که وضعیت گیاه را به صاحب 
خود اطلاع می‌دهند. این موارد تنها نمونه‌هایی 

از انبوه کاربردهای موجود هستند. 
در دومین رویــداد هنرجوی برتر، چند گــروه از 
هنرجویان، با راهنمایی هنرآموزان خودشان 
دستگاه‌های خانگی هوشمندی را با استفاده 
از ایــن فناوری ساخته بودند که پودمانهای 
متعدد روی آن‌ها پیاده شده بود و مدیریت 

هوشمند خانه را ممكن میك‌رد.
شروع کار با اینترنت اشیاء، مثل هر فناوری یا 
مهارت جدید، به آموزش نیاز دارد. برای ورود به 
این عرصه، ابتدا به یک بستۀ آموزشی مانند 
ــای«1  نیاز داریــد که قیمت  ــری پ آردویــنــو یا »رزب
مناسبی دارند و امکانات گسترده‌ای را در اختیار 
شما قرار می‌دهند. سپس باید برنامه‌نویسی 
را به‌صورت پایه‌ای بیاموزید. زبان‌هایی مانند 
پایتون یا حتی محیط‌هایی بصری مانند اسكراچ 
برای شروع مناسب هستند. پس از آن می‌توانید 
پروژه‌هایی ساده را اجرا کنید: مانند ساخت یک 
حسگر دمایی که چراغ هشدار را فعال می‌کند.

یادگیری اینترنت اشیاء مسیری پرهیجان و 
تدریجی است. شما می‌توانید از منابع متعددی 
استفاده کنید: آموزش‌های ویدئویی در وب، 
دوره‌های برخط در بستر‌های گوناگون آموزشی، 
کارگاه‌های محلی روباتیک و اینترنت اشیاء، 
و حتی همکاری با هنرآموزان الکترونیک در 
هنرستان، بــرای تعریف پــروژه‌هــای کلاسی. 
همچنین، فــروش محصولات ساخته‌شده 
از طریق شبکه‌های اجتماعی یا همکاری با 
مغازه‌های محلی می‌تواند نقطۀ آغاز مناسبی 

برای ورود به بازار کار باشد.
جذابیت اینترنت اشیاء در آن است که به شما 
امکان می‌دهد به اشیای بی‌جان جان ببخشید 
و آن‌ها را به ابزارهایی هوشمند و مفید تبدیل 
کنید. لذت‌بخش است تصور دستگاهی که 
به مالک خود هشدار می‌دهد یخچال در حال 

گرم‌شدن اســت. این توانایی که اشیاء را به 
سخن واداریــد و از طریق آن‌ها زندگی مردم را 
بهبود ‌بخشید، نه‌تنها از نظر حرفه‌ای ارزش 
فراوانی دارد، بلکه می‌تواند منبع درآمد پایدار 

نیز باشد.
یک نمونۀ موفق در این زمینه، علی، هنرجویی 
هنرستانی از مشهد اســت که با استفاده از 
»آردویــنــو« حسگر ســـاده‌ای بــرای اندازه‌گیری 
رطوبت خاک گلدان‌های پدرش ساخت. این 
ایده آن‌قدر عملی و کاربردی بود که او اکنون 
سفارش‌هایی از گلخانه‌های دیگر نیز دریافت 
می‌کند. این شرایط نشان می‌دهد که با خلاقیت 
و دانش فنی پایه می‌توانید به‌سرعت به نتیجه 

برسید.
آیندۀ اینترنت اشیاء در ایران و جهان روشن 
و پــررونــق اســت. ایــن موضوع دست‌یافتنی 
اســت کــه چند ســال دیــگــر، صــاحــب شركتی 
نوآفرین )استارتاپی( باشید که برای خانه‌ها و 
فروشگاه‌ها حسگرهای هوشمند تولید می‌کند، 
یا محصولات خلاقانه‌ای طراحی می‌کنید که در 
بازارهای جهانی نیز عرضه می‌شوند. اینترنت 
اشیاء هنوز در ایــران در مرحلۀ رشد قرار دارد 
و هنرجویان هنرستانی با کسب مهارت‌های 

لازم می‌توانند پیشگامان این عرصه باشند.

اگر برای ورود به این فناوری حسابی قلقلک 
شدید، اول به مشکلی در زندگی روزمــره فکر 
کنید و راه‌حلی مبتنی بر اینترنت اشیا برای آن 
ارائه دهید. شاید دستگاهی که جای کلیدها را به 
شما یادآوری کند، یا دستگاهی که مصرف انرژی 
خانه را بهینه میك‌‌ند. ایدۀ خود را با دوستان و 
مربیان به اشتراک بگذارید و بازخورد بگیرید. 
شما هم می‌توانید دنیای اینترنت اشیاء را 

تسخیر کنید.

پی‌نوشت 
1. Raspberry Pi
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ایستــگاه مشاوره
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ــنـــی و  داشــــتــــن دانــــــش فـ
از  بخشی  تنها  تخصصی، 
مسیر موفقیت است. تصور 
کنید یک مهندس نرم‌افزار 
ــک بــرنــامــۀ  ــه یـ هــســتــیــد کـ
بی‌نظیر طــراحــی کــرده‌ایــد، 
امــا نمی‌توانید آن را بــرای 
ســرمــایــه‌گــذاران یــا کــاربــران 
بــه‌درســتــی توضیح دهید. 

یا یک متخصص هوش مصنوعی هستید که 
الگوریتم‌های پیچیده‌ای را توسعه داده‌اید، اما 
در ارائــۀ نتیجۀ تحقیقات خــود به همکارانتان 
با مشکل مواجه می‌شوید. در هر دو حالت، 
نبود مهارت‌های ارتباطی، مانع از رسیدن شما 

به هدف‌هایتان خواهد شد.
این مقاله قرار است به شما نشان دهد با تکیه 
بر مهارت‌های فنی خود، چگونه به ارتباط‌گری 
حرفه‌ای تبدیل شوید و در جامعه بدرخشید. 

ــن نــوشــتــار اهمیت ارتــبــاط  مــا در ای
مؤثر در دنیای امــروز، نقش کلام در 
ایجاد ارتباط، تفاوت‌های شخصیتی 
و نحوۀ تعامل با  آن‌ها، و در نهایت 
راهکارهای بهبود مهارت‌های ارتباطی 

را بررسی خواهیم كرد.
اهمیت ارتباط مؤثر در دنیای امروز

ارتباط مؤثر مهارتی است که در تمام 
جنبه‌های زندگی ما نقش اساسی 
ایفا می‌کند. از تعامل روزمره با خانواده و دوستان 
گرفته تا مذاکرات تجاری و ارائۀ پروژه‌ها، توانایی 
برقراری ارتباط شفاف، صریح و همدلانه، کلید 

موفقیت است.
در محیط کار، ارتباط مؤثر به معنای توانایی انتقال 
ایده‌ها، دریافت بازخورد، حل مسائل و ایجاد 
روابط مثبت با همکاران است. هر رهبر خوب، 
نه‌تنها دانــش فنی بالایی دارد، بلکه می‌تواند 
با اعضای تیم خود به‌ خوبی ارتباط برقرار کند، 

آن‌هــا را انگیزه دهــد و 
ــداف مشترک  بــه‌ســوی اهـ

هدایت کند.
در دنــیــای آمـــوزش، ارتــبــاط مؤثر به 

معنای توانایی یادگیری فعال، پرسیدن 
ســؤال‌هــای مناسب، مشارکت در بحث‌ها 

و ارائــۀ مطالب به شیوه‌ای جــذاب و قابل‌فهم 
است. دانش‌آموز  یا دانشجویی که مهارت‌های 
ارتباطی قوی دارد، می‌تواند از منابع آموزشی به‌طور 
مؤثرتری استفاده کند و دانش خود را با دیگران 

به اشتراک بگذارد.
به‌طور خلاصه، ارتباط مؤثر مهارتی است که به 

ما کمک می‌کند:
� ایده‌های خود را به ‌وضوح و صراحت بیان کنیم.
� به نظرات دیگران با دقت و احترام گوش دهیم.

 بازخورد سازنده بدهیم و دریافت کنیم.
 مسائل و اختلاف‌ها را به‌طور مؤثر حل کنیم.
با دیگران روابط مثبت و سازنده ایجاد کنیم.

فاطمـه انصـاری

در محیط کار، ارتباط 
مؤثر به معنای توانایی 
انتقال ایده‌ها، دریافت 
بازخورد، حل مسائل 
و ایجاد روابط مثبت با 
همکاران است

ــــــاط
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــ
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در دنیای آموزش، ارتباط 
مؤثر به معنای توانایی 

یادگیری فعال، پرسیدن 
سؤال‌های مناسب، 

مشارکت در بحث‌ها و ارائۀ 
مطالب به شیوه‌ای جذاب 

و قابل‌فهم است

یا رابطه‌ای را ایجاد کنیم؟ هدف ما تعیین می‌کند چه پیامی 
را باید منتقل کنیم و چگونه آن را بیان کنیم.

 پیام خود را به‌وضوح و صراحت بیان کنیم:
 باید از کلمه‌های ســاده و قابل‌فهم استفاده کنیم و از 
به‌کاربردن اصطلاح‌های تخصصی یا ابهام‌آمیز خودداری 
کنیم. پیام ما باید به‌گونه‌ای باشد که مخاطب به‌راحتی 

بتواند آن را درک کند.
 به لحن صدای خود توجه کنیم:

 لحن صــدای ما می‌تواند بر نحوۀ دریافت پیام ما تأثیر 
زیادی داشته باشد. باید با لحنی دوستانه، محترمانه و 
همدلانه صحبت کنیم و از به کاربردن لحن تند، تحقیرآمیز 

یا بی‌تفاوت خودداری کنیم.
 از زبان بدن خود به‌درستی استفاده کنیم:

 زبان بدن ما می‌تواند پیام‌های غیرکلامی مهمی را منتقل 
کند. باید با تماس چشمی، لبخند، حرکت‌های دست و 
بدن، نشان دهیم که به مخاطب خود توجه داریم و به 

صحبت‌های او علاقه‌مندیم.
 به بازخورد مخاطب توجه کنیم:

  به واکنش‌های مخاطب خود باید به‌دقت توجه کنیم و 
در صورت لزوم پیام خود را اصلاح کنیم. اگر مخاطب سؤالی 
دارد، باید به آن پاسخ دهیم و اگر به نظر می‌رسد پیام ما را 
درک نکرده است، باید آن را به شیوه‌ای دیگر توضیح دهیم.

تفاوت‌های شخصیتی و نحوۀ تعامل با آن‌ها
همۀ ما انسان‌ها شخصیت‌های متفاوتی داریم. برخی از 
ما درون‌گرا هستیم و ترجیح می‌دهیم در تنهایی خود فکر 
کنیم و انرژی بگیریم، در حالی که برخی دیگر برون‌گرا هستیم 
و از تعامل با دیگران لذت می‌بریم و انرژی می‌گیریم. برخی از 
ما منطقی هستیم و بر اساس واقعیت‌ها و شواهد تصمیم 
می‌گیریم، در حالی که برخی دیگر احساساتی هستیم و بر 

اساس عاطفه و ارزش‌های خود عمل می‌کنیم.
آگاهی از تفاوت‌های شخصیتی به ما کمک می‌کند بتوانیم با 
افراد متفاوت به‌طور مؤثرتری ارتباط برقرار کنیم. برای مثال، 
هنگام صحبت‌کردن با فرد درون‌گرا، باید صبور باشیم و 
به او فرصت دهیم افکار خود را جمع‌بندی و بیان کند. 
هنگام صحبت‌کردن با فرد برون‌گرا باید فعال باشیم 
و در بحث‌ها مشارکت کنیم. هنگام صحبت‌کردن با 
فرد منطقی، باید از دادن اطلاعات دقیق و مستند 
خـــودداری کنیم و هنگام صحبت‌کردن با فرد 
ــای او  احساساتی باید به احساس و ارزش‌ه

احترام بگذاریم.
به‌طورکلی، برای برقراری ارتباط مؤثر با افراد 

باید:
به تفاوت‌های شخصیتی آن‌ها احترام 

بگذاریم.

 سعی کنیم دیدگاه آن‌ها را درک کنیم.
 با لحن مناسب با آن‌ها صحبت کنیم.

 به زبان بدن آن‌ها توجه کنیم.
 بازخورد سازنده ارائه دهیم و دریافت کنیم.

راهکارهای بهبود مهارت‌های ارتباطی
مهارت‌های ارتباطی قابل یادگیری و بهبود هستند. با 
تمرین و تــاش می‌توانیم به ارتباط‌گر حرفه‌ای تبدیل 
شویم. در اینجا به چند راهکار برای بهبود مهارت‌های 

ارتباطی اشاره می‌کنیم:
 مطالعه کنیم: در مورد مهارت‌های ارتباطی کتاب‌ها، 
مقاله‌ها و وب‌نوشت‌های زیادی وجود دارند. با مطالعۀ این 
منابع، می‌توانیم دانش خود را در این زمینه افزایش دهیم.
 مشاهده کنیم: به نحوۀ صحبت‌کردن افــراد موفق 
و تأثیرگذار توجه کنیم. از آن‌ها الگو برداریم و بكوشیم 

مهارت‌های آن‌ها را در خود پرورش دهیم.
 تمرین کنیم: در موقعیت‌های متعدد، سعی کنیم 
مهارت‌های ارتباطی خــود را تمرین کنیم. با دوستان، 
خانواده، همکاران و حتی غریبه‌ها صحبت کنیم و بازخورد 

بگیریم.
 در دوره‌های آموزشی شرکت کنیم: در مورد مهارت‌های 
ارتباطی دوره‌های آموزشی زیادی وجود دارند. با شرکت در 
این دوره‌ها می‌توانیم به‌طور سامانمند و سازمان‌دهی 

شده مهارت‌های خود را بهبود دهیم.
 از بازخورد دیگران استفاده کنیم: از دوستان، خانواده 
و همکاران خود بخواهیم در مورد نحوۀ صحبت‌کردن 
ما بازخورد دهند. از این بازخوردها برای شناسایی نقاط 
قوت و ضعف خود استفاده کنیم و بكوشیم ضعف‌های 

خود را برطرف کنیم.
 صادق باشیم: سعی کنیم در ارتباط‌های خود صادق 
باشیم و از تظاهر و ریاکاری خودداری کنیم. صداقت کلید 

ایجاد روابط مثبت و سازنده با دیگران است.
 مهربان باشیم: سعی کنیم با دیگران مهربان باشیم و 
به احساس آن‌ها احترام بگذاریم. مهربانی باعث می‌شود 
دیگران به ما اعتماد کنند و با ما راحت‌تر ارتباط برقرار سازند.

در پایان به یاد داشته باشیم، ارتباط مؤثر مهارتی است 
که به ما کمک می‌کند در تمام جنبه‌های زندگی خود 
موفق‌تر باشیم. با تمرین و تلاش می‌توانیم به 
ارتباط‌گری حرفه‌ای تبدیل شویم و از مزیت‌های 

این مهارت ارزشمند بهره‌مند شویم.

 در محیط کار و تحصیل موفق‌تر باشیم.
به اهداف شخصی و حرفه‌ای خود دست 

یابیم.
نقش کلام در ایجاد ارتباط مؤثرکلام ابزاری 
قدرتمند است که می‌تواند پلی بین ذهن‌ها 
ایجاد کند و احساس و ایده‌ها را منتقل 
کند. اما استفادۀ صحیح از کلام نیازمند 
دقــت و توجه اســت. انتخاب کلمه‌های 
مــنــاســب، لحن صـــدا، زبـــان بــدن و حتی 
ســکــوت، هــمــگــی در کیفیت ارتـــبـــاط ما 

تأثیرگذارند.

هنگام برقراری ارتباط با دیگران، باید به 
این نکته‌ها توجه كنیم:

  مخاطب خــود را بشناسیم: قبل از 
صحبت‌کردن، باید بدانیم بــا چــه کسی 
صحبت می‌کنیم. سطح دانش، فرهنگ، 
علاقه‌ها و انــتــظــارهــای مخاطب تعیین 
می‌کند از چه کلمه‌هایی استفاده و چگونه 

صحبت کنیم.
 هدف خود را مشخص کنیم:

ــرقــراری ایــن ارتــبــاط چه   بــایــد بــدانــیــم از ب
می‌خواهیم. آیا می‌خواهیم اطلاعاتی را 
منتقل کنیم، نظری را تغییر دهیم 

ــــــاط
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــ
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مـــــدارمشــتـــری

شفافیت در کسب‌وکار 
یعنی گفتن واقعیت دربارۀ 
آنچه عرضه می‌كنید؛ از 
جزئیات محصول گرفته تا 
هزینه‌ها و زمان تحویل

شــــــــــفــــــــــافــــــــــیـــــــــــــــــــــت 
کلیـــــد 
جلب اعتمـاد
مشتریان

 ارشیا نامـداری

در جهانی که رقابت در کسب‌وکار روزبه‌روز 
بیشتر می‌شود، داشتن رابطۀ صادقانه 
با مشتری می‌تواند شما 
ــوی  ــرج ــن را بـــه‌عـــنـــوان ه
رشته‌های  در  هنرستانی 
 بــا آن 

ً
مــتــعــددی کــه بــعــدا

وارد بازار کار خواهید شد، 
به یک حرفه‌ایِ قابل‌اعتماد 
تــبــدیــل کــنــد. شفافیت 
مانند پل محکمی است که 
مشتریان را به سوی شما 
می‌آورد و کسب‌وکارتان را از دیگران متمایز 
میك‌‌ند. این اصل که در فرهنگ ما ریشه در 
ارزش‌هــایــی چون صداقت و امانت‌داری 

دارد، به شما کمک می‌کند با ارائۀ اطلاعات 
درســت و روشــن، اعتماد مشتریان را به 

دست آورید و نامی ماندگار بسازید.
شفافیت در کسب‌وکار یعنی گفتن واقعیت 
دربـــارۀ آنــچــه عــرضــه میك‌نید؛ از جزئیات 
محصول گرفته تا هزینه‌ها و زمان تحویل. 
این یعنی وقتی مشتری از شما محصولی 
می‌خواهد، همه چیز را دربــارۀ آن، مانند 
مــواد بــه‌کــاررفــتــه، فرایند ساخت یــا حتی 
محدودیت‌ها، با او در میان بگذارید. برای 
مثال، اگر در کارگاه تولید ظرف سرامیکی یک 
ظرف می‌سازید، به مشتری بگویید لعاب 
آن با دست زده شده و ممکن است کمی 
با نمونه‌های ماشینی متفاوت باشد. این 
صداقت باعث می‌شود مشتری ارزش کار 
شما را درک و احساس کند با فردی  روراست 
طرف است. شفافیت به  هزینه نیازی ندارد؛ 
فقط باید بخواهید واقعیت را بگویید و 
به نیازهای مشتری اهمیت بدهید. این 
روش برای هنرجویان هنرستانی خیلی مهم 
است، چون در رشته‌هایی که خلاقیت و 
مــهــارت حـــرف اول را مــی‌زنــنــد، صــداقــت 
می‌تواند شما را از  رقیبان جلو بیندازد و به 
مشتریان نشان دهد کارتان هم باکیفیت 

است و هم قابل‌اعتماد.
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برای فهم بهتر، بیایید چند موقعیت را تصور 
کنیم که شفافیت چطور کار شما را بهتر می‌کند. 
فرض کنید در نجاری، مشتری می‌خواهد یک 
میز سفارشی داشته باشد. به او بگویید چون 
چوب را باید با دقت آماده کنید، ساخت آن ده 
روز طول می‌کشد. این توضیح باعث می‌شود 
مشتری برای صبرکردن آماده شود و به شما 
اعتماد کند. یا اگر عکاس هستید و مشتری برای 
مراسم عکاسی می‌خواهد، از همان اول بگویید 
ویرایش حرفه‌ای عکس‌ها هزینۀ اضافی دارد، 
یا چاپ بزرگ‌تر قیمت متفاوتی خواهد داشت. 
در گرافیک، وقتی نشان‌واره‌ای )لوگویی( طراحی 
می‌کنید، برای مشتری توضیح دهید چطور از 

ایدۀ اولیه به طرح نهایی می‌رسید تا او در جریان 
کار باشد. در سرامیک‌سازی هم، اگر کاسه‌ای 
با خاک محلی ساخته‌اید، داستان آن خاک و 
روش ساخت را با مشتری در میان بگذارید. این 
جزئیات نه‌تنها کار شما را خاص می‌کنند، بلکه 
به مشتری حس خوبی می‌دهند که با کسی کار 

می‌کند که چیزی را مخفی نمی‌کند.
برای شفاف‌بودن باید مانند راهنمایی باشید که 
مشتری را با اطمینان همراهی می‌کند. همیشه 
دربــارۀ محصول اطلاعات کامل بدهید. مثلاً 
اگر در نجاری از چوب گردو استفاده می‌کنید، 
بگویید ایــن چــوب چه ویژگی‌هایی دارد و 
چــرا قیمتش بــالاتــر اســت. اگــر محصولی 
نمی‌تواند زود آمــاده شود، این را از اول 
بگویید و برایش توضیح دهید چرا. 
مثلاً به‌خاطر فرایند خاصی که کیفیت 
را بالا می‌برد. هزینه‌ها را هم روشن 
کنید. اگر چیزی هزینۀ اضافی دارد، 
مثل بسته‌بندی ویژه یا ارسال 
سریع، آن را پنهان نکنید. وقتی 
مشتری ســؤالــی می‌پرسد، 
ــواب‌دادنـــش  ــر جـ حــتــی اگـ
سخت باشد، با دقت و 
صداقت پاسخ دهید. 
ــری  ــیـ ــوگـ ــلـ بـــــــــرای جـ

از سوءتفاهم، توافق‌ها را بنویسید. مثلاً در 
پیامی ساده یا قراردادی کوتاه، بگویید قرار است 
چه چیزی تحویل دهید و چه‌وقت. این کارها 
مشتری را مطمئن می‌کند که شما به فکر او 

هستید و چیزی را از او مخفی نمی‌کنید.
ــارۀ کیفیت محصول یــا زمــان  ــ هــیــچ‌وقــت درب
تحویل اغــراق نکنید، چون این کار اعتماد را 
خراب می‌کند. اگر مشتری نگران چیزی است، 
مثلاً دربارۀ دوام محصول، با آرامش و احترام 
توضیح و به او اطمینان دهید. اگر در کارتان 
خطایی پیش آمــد، مثل دیرشدن تحویل یا 
مشکلی در محصول، زود عذرخواهی کنید و راه 
‌حل بدهید؛ مثلاً تخفیف یا جایگزینی محصول. 
این رفتار نشان می‌دهد شما حرفه‌ای هستید و 
برای مشتری ارزش قائل می‌شوید. این اصول 
نه ‌تنها رابطۀ شما با مشتری را محکم می‌کند، 
بلکه در بازار کار شما را به‌عنوان فرد قابل‌اعتماد 

معرفی می‌کند.
البته این کارها گاهی سخت است. مثلاً وقتی 
باید به مشتری بگویید محصولش دیرتر آماده 
می‌شود. در این مواقع، راه‌حل‌های جایگزین 
بدهید. مثل استفاده از روش سریع‌تر با هزینۀ 
بیشتر یا محصولی که زودتر آماده می‌شود. اگر 
مشتری سؤال‌های فنی می‌پرسد و جوابش را 
نمی‌دانید، نگران نشوید. دربارۀ کارتان مطالعه 
کنید و برای سؤال‌های رایج پاسخ‌های ساده را 
آمــاده داشته باشید. این کار باعث می‌شود با 
اعتمادبه‌نفس جــواب دهید و مشتری راضی 

بماند.
افراد مورد اعتماد در بازار و کسبه، بعد از مدتی 
خوش‌نام می‌شوند. این اصل کاسبی است و 
بعد از مدتی، همه به‌خاطر صداقت شما آن را 
می‌شناسند. هر بار که با مشتری صادق هستید، 
انگار تکه‌ای به اعتماد او اضافه می‌کنید. این 
اعتماد باعث می‌شود مشتریان دوباره سراغ 
شما بیایند و حتی شما را به دیگران معرفی کنند.

ــرای قـــوی‌تـــرشـــدن در شــفــافــیــت،  ــ ب
مثلاً  بگیرید.  ــاد  ی را  مرتبط  نكته‌های 

تمرین کنید چطور جزئیات فنی کارتان را 
ساده توضیح دهید؛ مثل اینکه در عکاسی، 

مراحل ویرایش را چطور برای مشتری بگویید. 
یا یاد بگیرید چطور محدودیت‌ها را با لحن خوب 
بگویید تا مشتری نا امید نشود. با دوستان 
یا هم‌کلاسی‌ها، سؤال‌های فرضی مشتری را 

تمرین کنید تا آماده‌تر شوید.
حالا وقتش است دست‌به‌کار شوید. فرض 
کنید مشتری دربارۀ محصولی، مثل یک ظرف 
سرامیکی، سؤال می‌پرسد. بنویسید چطور زمان 
تحویل، هزینه‌ها و مواد آن را توضیح می‌دهید. 
این نوشته را با معلم یا دوستی در میان بگذارید 
و بپرسید آیا به او حس صداقت می‌دهد؟ این 
تمرین شما را آمــاده می‌کند در دنیای واقعی 
حرفه‌ای باشید. با شفافیت، نه‌تنها مشتری را 
نگه می‌دارید، بلکه نامی می‌سازید که همه به 

آن اعتماد دارند.

برای شفاف‌بودن باید مانند 
راهنمایی باشید که مشتری را 
با اطمینان همراهی می‌کند. 

همیشه دربارۀ محصول 
اطلاعات کامل بدهید

شــــــــــفــــــــــافــــــــــیـــــــــــــــــــــت 
کلیـــــد 
جلب اعتمـاد
مشتریان

صداقت
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اورژانس مهارت

 حسین نوروزی

ـــا 
و بقـ

بی 
ت‌یا

هــــ
ج

ــــــ
ــــــ

ــــــ
یـــــ

 طبــ
در

ــت  ــــ عـ
ــ ــــ ــــ

ــ

 که نباید همیشه قلم‌مو به دست یا آچار به 
ً
حتما

دســت باشید تــا حــس مــاهــربــودن بــه شما دست 
دهد. زندگی خودش این‌قدر بالا و پایین دارد که اگر 
مهارت برخورد با آن‌ها را نداشته باشید، کلاهتان 
پس معرکه است. آن موقع‌هاست که نه آچار و نه 
قلم‌مو، هیچ‌کدام به دردتان نمی‌خورد و در حال گزیدن 
لب‌ها و زدن پشت دست‌ها، آرزو می‌کنید کاش بلد 
بودید چطور گلیم خودتان را از آب بیرون بکشید. 
این‌ها مهارت‌های فوری‌فوتی زندگی‌اند كه 
برای داشتن زندگی خوب باید آن‌ها را یاد 
بگیرید. اینجا اورژانس مهارت است 
برای چنین وقت‌هایی تا لب‌ها 

و پشت دست‌هایتان در آینده آسیب نبیند! در این 
شماره نوبت یک مهارت هیجان‌انگیز است که حس 
و حال یک جهان‌گرد، بیابان‌گرد، اصلاً جنگل‌گرد و 
در کل هر گرد دیگری به شما می‌دهد! جهت‌یابی و 

بقا در طبیعت.
کسب مهارت‌هایی مثل جهت‌یابی و بقا در طبیعت نه 
فقط یک توانایی اضافی، که یک ضرورت زندگی است. 
این مهارت‌ها به شما کمک می‌کنند در موقعیت‌های 
غیرمنتظره هوشمندانه و خــاق عمل کنید و با 
اعتماد به ‌نفس بالا بر مشکلات فائق آیید. فرض 
کنید به‌عنوان هنرجوی کشاورزی مسیر خود را در 
میان مزرعه‌های گسترده گم کرده‌اید، یا به‌عنوان یک 

ببینید
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صنعتگر در حال جمع‌آوری مواد اولیه از دل طبیعت 
هستید. در چنین لحظه‌هایی، توانایی جهت‌یابی 

و بقا می‌توانند راهگشا باشند.

جهت‌یابی
ابتدایی‌ترین و مطمئن‌ترین وسیله برای جهت‌یابی، 
قطب‌نماست. این ابزار کوچک و کارآمد، با تکیه بر 
میدان مغناطیسی زمین، همیشه جهت شمال را 
به شما نشان می‌دهد. کافی است آن را کف دستتان 
روی سطحی صاف قرار دهید و آرام بچرخید تا عقربۀ 
قرمزش روی علامت N ثابت بماند. حالا جهت‌های 

اصلی مقابل چشمانتان است: جنوب 
در پشت شما، شرق در سمت راست 
و غرب در سمت چپ. اگر قطب‌نما در 
دسترس ندارید، نرم‌افزارهای جهت‌یابی 
روی تــلــفــن هـــمـــراه هـــم مــی‌تــوانــنــد 
کمک‌کننده باشند، بــه شرطی کــه از 
الکترونیکی  دستگاه‌های  نوفنهای 
ــان باشند. یــادتــان باشد،  دیگر در ام
این مهارت نه‌تنها در طبیعت‌گردی، 
که در بسیاری از فعالیت‌های میدانی 
رشته‌های فنی و حرفه‌ای نیز کاربرد دارد.
اما طبیعت همیشه قابل پیش‌بینی 

نیست و ممکن است روزی بدون ابزار، در دل شب یا 
منطقه‌ای ناشناس، تنها بمانید. در چنین شرایطی، 
آسمان بــالای سرتان به نقشه‌ای طبیعی تبدیل 
می‌شود. در آسمان نیمکرۀ شمالی، ستارۀ 
قطبی همچون چراغی همیشه ثابت، 
جهت شمال را نشان می‌دهد. برای 
پــیــداکــردن آن، صــورت فلکی 
دب‌اکبر را پیدا کنید که 
به شکل یک ملاقۀ 
بزرگ است. دو 

ستارۀ انتهایی آن، مسیری مستقیم به‌سوی ستارۀ 
قطبی ترسیم می‌کنند. اگر هوا ابری بود، نشانه‌های 
زمینی به کمک شما می‌آیند؛ مثلاً در مناطق معتدل، 
خزه‌ها معمولاً روی سمت شمالی تنۀ درختان رشد 
می‌کنند، چون آن سمت کمتر آفتاب می‌خورد و 

مرطوب‌تر است.

امنیت و پناهگاه
   فکر کنید به مسیر درست رسیدید و حالا باید برای 
تأمین امنیت و آسایش فکری کنید. روشن کردن 
آتش یکی از نخستین قدم‌هاست. آتش نه‌تنها گرما 
و نـــور فــراهــم می‌کند، 
بلکه بــرای پخت‌وپز و 
حتی دورکردن حیوانات 
نیز مفید اســت. بــرای 
این کار، در یک گودال 
با  محصور  و  کم‌عمق 
ــواد سوختی  سنگ، م
را از کــوچــک بـــه بـــزرگ 
ــدا بــرگ  ــتـ بــچــیــنــیــد: ابـ
ــا کــاغــذ، بعد  خــشــک ی
ترکه‌های نازک و در پایان 
چوب‌های کلفت‌تر. با 
کبریت یا سنگ چخماق جرقه ایجاد کنید. همیشه 
یک ظرف آب یا خاک برای خاموش‌کردن سریع آتش 
در دسترس داشته باشید. این مهارت به‌خصوص 
برای هنرجویان رشته‌های خدمات و کشاورزی بسیار 

کاربردی است.
ــام بــعــدی بــرای  ســاخــت پــنــاهــگــاه مــوقــت هــم گـ
درامان‌ماندن از باد، باران و سرماست. با استفاده 
از یک شاخۀ بلند به‌عنوان تیرک اصلی و تکیه‌دادن 
آن به دو درخت، می‌توانید استخوان‌بندی اولیه را 
بسازید. سپس با شاخه‌های کوچک‌تر و برگ‌های 

خشک، سقف و دیوارهایی ایجاد کنید که هم عایق 
باشند و هم ایمن. داخل پناهگاه را با لایه‌ای از برگ 
خشک بپوشانید تا از سرمای زمین در امان بمانید. 
این کار نه‌تنها تمرینی عملی برای بقاست، بلکه 
می‌تواند برای هنرجویان هنر و معماری تجربه‌ای 

خلاق باشد.

آب خوردن
ــوردن نــه‌هــا!  آب خـــوردن! دوبـــاره بــخــوان تا  آب‌خــ
فــرقــش را متوجه شـــوی! تأمین آب آشامیدنی 
سالم مهم‌ترین بخش بقا در طبیعت است. اگر به 
چشمه یا رودخانه دسترسی دارید، آب را پیش از 
 بجوشانید یا با قرص‌های تصفیه، 

ً
نوشیدن حتما

ضدعفونی کنید. حتی اگر امکانات ندارید، با یکپارچۀ 
تمیز می‌توانید ذرات درشــت آن را پالایش کنید. 
این دانش برای همۀ رشته‌ها، به‌ویژه کشاورزی و 

خدمات، ضروری است.
ــرای موقعیت‌های بحرانی  ایــن مهارت‌ها فقط ب
نیستند، در زندگی روزمــره هم به کــار می‌آیند. در 
اردوهای مدرسه، سفرهای خانوادگی یا حتی گردش 
در پارک محلی، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید و 
با نشان‌دادن توانایی‌هایتان، همیشه یک قدم 

جلوتر باشید.

کسب مهارت‌هایی مثل 
جهت‌یابی و بقا در طبیعت نه 
فقط یک توانایی اضافی، که 

یک ضرورت زندگی است. 
این مهارت‌ها به شما کمک 

می‌کنند در موقعیت‌های 
غیرمنتظره هوشمندانه و خلاق 

عمل کنید و با اعتمادبه‌نفس 
بالا بر مشکلات فائق آیید

ــت  ــــ عـ
ــ ــــ ــــ

ــ
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د

لباس عافیت گریه می‌کندبه تنِ تنبلی

در دیگِ دل‌درد افتاداز هولِ هله‌هوله 

دست سرماخوردگی کوتاه می‌شودفاصلۀ ایمنی طولانی باشد

سلامتی را به گردش می‌برمبا پیاده‌روی 

دوی ثابت )تردمیل( جایی نمی‌رود 
اما سلامتی را به مقصد می‌رساند

می‌رود
نگاه می‌کند

و به چیزی دست نمی‌زند
باشگا  ه ورزشی برای بعضی‌ها شبیه 

موزه است

پیاده‌روی می‌کرد
اما نه برای سلامتی

دنــبــال غـــذای فـــوری )فــســت‌فــود( 
بهتری می‌گشت

ـــ  ــــ ــیسـ ــت ــام ـــ ـــ ـ
مهـدی فـرج‌اللهـی

کاریکلمـــــاتور
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ـــ
نــ

ل م
 دلی

دن
آور

از  حـــــــــرف  کـــــــــــاس،  در 
درس‌خواندن به میان آمد. قرار 
شد هر کدام از بچه‌ها بگویند چرا 
درس می‌خوانیم؟ یکی از بچه‌ها دربارۀ 
اهمیت کسب علم و دانش نوشته بود. یکی 
دیگر گفته بود چقدر می‌تواند روی آیندۀ شغلی 
تأثیرگذار باشد. یکی هم به این بیت فردوسی اشاره 
کرده بود که: »توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل 

پیر برنا بود.«
در این میان، دانش‌آموز عزیزم آرتین مسافر  پاسخ 
متفاوتی داده و نوشته بود: »من همیشه درس 

می‌خوانم، چون که دمپایی درد دارد.«
یعنی به شوخی گفته بود که دلیل درس‌خواندن من 
نه دانش‌اندوزی و آیندۀ شغلی و این حرف‌هاست، 

بلکه ترس از دمپایی مادر است.
از شنیدن این شوخی و دلیل بامزه، من و شما 
غافلگیر می‌شویم و می‌خندیم. وقتی برای کاری 
یا موضوعی دلیلی متفاوت می‌آوریم که ظرافت، 
لطف و حُسن داشته باشد، به آن حُسن تعلیل 

می‌گوییم.
در ایــن روش می‌تواند علتی که ذکر 
می‌شود واقعی و حقیقی باشد، اما 
ربط آن به معلول با ظرافت و 

لطافت صورت گیرد، یا اینکه علتی که برای معلول 
ذکر شده حقیقت ندارد، بلکه علتی ادعایی است.
ــل‌آوردن، تــوجــیــه‌کــردن و تــوضــیــح‌دادن به  ــ ــی ــ دل
شکل‌های متفاوتی می‌تواند اتفاق بیفتد. مثلاً 
دلیل عکس یا عذر  بدتر از گناه. حتی گاهی در اسلوب 
معادله هم داریم که برای موضوعی، مشابهی یا 
 به آن خواهیم 

ً
توضیحی ارائــه می‌دهیم که بعدا

پرداخت.
در استفاده از دلیل عکس، برای مطلبی دلیل و 
توجیهی آورده می‌شود که کاملاً خــاف انتظار و 

مخالف عرف و عادت است.
مثلاً در اداره‌ای دو مراجع با صدای بلند صحبت 
می‌کردند. کارمند به آن‌ها گفت: »چه خبره اداره 
رو گذاشتید روی ســرتــون؟ مگه نمی‌بینید من 

خوابیده‌م؟«
در این لطیفه، کارمند به ارباب‌رجوع اعتراض می‌کند 
که اینجا نباید با صدای بلند صحبت کنید، اما دلیلی 

که می‌آورد برعکس چیزی است که توقع داریم.
در ادامه، بیت‌ها و جمله‌های زیبایی را می‌خوانیم که 
در هر کدام شرح، توجیه یا توضیح زیبایی وجود دارد:

�تاروپود عالم امکان به‌هم‌پیوسته است عالمی 
را شاد کرد آن‌کس که یک دل شاد کرد )صائب 

تبریزی(

�امان خواه از گزند خلق در گرم اختلاطی‌ها 
که عقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا 

)بیدل دهلوی(
�نیـست از سوز درون با ما صفـای باطنـی

 دل سیه شد بس ‌که آتش اندر این ویرانه سوخت 
)کلیم کاشانی(

�هیچ دانــی که آب دیــدۀ پیر از دو چشم جوان 
چرا نچکد

برف بر بام سال‌خوردۀ ماست آب در خانۀ شما 
نچکد)سعدی(

�ظالـم به ظلـم خـویش گرفتـار می‌شـود  از  پیچ‌وتاب 
نیـست رهایی کمـند را )صائب تبریزی(

�مــردا بــدون میز هم عزیزن، رفــوزه‌هــا همیشه 
پشت میزن )ابوالفضل زرویی نصرآباد(

�پای تیر برق، گربه‌ها جوک می‌گویند و کیسه‌های 
زباله از خنده می‌ترکند)اکبر اکسیر(

گلی که بر قلۀ کوه می‌روید، حکایت از کوهنوردیِ 
بهار می‌کند )پرویز شاپور(

طنــــزیمـــات

ــــــــــــــــــــاسـب

3

مهـدی فـرج‌اللهـی
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ــــخور
ــــ

ــ

ای جوان غیور اهل هنر

 ای هنرجوی ماهر برتر

 این همه در پی هنر هستی

 در مهارت بسی قدر هستی

 گر نباشد سلامتی به برت 

هان! به دردی نمی‌خورد هنرت 

نیست گر با سلامتی دمخور 

در کوزه گذار و آبش خور

 چه کند جوشکار  اگر کور است؟

 دست و پایش اگر که رنجور است؟

 یا مکانیک چاق دیده کسی؟ 

آرشیتکت چلاق دیده کسی؟

 برق‌کش بود اگر بسی پرخور

 نان او می‌شود به کل آجر

 خارج از کله فکر خام بکن 

برو ورزش وَ ثبت‌نام بکن 

یوگا و تی‌آر‌ایکس را  که برو 

دو سه تا بارفیکس را  که برو 

تا که ویران نگشتی از پا بست

سعی کن جمله در دراز نشست

 از غذایت نشو سپس غافل

 قطع کن فست‌فود ناقابل

 قند و اوره، تری‌گلیسیرید

 از سرت ریخت آن چهار شوید

 خواب ناکافیت به نیمه‌شبی

 می‌شود تیک و مشکل عصبی

 الغرض ای جوان پاینده

 ای به قربان شکل تو بنده

 در پی خواب راحت خود باش

 هان! به فکر سلامت خود باش

نامــــه‌ای به نوجـــــ

طنــــزیمـــات
ی‌اکبر مدرس‌زاده

عل

 همگی با سلامتی
دمـــــــــــــ
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این نامه رو خودم فقط بخونم

می‌خوام که حالِ خودمو بدونم

کسالت اطراف منو گرفته

از توی این بدن هنوز نرفته

جوانک سلام

امیدوارم حالا که در نوجوانی به سر می‌بری و 

سر حالی، الکی جو نگیردت و غرور برت ندارد. 

سعی کن جای روی‌ آوردن به یک‌جا نشینی و 

حرکت مستمر در مسیر زخم بستر تکانی به 

جسم مبارک بدهی تا در عنفوان جوانی شکل 

ما نشوی و زهوارت در نرود! اگر از همین سن 

و سال ورزش کنی، در آینده‌ای نه‌چندان دور 

می‌توانی از ساکِ باشگاهت عکس بگذاری و 

بگویی پز نیست، سبک زندگی‌ام است.

جوانک، بدان و آگاه باش که در جوانی، 

با فشار زندگانی، سلامت روانی 

هست گوهر کمیاب و گرانی. 

اگر از حالا یاد نگیری چطور 

بــه سلامت روان و 

حفظ آرامشت 

کمک کنی، چند صباحی دیگر، با دیدن قیمت 

ــراد، به‌سادگی سلامت  اجــنــاس و صفوف افـ

ــی‌رود بر بــاد. فن سه ثانیه مکث در  ــت م روان

زمان عصبانیت را باید از همین سنین پایین 

شروع کنی، چون با افزایش سن کارایی‌اش را 

از دست می‌دهد. مثلاً تنها فایده‌اش برای من 

این است که تمام دعواهایم با سه ثانیه تأخیر 

آغــاز می‌شوند و تمام کتک‌ها را در همان سه 
ثانیه می‌خورم.

ــوان کــوچــولــو، تــا وقــتــی در خــانــۀ پـــدر تحت  جـ

ــادر لــم داده‌ای و دو قـــورت و  دســت‌پــخــت مـ

نیمت باقی اســت، قــدر عافیت بــدان و جای 

آخ و پیفِ بی‌جا نسبت به غــذای سالم و آخ 

و جونِ بی‌جاتر نسبت به غذاهای ناسالم، از 

غذای خانگی لذت ببر. بزرگ‌تر که شدی، متوجه 

خواهی شد همیشه وقت برای این به‌اصطلاح 

فست‌فودها هست و حتی هرگز نخوردنشان 

بهتر از دیرخوردنشان است.

آهای نوجوان، آیا می‌دانستی در جوانی دلایل 

مــتــعــدد، کــافــی و وافـــی بـــرای گرفتن خـــواب از 

چشمانت وجود دارد؟ پس حالا که می‌توانی و 

افکارت اجازه می‌دهند، به‌جای اینکه چشمانت 

را به‌سانِ وزغ از حدقه در بیاوری و تا ورود نور 

خورشید به آسمان، اجازۀ خروج نور از صفحۀ 

گوشی‌ات را ندهی، راحت و آسوده و کافی بخواب 

که همین توانایی آرزویت خواهد شد.

به‌عنوان نکتۀ آخر باید بدانی که با رعایت تمام 

نکات سلامتی، باز هم ممکن است کسالتی 

پیش بیاید و کسالت هــم آدابـــی دارد. مثلاً 

می‌شود از  روبوسی‌های دو  و سه بوسه‌ای از افراد 

بیمار صرف‌نظر کرد، یا حتی می‌توانیم در هنگام 

کسالت کمی دورتر از دوستانمان بایستیم، چون 

هیچ‌کس وظیفۀ انتقال ویروس‌ها را نــدارد. 

در هنگام عیادت از بیماران کمپوت نخرید، 

ما خریدیم و پدرمان بعد از دیــدن برگ خرید 

آن‌قدر تحت‌فشار قرار گرفت که فشارش افتاد 

و برای سرپا نگه‌داشتنش مجبور شدیم تمام 

کمپوت‌ها را به خودش بدهیم.

در آخــر هم یــادت نــرود که عقل سالم در بدن 
سالم است.

نامــــه‌ای به نوجـــــ
ــــــــوانیعلیرضا خرمی‌زاده
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 عکس را دوست داریم. مثل همان موقعی 
ً
خیلی از ما ذاتا

که جلوی دوربین خودانداز )سلفی( گوشی‌مان لپ‌هایمان را 
داخل می‌کشیم تا بهتر بیفتیم یا نفس را حبس می‌کنیم تا 
چاق به نظر نیاییم. یا آنجا که از هر جنبده و هر پدیدۀ فیزیکی 
و شیمیایی و طبیعی و غیرمترقبه و بلایای طبیعی و مرده و 
زندۀ آدم‌ها و ... عکس می‌اندازیم. اما عکس‌گرفتن زمین 
تا آسمان با عکاس‌بودن فرق دارد. فوت‌وفن دارد. همین 
نقطه است که تفاوت عکس‌ها را رقم می‌زند. یک عکس 
خیره‌کننده و جذاب است؛ حتی بدون ادا و اطوارهایی که 
چند خط بالاتر گفتم و آن یکی شبیه سمندون می‌شود. 
گاهی یک عکس می‌تواند به انـــدازۀ یک کتاب قصه و 
مفهوم داشته باشد؛ اگر با فوت‌وفنش گرفته شود. خانم 
فاطمه رضوان‌خواه، هنرجوی رشتۀ فتوگرافیک هنرستان 
فرزانگان 3 کرج است که آرام‌آرام یک عکاس درجه 1 شده 
اســت. در اولین دورۀ رویــداد هنرجوی برتر هم شرکت 
کــرده بود و عکس‌های زیبایش جزو 10 اثر برتر آن دوره 
شده بود و حالا یک سال است که در کانال رشد هنرجو 
مشغول آموزش عکاسی است. از  او خواستیم داستانش 
را برای ما تعریف کند و از عدسی دوربینش دنیایی را که 
سپری کرده است به ما نشان دهد. برای هنرستانی‌ها و 
عکاس‌باشی‌های آینده حرف‌های شنیدنی دارد. پس با 

او همراه می‌شویم.
من و مسیر عکاسی‌ام

از همان کودکی همیشه به‌تصویرکشیدن دنیا برایم جذاب 
بــود. اولــش با طراحی شــروع شد؛ دفتر مشقم پر بود از 
خط‌خطی‌ها و چهره‌هایی که می‌کشیدم. اما یک روز وقتی 
دوربین کوچک پدرم را دست گرفتم، انگار دنیای تازه‌ای 
برایم باز شد. دیدن اینکه می‌توانم لحظه‌ای را ثبت 
کنم و آن لحظه برای همیشه بماند، تجربه‌ای بود که 
مسیرم را عوض کرد. همان موقع بود که فهمیدم 
فقط نمی‌خواهم »بکشم«، بلکه می‌خواهم »ثبت 
کنم«. همین علاقه کم‌کم باعث شد انتخابم 

برای ادامۀ مسیر، هنرستان باشد.
خیلی‌ها می‌گفتند »عکاسی آینده ندارد« 
یا اینکه »برو دنبال رشته‌ای مطمئن‌تر«، 

هنـرستــــانی ام

واه
ن‌خ

ضوا
ه ر
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فا
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ـــ

ـــ
ـــ

ـ
من و مسیـــــــر 
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اما من نمی‌توانستم خودم را در هیچ کاری جز هنر 
تصور کنم. برای همین، با وجود همۀ مخالفت‌ها، 
تصمیم گرفتم هنرستانی شوم و به‌طور جدی عکاسی 

را دنبال کنم.
مثل هر  راه دیگری، مسیر عکاسی هم پر از سختی بود. 
یادم هست، اولین بار که در یک جشنوارۀ دانش‌آموزی 
شرکت کردم، با کلی ذوق عکس فرستادم، اما هیچ 
جایزه‌ای نگرفتم. آن روزها خیلی دلسرد شدم. حتی 
چند روزی اصلاً به دوربین نگاه نکردم. اما بعد که 
عکس‌های برنده را دیــدم، فهمیدم مسئله فقط 
گرفتن یک تصویر زیبا نیست، باید مفهوم و نگاه 
خــاص خــودت را داشته باشی. آن شکست باعث 

شد برگردم، بیشتر بخوانم، بیشتر تمرین کنم و به 
چشمم آموزش بدهم که عمیق‌تر ببیند.

یکی از عادت‌های مهمی که پیدا کردم، مدیریت زمان 
و تمرین منظم بود. برای خودم برنامه گذاشتم که هر 
روز حتی اگر فقط نیم‌ساعت وقت داشته باشم، یک 
عکس بگیرم. شاید کیفیت همۀ آن‌ها خوب نبود، 
اما همین استمرار باعث شد نگاه و مهارتم به‌تدریج 

قوی‌تر شود.
از طرف دیگر، خیلی از پروژه‌هایم گروهی بودند. مثلاً 
در یکی از کــارهــای مــدرســه مــن مسئول عکاسی 
بــودم و بقیه طــراحــی پوستر یــا نوشتن متن را 
انجام می‌دادند. همین همکاری‌ها به من یاد 
داد که عکس من فقط بخشی از یک اثر بزرگ‌تر 
است و باید بلد باشم با تیم هماهنگ شوم. 
ارتباط گرفتن با آدم‌های گوناگون، شنیدن 
ایده‌هایشان و تغییر کارم بر اساس نیاز 
گروه، یکی از چیزهایی بود که خیلی به 

دردم خورد.
ــــی شـــــــروع کـــــــردم بــــه گــرفــتــن  ــت وقــ
سفارش‌های کوچک عکاسی، مثل 
عکاسی از مراسم دوستانه یا ثبت 

کارهای هنری دیگران، فهمیدم مدیریت مالی بخش 
مهمی از کار است. اولش وسوسه شدم دوربین و 
عدسی‌های خیلی گران بخرم، اما به‌تدریج فهمیدم 
همیشه ابزار حرفه‌ای شرط اول نیست. گاهی با یک 
دوربین ساده و نور طبیعی می‌شود عکسی گرفت که 
هزار  برابر تأثیرگذارتر از عکس‌های پرزرق‌وبرق است. 
ایــن تجربه هم جیبم را نجات داد و هم نگاهم را 

خلاق‌تر کرد.

 از فوت‌وفن‌های کارت بگو؟

ــر بــخــواهــم بــخــشــی از فـــوت‌وفـــن‌هـــایـــم را با  ــ اگ  
هم‌رشته‌ای‌هایم در میان بگذارم، اول از همه روی 
نور تأکید می‌کنم. نور همه‌چیز است. یاد گرفتم که 
 در استودیو گرفته نمی‌شوند. 

ً
بهترین عکس‌ها لزوما

خیلی وقت‌ها نور غــروب، یک پنجرۀ ســاده یا حتی 
سایۀ دیــوار می‌تواند معجزه کند. همیشه توصیه 
می‌کنم قبل از فشار‌دادن دکمۀ شاتر، چند دقیقه 

فقط نور را ببینید.
فوت‌وفن دیگر، زاویۀ دید است. خیلی‌ها مستقیم 
و از روبه‌رو عکس می‌گیرند. اما کافی است کمی خم 
شوی، از بالا یا پایین نگاه کنی، یا حتی بخشی از سوژه 

را حذف کنی تا عکس جان بگیرد.
و در نهایت ویرایش: ویرایش قرار نیست همه‌چیز را 
تغییر دهد، بلکه باید کمک کند حال و هوای عکس 
بهتر منتقل شــود. مــن همیشه سعی می‌کنم در 
ویرایش زیاده‌روی نکنم، چون باور دارم قدرت اصلی 

عکس در »واقعی‌بودن« آن است.
به‌مرور بعضی از عکس‌هایم را وارد بازار کردم. مثلاً 
چند کار از من به‌عنوان پوستر برای نمایشگاه‌های 
ــار یکی از  ــد. حتی یــک ب دانـــش‌آمـــوزی اســتــفــاده ش
عکس‌هایم روی جلد یک مجلۀ دانشگاهی چاپ شد. 
شاید کارهای کوچکی باشند، اما برای من تجربه‌ای 
بزرگ بود اینکه ببینم اثرم از قاب شخصی بیرون آمده 
و در دست آدم‌هــای دیگر قرار گرفته است. همین 

چیزها انگیزه‌ام را برای ادامه بیشتر کرد.
برای من عکاسی فقط ثبت تصویر نیست، نوعی بیان 
است. همیشه سعی کرده‌ام در عکس‌هایم مفهومی 
پنهان باشد. خیلی از کارهایم حول محور »انسان 
و تنهایی« یا »رابطۀ انسان با طبیعت« می‌گردند. 
دوست دارم وقتی کسی به عکس من نگاه می‌کند، 
فقط زیبایی ظاهری را نبیند، بلکه لحظه‌ای در خودش 

فرو برود و فکر کند.
هدف بزرگ‌ترم این است که با عکاسی بتوانم  روایتگر 
باشم؛ روایتگر لحظه‌ها و احساس‌هایی که شاید به 
چشم نیایند. باور دارم عکاسی می‌تواند پل ارتباطی 
میان آدم‌ها باشد و کمک کند جهان را با نگاه تازه 

ببینند.

اگـــر جــمــع‌بــنــدی 
پایانی‌ای داری بگو؟

وقتی به این مسیر نگاه   
ــالا و  مــی‌کــنــم، می‌بینم پــر از ب

پــایــیــن بـــوده اســـت؛ از انتخاب 
ــا وجـــود مخالفت‌ها،  هــنــرســتــان ب

ــیــه، تمرین‌های  تــا شکست‌های اول
بی‌پایان، مدیریت زمان و پول، همکاری 

در پــروژه‌هــای گروهی و برداشتن قدم‌های 
کوچک در بازار کار. اما همۀ این‌ها کنار هم من 

را به کسی تبدیل کرده‌اند که امــروز هستم؛ یک 
هنرجوی عکاسی که عاشق ثبت لحظه‌هاست و 
می‌خواهد با دوربینش چیزی بیشتر از یک تصویر 

ساده به دنیا بدهد.
هنوز اول راه هستم، اما ایمان دارم با عشق، استمرار 
و یادگیری مداوم می‌توانم روزی نه فقط برای خودم، 
بلکه برای جامعه‌ام ارزش خلق کنم. عکاسی برای 
من فقط هنر نیست، راهی است برای زندگی، برای 
گفت‌وگو با جهان و بــرای خدمت به آدم‌هــایــی که 
شاید نگاهشان تشنۀ دیدن زیبایی و حقیقت است!
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فــکـــــــرش

 را بکــن

فــکــرش را بــکــن، 37 ســال از پایان 

آخرین جنگی که مردم دیده‌اند گذشته. خودش 

یک عمری است! در این مدت شاید چند اقدام وحشت‌افکنانه 

»تروریستی« محدود دیده بودیم! شاید کمی فشار روانی مردم منطقه 

را از جریانات تکفیری درک و با چند خانوادۀ شهید مدافع حرم همدردی 

کرده بودیم، ولی حتی خرابکاری علنی داعش در ساختمان مجلس )1396( 

هم نتوانست ما را به حال و هوای دهۀ شصت ببرد.

حالا اضافه کن این  را  که در تدارک جشن بزرگ غدیر بودیم و از سوی دیگر هم 

خوش‌باورانه داشتیم با دشمنان مذاکره می‌کردیم. دیگر به ذهن بدبین‌ترین 

فردمان هم احتمال حملۀ مستقیم نظامی به کشور خطور نمی‌کرد. در علوم نظامی 

به این می‌گویند »اصل غافلگیری«!

صبح پر از شوکی را آغــاز کــردیــم، امــا کم‌کم به خــود آمــدیــم؛ طــوری که انگار 

سال‌ها انتظار چنین جنگی را داشتیم. بر خلاف همۀ دنیا صف‌های خرید 

فروشگاهی تغییری نکردند، به جایش صف‌های انتقال خون شلوغ 

شد. انگار صدای دل‌نشین پدربزرگی فرهیخته، تجربه‌های 

دهۀ شصت را برایمان می‌خواند تا اجرا کنیم. در 

رأسشان هم حمایت و همکاری 

بـــا 
نــــیــــروهــــای مــســلــح 

بود. این شد که هر کس خود را 

یک سرباز دید. چه آن کاسب که بدون 

سود می‌فروخت، چه آن دخترک که در گرما به 

هم‌وطنانش آب تعارف می‌کرد و چه تک‌تک افرادی 

که با حذف نرم‌افزارهای حامی دشمن، دست آن‌ها را برای 

جاسوسی گذاشتند در پوست گردو!

دشمن در ساعت‌های ابتدایی گفت که به نقطۀ بی‌بازگشت با 

ایران رسیده است. برداشتش این بود كه جنگ با نابودی یکی از 

طرفین پایان می‌یابد. پشتش به حمایت کدخدا )آمریکا( گرم بود و 

بس! در حالی که این‌طرف حزب خدا و انصار خدا ایستاده بودند؛ همان 

خدایی که قلب‌ها را به هم نزدیک کرد تا دوشادوش نیروهای مسلح، در 

هر رینگی، قوی‌ترین ضربۀ دفاع‌شكن )آپِرکات( را به‌صورت دشمن زدیم. 

حــالا هم خــاطــرات دهــۀ شصت زنــده شدند و هم خــاطــرات دهــۀ هشتاد. 

دشمنی که بهانه‌اش برای حمله، نابودی تأسیسات صلح‌آمیز اتمی ایران بود، 

ناخواسته کاری کرد که همه با هر سلیقه و نظری، باز بگوییم: »انرژی هسته‌ای 

م ماست.«
ّ
حق مسل

همین همدلی ورق را به نفع ما برگرداند؛ آن هم در روزهای ابتدایی. علاوه بر 

پایگاه‌های نیروی هوایی و زمینی ارتش صهیونی، مراکز جنگ الکترونیک، مقر 

موساد و وزارت جنگ رژیم، مکان‌های حساسی چون پالایشگاه بازان، نیروگاه 

برق حیفا و تل‌آویو، مراکز صنعتی و پارک‌های علم و فناوری همچون وایزمن 

که در راستای اهداف رژیم فعالیت می‌کردند، با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، 

نسخه‌شان پیچیده شد. وقتی رژیم صهیونیستی از شکست ایران و تأمین 

امنیت خودش عاجز ماند، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و 

با حملۀ هوایی به مراکز هسته‌ای، سعی كرد به رژیم تنفس مصنوعی 

بدهد، اما باز هم کور خوانده بود. به نصف روز نکشید که پایگاه نظامی 

آمریکا در قطر را زدیم. بد هم زدیم! و این شروعی بود بر پایان افسانۀ 

شکست‌ناپذیری ایالات‌متحدۀ آمریکا. همۀ جهان به‌خصوص 

کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس دیدند كه ایران در 24 ساعت، هم 

به اسرائیلِ دارای کلاهک اتمی سیلی می‌زند و هم به آمریکا؛ 

تنها کشوری که از بمب اتمی استفاده کرده. خب، شما 

جای دشمن، از ریخته‌شدن هیمنۀ چند قرنه‌ات، 

بیشتر نمی‌ترسی؟! طبیعی است هیمنه‌ای که 

 
ً
اولاً با خرج‌های نجومی در رسانه و ثانیا

با خون‌ریزی و مظلوم‌کشی 

در ســراســر دنیا 

الهـام اخــلاقی  

بــدانگــــــــاه
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بـــا 
نــــیــــروهــــای مــســلــح 

بود. این شد که هر کس خود را 

یک سرباز دید. چه آن کاسب که بدون 

سود می‌فروخت، چه آن دخترک که در گرما به 

هم‌وطنانش آب تعارف می‌کرد و چه تک‌تک افرادی 

که با حذف نرم‌افزارهای حامی دشمن، دست آن‌ها را برای 

جاسوسی گذاشتند در پوست گردو!

دشمن در ساعت‌های ابتدایی گفت که به نقطۀ بی‌بازگشت با 

ایران رسیده است. برداشتش این بود كه جنگ با نابودی یکی از 

طرفین پایان می‌یابد. پشتش به حمایت کدخدا )آمریکا( گرم بود و 

بس! در حالی که این‌طرف حزب خدا و انصار خدا ایستاده بودند؛ همان 

خدایی که قلب‌ها را به هم نزدیک کرد تا دوشادوش نیروهای مسلح، در 

هر رینگی، قوی‌ترین ضربۀ دفاع‌شكن )آپِرکات( را به‌صورت دشمن زدیم. 

حــالا هم خــاطــرات دهــۀ شصت زنــده شدند و هم خــاطــرات دهــۀ هشتاد. 

دشمنی که بهانه‌اش برای حمله، نابودی تأسیسات صلح‌آمیز اتمی ایران بود، 

ناخواسته کاری کرد که همه با هر سلیقه و نظری، باز بگوییم: »انرژی هسته‌ای 

م ماست.«
ّ
حق مسل

همین همدلی ورق را به نفع ما برگرداند؛ آن هم در روزهای ابتدایی. علاوه بر 

پایگاه‌های نیروی هوایی و زمینی ارتش صهیونی، مراکز جنگ الکترونیک، مقر 

موساد و وزارت جنگ رژیم، مکان‌های حساسی چون پالایشگاه بازان، نیروگاه 

برق حیفا و تل‌آویو، مراکز صنعتی و پارک‌های علم و فناوری همچون وایزمن 

که در راستای اهداف رژیم فعالیت می‌کردند، با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، 

نسخه‌شان پیچیده شد. وقتی رژیم صهیونیستی از شکست ایران و تأمین 

امنیت خودش عاجز ماند، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و 

با حملۀ هوایی به مراکز هسته‌ای، سعی كرد به رژیم تنفس مصنوعی 

بدهد، اما باز هم کور خوانده بود. به نصف روز نکشید که پایگاه نظامی 

آمریکا در قطر را زدیم. بد هم زدیم! و این شروعی بود بر پایان افسانۀ 

شکست‌ناپذیری ایالات‌متحدۀ آمریکا. همۀ جهان به‌خصوص 

کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس دیدند كه ایران در 24 ساعت، هم 

به اسرائیلِ دارای کلاهک اتمی سیلی می‌زند و هم به آمریکا؛ 

تنها کشوری که از بمب اتمی استفاده کرده. خب، شما 

جای دشمن، از ریخته‌شدن هیمنۀ چند قرنه‌ات، 

بیشتر نمی‌ترسی؟! طبیعی است هیمنه‌ای که 

 
ً
اولاً با خرج‌های نجومی در رسانه و ثانیا

با خون‌ریزی و مظلوم‌کشی 

در ســراســر دنیا 

به‌دست‌آمده، 

برای دشمن حکم ناموس را 

دارد و بیشتر از قوای نظامی به کارش 

می‌آید. به همین خاطر، دشمن واحــد ما 

که با دو نقاب رژیم صهیونیستی وحشی دیوانه 

و آمریکای باهوشِ طالب صلح به میدان آمده بود، 

خودش دست‌به‌کار شد برای پایان جنگ و حدود 12 ساعت 

بعد از حملۀ موشکی ایران به پایگاه آمریکایی العُدید در قطر، 

جنگ به‌طور موقت خاتمه یافت.

اینکه می‌گویم موقت، حرف خودم نیست، حرف دوست و دشمن 

 با 
ً
است. لذا همگی وظیفه داریم اولاً سطح آمادگی خود را بالا ببریم و ثانیا

حفظ این #اتحاد_مقدس بین مردم، مسئولان و نیروهای مسلح، چشم 

طمع دشمن را برای ایجاد دودستگی و حملۀ مجدد کور کنیم. راستی، یادم 

رفت بگویم، قبل از همۀ این‌ها باید رسانه‌ها و شبکه‌هایی را که در امتحان 

وطن‌دوستی رفــوزه شدند تحریم کنیم. چرا که دشمن قصد دارد از طریق 

رسانه‌هایش،‌ فکرکردن را از من و توی ایرانی بگیرد، تا بعد از 47 سال، دوباره 

سوارمان شود. پس به هوش باش و از همین حالا فکرش را بکن!
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مـــعـــمـــاهـــای 
ــار  ــ بـــــــــــازار ک
ــــد را بشـکـنـیــــ ـ

مهارت های نرم

 احسان بیات

مهـارت‌های نـرم

در دنیای کار امــروز، که پر از چالش‌های 
گوناگون است، حل‌مسئله به‌عنوان مهارتی 
کلیدی به افراد کمک می‌کند مانند یک کاوشگر 
ماهر، مشکلات را یکی‌یکی پشت سر بگذارند. این 
مهارت نه‌تنها تحلیل دقیق و خلاقیت را تقویت 
می‌کند، بلکه تصمیم‌گیری ســریــع را هــم آســان‌تــر 
می‌سازد. در فرهنگ ما، که بر صبر و فکر عمیق برای 
یافتن راه‌های درست تأکید دارد، حل‌مسئله مانند 
نوری است که راه موفقیت را روشن می‌کند. این مهارت 
در کسب‌های کوچک مانند تعمیرگاه‌های خودرو، 
استودیوهای طراحی یا کارگاه‌های صنایع‌دستی، 
تفاوت میان شکست و برد را رقم می‌زند. چه در حال 
درست‌کردن یک مدار باشید و چه در حال بهترکردن 
یک طرح، حل‌مسئله شما را از دیگران جدا می‌کند. اگر 
شرایط جذب و استخدام در آگهی‌ها را دیده باشید، 
این مهارت پای ثابت شرایط استخدام بسیاری از 
آن‌هاست. پس با موضوع مهمی طرف هستیم. 
این اطلاع‌نگاشت )اینفوگرافی( را بخوان تا 

قدم‌به‌قدم پیش برویم.
بــرای حل‌کردن هر مسئله ابتدا مشکل را 

به‌طور دقیق مشخص کنید. این گام پایۀ همه چیز 
است، چون اگر ندانید مشکل چیست، نمی‌توانید آن 
را حل کنید. جزئیات را با دقت بنویسید و از سؤال‌هایی 
مانند چه، کجا، چه‌وقت و چرا استفاده کنید تا همه 
چیز روشــن شــود. مثلاً اگــر در کارگاه دستگاهی کار 
نمی‌کند، یادداشت کنید که روشن نمی‌شود، چراغ 
قرمز چشمک می‌زند و از دیروز این‌طور شده است. با 
دوستان یا معلم حرف بزنید تا مطمئن شوید چیزی را 
جا نینداخته‌اید. نکتۀ مهم این است که زود قضاوت 
 سوخته، بلکه صبر کنید تا 

ً
نکنید؛ مثلاً نگویید حتما

اطلاعات کامل شوند. این کار کمک می‌کند ذهنتان 
منظم بماند و از اشتباه‌های بی‌جا جلوگیری شود. 
با ابــزار ســاده‌ای مانند کاغذ و قلم، می‌توانید همه 

چیز را بنویسید و تصویر روشنی از مسئله بسازید. 
این روش نه‌تنها در کارگاه مفید است، بلکه در 

زندگی روزمره هم به کار می‌آید؛ مثل وقتی 
 

مشکل را به‌طور 
دقیق مشخص 

کنید.

 
اطلاعات مرتبط 

را جمع کنید
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که پروژه‌ای در مدرسه به مشکل می‌خورد و نیاز دارید اول بفهمید کجا گیر 
کرده‌اید.

پس از مشخص‌کردن مشکل، اطلاعات مرتبط را جمع کنید. این مرحله مانند 
جمع‌کردن سرنخ‌هاست تا ریشۀ مسئله را پیدا کنید. همۀ داده‌ها را بررسی 
کنید، از علت‌های ممکن گرفته تا نشانه‌ها و شرایط اطراف. از کتاب‌های 
درسی، جست‌وجوی اینترنتی یا تجربۀ دیگران کمک بگیرید. برای آن دستگاه 
خراب، دفترچۀ راهنما را بخوانید، نشانه‌ها را جست‌وجو کنید یا از همکار 
بپرسید که آخرین بار چه شرایطی داشته است. اطلاعات را در گروه‌هایی 
مانند علت، نشانه‌ها و راه‌حل‌های گذشته مرتب کنید تا فکرکردن آسان‌تر 
شود. این سازمان‌دهی ذهن را آرام می‌کند و کمک می‌کند بهتر ببینید. اگر 
اطلاعات کم بود، از منابع مطمئن بیشتری استفاده کنید، اما همیشه به 
یاد داشته باشید که داده‌های درست کلید موفقیت هستند. با ابزارهایی 
مانند اینترنت یا دفترچه، می‌توانید همه چیز را ثبت کنید و جلو بروید. این 
گام برای هنرجویان رشته‌های فنی مانند برق یا مکانیک خیلی مهم است، 
چون اغلب مشکلات از جزئیات کوچک می‌آیند که اگر نادیده‌شان بگیرید، 

کار سخت‌تر می‌شود.
حــالا نوبت به فهرست‌کردن راه‌حــل‌هــای ممکن اســت. حداقل سه راه 
بنویسید؛ حتی اگر برخی از آن‌ها کمی متفاوت به نظر برسند. برای هر کدام، 
خوبی‌ها، مانند سرعت یا هزینۀ کم و بدی‌ها مانند سختی را یادداشت کنید. 
در مورد دستگاه، می‌توانید بگویید: اول فیوز را عوض کنیم که ارزان و سریع 
است. دوم کابل برق را بررسی کنیم که رایگان و آسان است. سوم صفحۀ 

)برد( اصلی را تعمیر کنیم که گران و زمان‌بر است. این فهرست کمک می‌کند 
گزینه‌ها را ببینید و بهترین را انتخاب کنید. 

ایده‌های تازه را دور نیندازید، چون گاهی راه‌حل‌های خوب از فکرهای 
غیرعادی می‌آیند. با کاغذ و قلمی برای رفتن به دل طوفان فکری، 

می‌توانید خلاقیت خود را آزاد کنید. این روش در رشته‌هایی 
مانند طراحی یا صنایع‌دستی عالی کار می‌کند؛ جایی که 

خلاقیت بخشی از کار است و می‌تواند مشکلات را 

با راه‌های نو حل کند. با تمرین این گام، ذهنتان بازتر می‌شود و می‌توانید 
در موقعیت‌های واقعی سریع‌تر فکر کنید.

پس از فهرست، بهترین راه‌حل را انتخاب کنید. به دنبال گزینه‌ای باشید که 
سریع، ارزان و کارآمد باشد. با تیم، معلم یا کارفرما مشورت کنید تا انتخابتان 
مطمئن شود. اگر  بررسی کردن سیم )کابل( آسان‌تر است، از آن شروع کنید 
و ابزار لازم مانند چنداسنج  را آماده کنید. معیارها را روشن کنید. مثلاً هزینۀ 
کمتر از ۵۰ هزار تومان و زمان کمتر از یک ساعت. این کار کمک می‌کند منطقی 
تصمیم بگیرید و از هدررفتن وقت جلوگیری شود. مشورت با دیگران نه‌تنها 
ایده‌های تازه می‌دهد، بلکه اعتمادبه‌نفس را هم بیشتر می‌کند. در رشته‌های 
هنری مانند گرافیک، این گام می‌تواند به انتخاب طرحی کمک کند که هم 
زیبا باشد و هم عملی. با استفاده از منطق و حرف‌زدن با دیگران، می‌توانید 

بهترین مسیر را پیدا کنید و آمادۀ اجرا شوید.
در نهایت، راه‌حل را اجرا و نتیجه را بررسی کنید. قدم‌به‌قدم پیش بروید، 
نتیجۀ هر  مرحله را ببینید و اگر کار نکرد، گزینۀ بعدی را امتحان کنید. نتایج 
را بنویسید تا در آینده مفید باشد. برای دستگاه، سیم را بررسی کنید. اگر 

حل نشد، فیوز را عــوض کنید و 
بنویسید که سیم سالم بود، اما 
فیوز سوخته. اگر موفق شدید، 
روش را با دیگران در میان بگذارید. 
قبل از شـــروع، خطرهایی مانند 
برق‌گرفتگی را بررسی و ایمنی را 
رعایت کنید. مثلاً برق را قطع کنید. 
با ابزارهایی مانند پیچ‌گوشتی یا 
مولتی‌متر و دفتر برای ثبت، کار را 

تمام کنید. این گام نهایی نشان می‌دهد حل‌مسئله چرخه‌ای 
است و همیشه می‌توان آن را بهتر کرد. در کارگاه‌های 

واقعی، این روش می‌تواند در زمان صرفه‌جویی 
کند و کیفیت کار را بالا ببرد..

حل‌مسئله چرخه‌ای است و 
همیشه می‌توان آن را بهتر کرد. 
در کارگاه‌های واقعی، این روش 

می‌تواند در زمان صرفه‌جویی ایجاد 
کند و کیفیت کار را بالا ببرد

 
راه‌حل‌های 

ممکن  را فهرست 
کنید 

بهترین راه‌حل را 
انتخاب کنید

راه‌حل را اجرا و 
نتیجه را بررسی کنید.
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داســـتــــــــان

ـــــــــت و بی‌وقـــــت

آقای فرهادی، معلم درس »طراحی 
و ســاخــت مـــدار چـــاپـــی«، از همۀ 
کلاس‌ها یك امتحان سخت گرفت 
که نمرۀ اصلی نی مسال را تشکیل 
می‌داد. خب، ما هم شب امتحان 
نی مسال تا دیروقت با خانواده 
مهمون خاله‌جون بــودیــم و من 
هیچ‌چی ز نخوانده بودم. البته ای 
نكه قبلش هم سینما بودم و قبل 
از آن هم مسابقۀ فوتسال داشتم، 
بی‌تأثیر نبود. حــالا کــاری با اینکه 
نباید شب امتحانی باشم ندارم، 
ولی خب در کل روز قبل از امتحان، 
از صبح درگیر بودم. آقای فرهادی 
به کسانی که نمرۀ نی مسالشون 
خـــوب نــشــده بــــود، یـــك فــرصــت 
دوبــاره داده بود تا در گروه‌های 
دونفره، پروژۀ مدارالکترونیکی 
چراغ‌های راهنمایی ترافیک 
را بسازند. من و یاسین 
هم با هم قرار گذاشتیم 
ــروژۀ بیست و  یك پ

عالی بسازیم. چون آن‌ها آخر هفته 
مهمان داشتند، قرار شد تجهیزات 
را خودش بخرد و جمعه، ساعت 
9 صــبــح، بــیــای د خــانــۀ مـــا تـــا در 
اتــاق من کار را شــروع کنیم. البته 
هزینۀ تجهیزات را دونگی حساب 
می‌کنیم؛ بالاخره حساب حساب 

است و کاکا برادر.

مامان و آبجی سمیه بــرای کمک 
رفته بــودنــد خانۀ عمه زهـــرا. آخر 
ــر ســـال مــوقــع عــیــد غدیر  عــمــه ه
نذری می‌دهد. یك بار آش رشته، 
یك بار عدس پلو و یك بار ساندویچ. 
امــســال هــم مــی‌خــواســت ســالاد 
ماکارانی با سیب‌زمینی سرخ‌کرده 
درست کند. ای ن است که مامان 
و آبجی رفته بودند پیشش تا هم 
دست تنها نباشد و هم در ثوابش 
شریک باشند. بابا که روز تعطیلش 
بود و مشغول استراحت و نظافت 
و کارهای شخصی. البته از شرکت 

کــاوه مـــالمیـــر

وقـــــ

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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ـــــــــت و بی‌وقـــــت
مــدام بــه گــوشــی‌اش زنــگ مــی‌زدنــد، ولــی گوشی را 
گذاشته بود روی  حالت بی‌صدا. می‌گفت جمعه 
دیگر مال خودم و خانواده است. نمی‌شود که یك 
روز تعطیل هم همه‌اش بخواهم تلفنی حرف بزنم 
و کار کنم!من هم پاهای م را روی هم انداخته بودم 
و در حالت درازکـــش روی مبل پذیرایی لــم داده 
بودم و با تمرکز زی ادی  مشغول مراحل پایانی بازی 
جدیدی بــودم که دیشب روی گوشی نصب کرده 
بودم. همین‌طور مشغول بودم که یكهو با صدای 
زنگ در به خــودم آمــدم. گوشی  آیفن را برداشتم، 
دیدم که بله، آقا یاسین آمده. در را باز کردم، دیدم با 
عجله و نفس‌نفس زنان آمد بالا و کلی عذرخواهی، 
که ببخشید دیــر کــردم، آخــه تاکسی گیرم نیامد و 
مجبور شدم از میدان قائم تا اینجا را بدوم. گفتم: 

»زود آمدی که! مگه دیر کرد‌ی؟!«
 گفت: »کجایی سهیل؟! ساعت 10 رو هم رد کرده، 

بیشتر از یه ساعت از قرارمون گذشته‌ها!«
آن‌قدر غرق گوشی شده بودم که اصلاً متوجه گذر 
زمان نشده بودم. نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: 

»مرد حسابی کجایی پس تو؟ کلی کار داشتیم‌ها!«
گفت: »تو که توی  هپروت بودی، الکی ژست طلبکارا 
رو به خودت نگیر. بریم تو اتاقت. این وسایلم از من 

بگیر، خسته شدم.«
رفتیم داخل اتاق و صفحه )برد( را گذاشتیم روی 
میز. كمی  به طرح مدار در کتاب نگاه کردیم و كمی  به 
تجهیزاتی که داشتیم. كمی  هم به همدیگر! گفتم: 
»حله. کار دو دقیقه است. هیچ نگران نباش. خودم 

ردیفش می‌کنم.«
 هویه را به برق زدم که صدای اعلان گوشی‌‌ام آمد. نگاه 
کردم، دیدم سجاد پیام داده. پیامش را باز کردم، زدم 
زیر خنده. نگاه پر تعجب یاسین را که دیدم، گفتم: 

»بیا ببین سجاد چه جوکی فرستاده!«
 او هــم جــوک را خــوانــد. بــا هــم زدیــم زیــر خنده و 
ــوک. كمی  بــا سجاد  ــورد ج مسخره‌بازی در م
پیام‌بازی کردیم. بعد یك تكه‌فی لم )کلیپ( 
برای مان فرستاد. خیلی باحال بود. رفتیم 
داخــل صفحه‌اش، پر از مطلب طنز 
و خنده‌دار بود. یکی‌یکی جوک‌ها 
را بــا هــم خــوانــدیــم و تكه‌فی 
لم‌ها را نگاه کردیم، که یك 

پیامک حال‌گیری آمد. مشترک گرامی شما تا ساعت 
11:15:43 تاریخ 1402/09/17 هشتاد و پنج درصد حجم 
بستۀ اینترنت... با دیدن این پیام، اعصابم خرد شد. 
گفتم: »آخه الان چه وقتش بود خروس بی محل؟!«
همین لحظه بابای م از توی پذیرایی صدای م زد. 

رفتم ببینم چه کار دارد؟
 سهیل جان، از دوستت پذیرایی کن. براش شربت 

و بیسکوییت ببر.
باشه بابا جون، هر وقت آمــاده شد، بگید می‌ی 

ام می‌برم.
بله، بــلــه؟! همین الان خــودت زحمت می‌کشی 
درست می‌کنی و می‌بری. آبلیمو تو یخچاله، شکرم 
تو کمد، آب رو هم امیدوارم خودت بدونی کجاست!
با تنبلی و اکراه گفتم: »چشم. الان درست می‌کنم.«
ــاق، دیدم  شربت و بیسکوییت رو بــردم داخــل ات
یاسین‌خان دستۀ ایکس‌باکس را گرفته است 
دستش و با وسوسه و حسرت خاصی دارد نگاهش 

می‌کند.گفتم: »چیه اونجوری زل زدی بهش؟«
یك لوح فشرده )سی‌دی( بازی برداشت و گفت: »

سهیل؟ این بازی رو از کجا آوردی؟ این هنوز تو بازار 
هم نیومده، از کجا تو سی‌دی‌های تو سر در آورده؟!«
+بالاخره ما اینیم دیگه. فکر کردی  کم الکیه؟ البته 
هنوز بازیش نکردم، یعنی وقت نشده‌ها! از دیشب 
مشغول پــروژه‌بــازی گوشیم بودم!_خداییش بیا 
یه دقیقه این رو بذار، ببینیم چطوریه؟ آخه خیلی 
تعریفش رو شــنــیــدم. تــو مجلۀ بـــازی هــم کلی در 
 تو 

ً
موردش مطلب نوشته بودن. دمت گرم، واقعا

خیلی به‌روزی!+باشه، حالا یه آزمای ش بكنیم، ببینیم 
چطوریه، بعد کار رو شروع می‌کنیم. کار زیادی نداره. 

خودم سریع انجامش می‌دم.
دستگاه را روشــن کــردم و لوح‌فشرده را گذاشتم. 
شــروع کردیم به بــازی. اولــش كمی  طول کشید تا 
دستمان بیای د چی به چیست، ولی كمی  که راه 
افتادیم و به دهنمان مزه کرد، دیدیم خیلی خوب 
است. حدود بیست دقیقه‌ای بازی کردیم که دوباره 
صدای زنگ در آمد، رفتم در را باز کردم، دیدم رضاست. 
آن‌قدر سرگرم شده بودم که کلاً فراموش کرده بودم 
رضا هم قرار بود ساعت 11:30 بیای د کمکمان. آخر او 
درسش خوب بود. در فعالیت‌های پروژه‌ای و کارگاهی 
هم خیلی حرفه‌ای و کاربلد بود. تا رسید جلوی در 

واحد، مثل یاسین، شروع کرد به عذرخواهی!
ببخشید دیر رسیدم. یه کاری توی خونه پیش اومد 

 به مامانم کمک می‌کردم تموم بشه.
ً
که باید حتما

دیر که نکردی، قرار بود ی ازده و نیم بیای دیگه!
عزیزم حواست کجاست، الان ساعت یک ظهره‌ها!

نه! چی می‌گی؟ محاله!
با ترس، نیم نگاهی به ساعت روی دیوار پذیرایی 
انداختم. انگار یکهو یک سطل آب سرد ریختند روی  

تنم! سست شدم.
وای آخه چطور ممکنه؟! ما که فقط بیست دقیقه 
بــازی کــردیــم، چــه‌جــوری از یک ساعت و نیم و هم 

بیشتر گذشته!؟
خندید و گفت: 

»عجب! انگار شما هم خیلی منتظر من نبودید! حالا 
اشکال نداره. نگران نباش. بریم، با هم یه کاریش 
می‌کنیم. من سعی می‌کنم نیم‌ساعته نکته‌های  
اصلی رو بگم، بقیه‌اش رو خودتون می‌تونید انجام 

بدید.«
تونستن چیه بابا، دو دقیقه‌ای تمومش می‌کنیم! 

من دستم خیلی تیز و فرزه.
نه بابا، راست می‌گی؟ این‌طوریام نیست آقا سهیل. 

کار داره این پروژه!
رفتیم داخل اتاق، در را بستیم. گفتم: »یاسین پاشو، 
اون دستگاه لامصب رو خاموش کن. گاومون بچه‌دار 

شده! ساعت یکِ ظهره!«
 یاسین هاج و واج دکمۀ خاموش را زد که در اتاق زده 
شد و بابا وارد اتاق شد: »خب‌خب‌خب، بچه‌های 
سخت‌کوش، آفرین! پروژه‌تون تموم شد؟ روشن 
کنید ببینم!سه‌نفری  یك نگاه به هم و یك نگاه به 
تجهیزات ولو شدۀ روی میز و بعد یك نگاه به بابام 
انداختیم. بابا که سریع متوجه شد قضیه از چه قرار 
است، سری تکان داد و گفت: اگه با همین فرمون 
پیش برید، صبح تا ظهر جمعه که هیچ، کل جوونی 
و زندگی‌تون هم می‌گذره و آخرش نمی‌فهمید چی 

شد و چه کردید؟!« 
بعد، همان‌طور که بیرون می‌رفت، گفت: »مامان اینا 
کارشون بیشتر طول می‌کشه، تا عصر نمی‌ی ان. کمتر 
از یه ساعت دیگه ناهار می‌خوریم. دست بجنبونید 

زودتر جمع و جور کنید کارتون رو.«
ادامه دارد ...
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فرمانده، بچه‌های مهندسی تا چهار 
ساعت دیگه می‌رسن. الان داریم تو 

منطقۀ کور رادارهای ایران پرواز می‌کنیم.

در مورد عملیات چی داری بهم 
بگی؟

پس همه چی 
ردیف شده سرباز 

کهنه‌کار.

فردا شب همه چی تمومه. گروگان‌ها رو آزاد 
می‌کنیم. تعدادی نظامیِ وفادار به شاه هم به 
ما کمک می‌کنن. نه تنها گروگان‌ها، بلکه کل 

ایران به چنگ ما می‌افته.

بله قربان، خیلی بلنده! 
معلومه که تو سطح پایین 

داره پرواز می‌کنه.

محمدی. صدایی 
نمی‌شنوی؟ شبیه صدای 

چرا اینا تو این ارتفاع كم پرواز هواپیماست.
می‌کنند؟ باید به پاسگاه 

بیسیم بزنم!

معلومه توی این مملکت 
چه خبره؟! نه پرچمی، نه 

علامتی!

فرمانده، یکی از بالگردها رو 
از دست دادیم. داره به ناو 

هواپیمابر برمی‌گرده.

چارلی، من از این وضع اصلاً 
خوشم نمی‌یاد!

نگران نباش، تو یه خلبان کارکشته‌ای. 
مگه ویتنام رو فراموش کردی! ما 

مأموریت‌های مشکل‌تر از این
داشتیم.

از چارلی تاتگر به هتل سیکس. یکی دیگه 
رو از دست دادیم. همه سالم هستند.

این بیسیم لعنتی الان بازی 
درآورده. محمدی دوربزن. باید 

سریع بریم پاسگاه، تا گزارش بدم.

بله قربان

چند ساعت بعد، یکی دیگر از بالگردهای آمریکایی در نزدیک جاده خاش به 
ایرانشهر فرود اضطراری کرد. بالگردهای دیگر خدمه‌اش را نجات دادند.

اونجا یه جهنم 
واقعی بود!

بزن کنار!

در این لحظه، در جادۀ ایرانشهر به خاش، یک جیپ ژاندارمری در حال عبور 
بود که ...

پـرونـــده

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان 3
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بله قربان، ۵ تا پرنده در مدار ۲۷ درجۀ 
شرقی و  ۷ تا پرنده در ۳۲ درجۀ شرقی. 

متشکرم قربان.

می‌تونی بری.نمی‌خواستی مرخصی بری! الان رو خاموش کنی. راستی، مگه رادار چیزی می‌بینی؟ می‌تونی رادار  بهرامی، ببین توی صفحۀ محدودۀ 

ژنرال اوضاع چطوره؟ 
خوب پیش می‌ره؟

عالیه، پس‌فردا 
گروگان‌ها تو مصرن. 

مشكلاتی پیش اومده 

رئیس‌جمهور، ولی همه 

چی تحت كنترله.

 از هتل سیکس ۱ به هتل سیکس ۵ :

 به دو تا از هتل سیکس‌ها دستور 

دادم منطقه رو ترک کنند.

 از هتل سیکس5 به هتل سیکس 1: 
زمین اینجا زیاد مناسب نیست و 
احتمال خطر زیادی برای فرود داره.

از هتل سیکس به چارلی: 
تانگو، به گوشم.

لعنت به این ایران. همه جا 
تاریکه، هوا طوفانیه!

از چارلی تانگو به هتل سیکس: ما 
با سرعت کم در حال پروازیم. تا ۱۲ به 

شما ملحق می‌شیم.
هوا طوفانی شده. نمی‌خوایم 

مشکلی برای موتورا پیش بیاد.

پایگاه رادار ارتش در شرق ایران
واشنگتن، کاخ سفید، ساعت۵ صبح،۳ اردیبهشت ۱۳۵۹ 

کارتراز ژنرال‌های خود گزارش می‌خواهد.

ایران- کویر طبس، ساعت۲۲:۳۰ شب، ۴ اردیبهشت ۱۳۵۹
اولین سی‌130 درکویر طبس فرود می‌آید و تیم مهندسی و نیروهای فورس شروع 

به علامت‌گذاری باند با چراغ‌های شیمیایی می‌كنند.

ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه شب. 
دو فروند  سی‌130 دیگر در صحرای طبس فرود آمدند.
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گـــــنـــــــــــــــــدم‌
شــــــــــــــــــــــاه

»بــچــه‌هــای رشتۀ کــشــاورزی کجا 
نشسته‌اند؟! می‌خواهیم در این 
شماره شما را با یکی از اسطوره‌های 
ایــن رشته آشنا کنیم تــا ببینید 
همین رشــتــه‌ای کــه شما در آن 
مشغول مهارت‌آموزی هستید، 
چقدر فراز و نشیب داشته و چه 
قهرمان‌هایی آن را ســر و شکل 
داده‌انـــد، به کشور و مردمشان 
خدمت کرده‌اند و شده‌اند قهرمان 
رشتۀ کشاورزی. سری به شاهنامه 
می‌زنیم و داستان این اسطوره را 

برایتان تعریف می‌کنیم:«

دنیـای هنــرجـــو

زمستانی سخت و پربرف بــود. خانه‌های 
سنگی با طویله و انبارهایی در کنار هم در 
برف فرو رفته بودند. کودکان از خانه‌ها بیرون 
نمی‌آمدند و مــردان و زنان با جامه‌هایی از 
پوست ببر، پلنگ، گاومیش، گــوزن و آهو 
در کوچه‌های تنگ می‌رفتند و می‌آمدند. 
انباری بزرگی كه از همۀ خانه‌ها بزرگ‌تر بود، 
بالای دشت قرار داشت. کیسه‌های گندم در 
آنجا بودند و چند نگهبان دورتادورش. قصر 
هوشنگ‌شاه در بالای خانه‌ها از دور پیدا بود. 
دود آبــی‌رنــگ از بــام چند خانه بــه آسمان 
می‌رفت. اسبی وحشی شیهه می‌کشید و 
سُم می‌کوبید. می‌خواست افسارش را از 

چنگ مردی که هیکلی تنومند داشت، بیرون 
بیاورد. مرد مشتی محکم بر سر اسب کوبید. 
حیوان آرام شــد. دو کیسۀ گندم بر پشت 
اسب بود. مرد آن را از انبار بیرون آورد. چند زن 
و مرد با کاسه‌های سفالی در دست، به‌سوی 
اسب و مرد دویدند. نگهبانی جلوی آن‌ها را 
گرفت و با صدایی بلند گفت: »همه به خانۀ 
خود بروید. این فرمان هوشنگ‌شاه است. 

دور شوید!«
مرد تازیانه‌اش را در هوا تاب داد. زن و مرد 
از تــرس شتابان رفتند. چند مــرد دیگر با 
اسب‌های خود که کیسۀ گندم بر پشت آن‌ها 
بــود، از انبار بیرون آمدند. هر یک به‌سوی 

کوچه‌ای رفت و نگهبانی با شمشیری بر کمر 
و نیزه‌ای در دست، دنبال مردان و اسب‌ها 

راه افتاد.
بادی تند برف‌ها را جارو کرد و در کوچه‌ها بر 
سر و روی مردان و زنانی که کاسه به دست 
جلوی خانۀ خود ایستاده بودند، می‌پاشید. 
همه جامه‌هایی از پوست حیوانات به تن 
داشتند، اما سرما تن آن‌ها را می‌لرزاند. مردان 
و اسب‌هایشان که کیسه‌های گندم بر پشت 
آن‌ها بود، در کوچه‌ها راه افتادند. جلوی هر 
خانه‌ای، به تعداد مرد و زنی که در آن بود، 
کاسه به دست دیده می‌شد. مردان جلوی 
هــر خانه افــســار  اسبشان را می‌کشیدند، 

محمدرضا  یوسفی
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حیوان می‌ایستاد، مرد دهان کیسه را شل می‌کرد 
و این کاسه و آن کاسه پر از گندم می‌شد. اگر هم 
دانه‌ای روی زمین می‌افتاد، زنی آن را چنگ می‌زد 

و برمی‌داشت.
هوشنگ‌شاه بالای قصرش ایستاده بود و از دور 
زنان و مردان را نگاه می‌کرد. همسرش خورماه 
در کنارش بــود. در حالی كه به مــردم خیره بود، 
گفت: »چه باید کرد تا انبار چنان پر از گندم شود 
که در زمستان کسی گرسنه نماند و مردم ‌چنین 

نیازمند نباشند؟!«
هوشنگ‌شاه غرق در فکر بود. به سخن خورماه 
اندیشید و گفت: »همین انبار گندم هم تا نیمۀ 
زمستان به آخر می‌رسد. هر روز باید مشتی از گندم 
کم کنیم تا بتوانیم زمستان را سر کنیم. پیش از 
زمستان، زن و مرد، همۀ دشت و کوه را گشتند 
و هرچه گندمِ خــودرو در هر جا بود، چیدند و به 

انبار آوردند، اما کم است. باید فکری دیگر کرد.«
زمستان از نیمه گذشت و فقط چند کیسه گندم 
در انبار مانده بود. هوشنگ‌شاه دستور داد کسی 
به گندم‌ها دست نزند. فرمان داد همه را به قصر 
ببرند. مردم گرسنه بودند. این خبر در میان همه 
پیچید كه هوشنگ‌شاه گندم‌ها را در قصرش 

انبار کرده است تا خودش و خانواده‌اش گرسنه 
نمانند. نفرت از او بیشتر و بیشتر شد. او اتاقی را که 
کیسه‌های گندم در آن بودند قفل کرد و کلیدش 
را به گردن انداخت. پیران و بزرگان دور او حلقه 
زدنــد و خواستند گندم‌ها را به مــردم بدهد، اما 
او به حرف بزرگان گوش نداد و تنها یک سخن 
گفت: »باید برای زمستانِ سال دیگر فکری کرد.«
بزرگان سخن او را نفهمیدند و با خشم از قصر 
بیرون رفتند. خورماه به او گفت: »چــرا مــردم را 
خشمگین می‌کنی؟ هرچه گندم هست، به آن‌ها 

بده و مگذار پشت سرت سخنان ناسزا بگویند.«
هوشنگ‌شاه لب گزید و گفت: »باید برای زمستان 

سال دیگر فکری کرد.«
مردان به کوه و دشت و بیابان رفتند. هر شکاری را 
که به دست آوردند، به خانۀ خود بردند. زمستان 
با سختی و دشواری بسیار دردناکی به پایان رسید 
و بهار با شکوفه‌های درختان همه‌جا را گل‌باران 
کرد. گیاهان در کوه و دشت سر از خاک درآوردند. 
زن و مرد گیاهانِ جورواجور را می‌چیدند و با شکار 

و ماهی‌گیری روزگار می‌گذراندند.
روزی هوشنگ‌شاه همۀ مردان و زنان را صدا کرد. 
دستور داد کیسه‌های گندم را از اتاق آوردند و بر 
بام قصر چیدند. هوشنگ‌شاه با صدایی بلند 
و کوبنده گفت: »هر ســال، قبل از زمستان، در 
تابستان و پاییز، شما به کوه و دشت می‌روید و 
هر کجا گندم خودرو می‌بینید، می‌چینید و به انبار 
می‌آورید. تا کی می‌خواهید این‌گونه زندگی کنید؟«
زنان و مردان به کیسه‌های گندم خیره بودند. با 
خشم می‌گفتند: »چرا گندم‌ها را در قصر انبار کردی 

و کودکان ما را گرسنگی دادی؟!«
او پیش آمد و گفت: »گندم‌های خودرویی که شما 
هر سال می‌چینید و به انبار می‌آورید، چگونه رشد 

می‌کنند؟ مگر نه اینکه دانه‌های گندم روی زمین 
می‌ریزند و سپس به زیر خاک می‌روند و پس از 

زمانی خوشه‌های گندم می‌شوند؟!«
همه مبهوت و سرگردان به سخنان شاه گوش 
مــی‌دادنــد. او گفت: »از امــســال خــودتــان گندم 
بکارید! در این دشت وسیع گندم بکارید، آن را 
آبیاری کنید و چشمتان به گندم‌های خودرو در 
کوه و دشت نباشد. خودتان مانند آبدزدک زمین را 
شخم کنید و مانند باد دانه‌های گندم را روی زمین 
بپاشید و مانند ابر زمین را آبیاری کنید و منتظر 

بــمــانــیــد و ببینید چه 
پیش می‌آید!«

سخنان  از  مـــرد  و  زن 
ــد. هر  ــردنـ او حــیــرت کـ
ــت.  ــفـ ــزی گـ ــ ــیـ ــ ــک چـ ــ ــ ی
هوشنگ‌شاه به آن‌ها 
گوش نداد و فرمان داد 

زن و مرد زمین را شخم بزنند و گندم بپاشند و 
زمین‌ها را آبیاری کنند. او هوشنگ‌شاه بود و کسی 
نمی‌توانست فرمانش را گوش ندهد. خورماه 
هم با زنان به دشت رفت تا آن‌ها امیدوار باشند 

و گندم بکارند.
هوشنگ‌شاه هر روز به زمین‌های کشت‌شده 
سر می‌زد. قلبش در تب‌وتاب بود و نمی‌دانست 
سرانجام چه می‌شود. اگر او شکست می‌خورد، 
معلوم نبود چه پیش می‌آمد. یک ماه که گذشت، 
زنان و مردان دانه‌های کاشته‌شده را دیدند که از 
دل خاک سر بر آوردند. همه حیران و متعجب به 
جوانه‌ها خیره ماندند. کسی باور نمی‌کرد. جوانه‌ها 
روزبه‌روز بلندتر و سبزتر می‌شدند. سرانجام روزی 
زن و مرد خوشه‌های گندم را دیدند؛ طلایی‌رنگ 
و پربار و خش‌خش‌کنان. همه از شــادی فریاد 
کشیدند. به میان گندمزار دویدند. از شادی گریه 
می‌کردند. خوشه‌ها را ناز و نوازش می‌کردند و هر 

یک سخنی می‌گفت:
گندم ما!   

   گندمی که ما کاشته‌ایم!
   خوشه‌های پر بار را نگاه کنید!

   هوشنگ‌شاه چنین اندیشه‌ای داشت!
   باید او را گندم‌شاه نامید!

   دیگر در زمستان کودکانمان گرسنه نمی‌مانند!
   چه خوشه‌هایی!

   دیگر مجبور نیستیم، با گندم‌های خودرو زندگی 
کنیم! خودمان می‌توانیم گندم بکاریم!

هوشنگ‌شاه و خورماه هم به میان گندمزار آمدند. 
خورماه خوشه‌ای گندم چید و آن را با نفسی بلند 
بو کرد. مردم فریاد می‌زدند درود بر هوشنگ‌شاه!
از آن زمان، نام هوشنگ‌شاه در افسانه‌ها ماند. از 
او به‌عنوان انسانی یاد می‌کنند که برای نخستین 

بار کاشتن گندم را به دیگران آموخت. 

در افسانه‌ها از 
هوشنگ شاه1 به‌عنوان 
انسانی یاد می‌کنند که 

برای نخستین بار کاشتن 
گندم را به دیگران 

آموخت

منبع  
1 .  شاهنامه فردوسی
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         سؤال‌های سرگرمی  

1  � کدام گزینه‌ باید جای علامت سؤال قرار گیرد؟ � �

ب جالف

2   � در این نمودار، عددها را با کمترین تعداد جابه‌جایی،از بالا به پایین  � �
مرتب کنید؟

۳

۲

۱

3   �سه نفر در یک ردیف پشت سر هم ایستاده‌اند. بلندقدترین نفر  � �
که در آخر صف است، می‌تواند سرهای دو نفر جلویی را ببیند. نفر 
وسطی هم سر نفر جلویی را می‌بیند و نفر جلویی سر هیچ‌کدام 
را. با چشم‌بند چشم‌های هر سه نفر را می‌بندیم. از میان سه تا 
کلاه مشکی و دو تا کلاه ‌سفید، سه تا  را روی سرشان می‌گذاریم 
و دو تا کلاه اضافی را جایی پنهان می‌کنیم. چشم‌بندها را باز 
می‌کنیم. وقتی از نفر آخر که بلندقدترین اســت، دربــارۀ رنگ 
کلاهش سؤال می‌کنیم، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. نفر وسطی 
هم همین‌طور. اما نفر جلویی می‌تواند رنگ کلاهش را حدس 

بزند. او چگونه توانست حدس بزند؟ کلاه او چه رنگی است؟

4  �با توجه به رابطۀ عددهای داخل مربع‌ها، آیا می‌توانید جای علامت  � �  
سؤال عدد درست را حدس بزنید؟

۵ ۱۲ ?

۵ 18 7

۲ ۱۰ ۳

7 15 3

5 �  مربع جادویی. آیا می‌توانید داخل  � �
خانه‌های خالی را با عددهایی پر کنید 
که حاصل جمع عددهای ردیف‌های 
افقی، عمودی و مایل ۱۱۱ شود؟ قبلاً 
چند تا از این عددها برایتان نوشته 

شده است.

6   �کدام یک از این شکل‌ها با بقیه متفاوت است؟ � 

د ج ب الف

7 � ارزش عددی نمادهای ستاره، به‌علاوه، مربع، دایره و پنج‌ضلعی  � 
را محاسبه کنید تا از حاصل جمع آن‌ها عددهای ردیف‌های افقی 

و عمودی را به دست آورید.

=23

=15

=17

=22

=24

26 18 12 26 19

مـجیـــد عمــــیقفـــــــرش هــــــای ذهــــــنــــــــــی

ســـرگرمـى

31 73 7

13 37 61

67 1 43
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 سلام. در یک دقیقه‌ای این شماره دربارهٔ 

انواع صفحه‌های آردوینو و بخش‌های آن توضیح 

می‌دهیم. بفرمایید ببینید

8 � از میان این شش نمودار، یکی از آن‌ها با بقیه فرق دارد. آیا  � 
می‌توانید آن را در مدت ۱۰ ثانیه تشخیص دهید؟

1 2 3

4 5 6

۹ � چگونه می‌توانیم سیب را داخل این بطری که دهانۀ باریک  �
دارد قرار دهیم، بدو ن آنکه بطری را بشکنیم یا سیب را ببریم؟

         جواب سؤال‌های سرگرمی 
1 � گزینۀ الــف.در هر ردیــف، دو تا از تعداد مربع‌های سیاه کم  � 

شده است.

2  این عددها با هشت بار جابه‌جایی مرتب می‌شوند

۳

۲ ۱

۳

۲

۱

۳

۲

۱

۳

۲ ۱۳۲ ۱

۳

۲ ۱

۱

۲

۳۳

۲

۱

۳

۲ ۱

3  � مشکی. چرا؟ نفر جلویی می‌دانست که او  و  نفر وسطی 
کلاه سفید بر سر ندارند، وگرنه نفر آخری می‌دانست 
که رنگ کلاهش مشکی است )از آنجایی که فقط دوتا 
کلاه سفید داریم(. همین‌طور نفر جلویی می‌داند که 
نفر وسطی او را با کلاه سفید ندیده است، چرا که اگر 
کلاه سفید داشت، با توجه به پاسخ نفر سوم، یا همان 
بلندقدترین نفر، وسطی می‌فهمید که کلاه مشکی 
دارد. بنابراین، جلویی می‌فهمد رنگ کلاهی که روی 

سر دارد مشکی است.

4 �عدد ۳. در هر  ردیــف، از الگوی  به‌علاوۀ ۵ استفاده 
شده است که از حاصل جمع عددهای ردیف اول که 

۱۵ است شروع شده است.

�  5
7

13 37

6  �شکل »د«  اگر هر کدام از این شکل‌ها را ۱۸۰ درجه 
بچرخانیم، به غیر از شکل  »د« ، بقیه دوباره 

شکل سابق خود را به‌دست می‌آورند.

7   دایره.۲؛ مربع.۴؛ پنج‌ضلعی.۱؛ستاره.۷؛ به‌علاوۀ،۵.

8 نــمــودار 2. همۀ ایــن ‌نــمــودارهــا از پنج عــدد میلۀ 
بنفش‌رنگ، دو عدد دایــرۀ زردرنــگ و یک عدد میلۀ 
قرمزرنگ ضخیم تشکیل شده‌اند، اما در نمودار ۲ تعداد 

میله‌های بنفش‌رنگ شش تاست.

۹ �سیب داخل بطری رشد کرده است. بطری پیش 
از آنکه سیب جوانه بزند و شروع به رشد کند، روی 

شاخۀ درخت سیب قرار داده شده است.

فـــــــرش هــــــای ذهــــــنــــــــــی
 ویدئـو یک دقیقــــه ای
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مصــاحبـــه )بازارکار(

با سلام خدمت هنرجویان عزیز. در این شماره از مجلۀ رشد 
هنرجو به سراغ رشتۀ هنرستانیِ »صنایع چوب و مبلمان« 
رفتیم و با مهندس صادق سرابی گفت‌وگو کردیم. ایشان 
تحصیلات دانشگاهی خود را در این زمینه ادامه دادند. در 
بازار کار این رشته فعال هستند و در هنرستان نیز تدریس 

این رشته را به عهده دارند. این گفت‌وگو را بخوانید:

 باسلام، لطفاً خودتان را معرفی کنید.
   ســام. سرابی هستم، هنرآموز رشتۀ چــوب. از سال 
۹۶ مشغول ب تدریس هستم و فارغ‌التحصیل دورۀ 
کارشناسی از دانشگاه شهید رجایی تهران. کارشناس 
ارشد چندسازه‌های چوبی از دانشگاه زابل و در حال حاضر 

دانشجوی دورۀ دکترا.

دانش، تجربه و مهارت شما چیست و در حال حاضر 
مشغول به انجام چه کاری هستید؟

هفت سال است به‌طور تخصصی در بازار آزاد فعالیت    
میك‌نم. در زمینۀ ساخت مصنوعات چوبی نظیر کابینت 

آشپزخانه و کمد دیواری مهارت دارم. شروع این 
قضیه برمی‌گردد به یک دهۀ قبل، زمانی که 

دانشجوی کارشناسی بــودم و در حین 
تحصیل، به‌طور پاره‌وقت در بیرون 

کار می‌کردم. این شرایط خودش مشوقی 
شد برای اینکه این مهارت را ادامه بدهم.

بازار کار در رشتۀ صنایع چوب و مبلمان 
چگونه است؟

رشــتــۀ صــنــایــع چـــوب و مــبــلــمــان جــزو    
رشته‌های پویاست. در این رشته بچه‌ها 
می‌توانند به‌سرعت جذب بازار کار شوند. 
خــدا را شکر در هنرستان ما ایــن امکان 
ــان تــولــیــد و  فـــراهـــم اســــت کـــه هــنــرجــوی
درآمــدزایــی کنند و از قِبَل این کار منتفع 
شوند. البته خب این موضوع از مدرسه 
به مدرسه متفاوت است. همچنین، من 
هنرجویانی دارم که بعد از اتمام ساعت 
مدرسه، در بیرون کار می‌کند. بنابراین، 

بچه‌ها از بابت بازار کار خاطرجمع باشند.

پیشنهاد یا توصیۀ شما به هنرجویان 
بــرای ورود به بــازار کــار چیست؟ آن‌هــا کی 

می‌توانند وارد بازار کار شوند؟
بهترین زمانی که هنرجویان می‌توانند    
ــار شـــونـــد، اوقـــــات فــراغــت  ــ وارد بـــــازار ک
آن‌هاست. تعطیلات تابستان و البته ذیل 
کــارورزی زمان مناسبی است. هنرجویان 
پــس از گــذرانــدن مــدت تحصیلشان در 
هنرستان، برای کارورزی معرفی می‌شوند. 
این زمان که چیزی در حدود هشت هفته یا 
۲۴۰ ساعت است، فوق‌العاده کمک خواهد 
کرد به اینکه بتوانند با محیط واقعی کار آشنا 
شوند. البته خیلی از بچه‌ها قبل از کارورزی 
در بیرون کار می‌کنند. اینکه این امکان 
فراهم است، از محاسن رشتۀ صنایع چوب 

و مبلمان است.

ــازار کار  آیــا هنرجویان حتماً باید وارد ب
شوند؟ اگر کسی قصد ادامۀ تحصیل داشته 

باشد، چگونه می‌تواند مراحل را طی کند؟
امکان ادامۀ تحصیل برای هنرجویان در    
تمام دوره‌های تحصیلی وجود دارد. نکتۀ 
جالبی که می‌توانم خدمتتان عرض کنم، 
این است که برخی استادان جوان دانشگاه 
تهران فارغ‌التحصیل هنرستان هستند. 
ایــن بابت هیچ محدودیتی  از  بنابراین 
نیست و هــنــرجــویــان مــی‌تــوانــنــد ادامـــۀ 

تحصیل دهند.

آیا اگر کسی بخواهد وارد حوزۀ کار در رشتۀ 
صنایع چوب و مبلمان شود، برای شروع به 

سرمایه و امکانات زیادی نیاز دارد؟

شـــرایط کـــــار 
در رشتــــۀ صنایع 
چــــــــــوب            
و مبلمـــــــان

امیر مهدی مرادیان
بفرمایید ببینید
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این شرایط بستگی دارد به آن مهارتی که هنرجویان 
انتخاب می‌کنند. اگر بخواهند به‌عنوان کارور )اپراتور( 
ساده مشغول کار شوند، تجهیزات زیادی نیاز ندارند. 
کارور  دستگاه برش، کارور دستگاه لبه‌چسبان و... 
اگر بخواهند در مراکز خدماتی مشغول به کار شوند، 
به سرمایۀ اولیه هیچ نیازی ندارند، اما اگر بخواهند 
به‌عنوان نصاب سیار فعالیت کنند، یا مغازه‌ای باز کنند، 
به سرمایۀ اولیه‌ای نیاز است که خدا را شکر این امکان 
فراهم شده است که هنرجویان بعد از فارغ‌التحصیلی 
بتوانند با ارائۀ مدرک موردنیاز، وام اشتغال بگیرند. در 
مجموع، اگر بخواهند به‌طور مستقل مغازه‌ای بزنند، 
باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات در 
نظر بگیرند. مثلاً شما برای نصب کابینت یک عدد ارۀ 
دستی )پرتابل) لازم دارید. ارۀ عمودبُر و اقسام دریل‌ها 

نیازند که هنگام نصب استفاده می‌شوند.

به نظر شما موفقیت در رشتۀ صنایع چوب و مبلمان 
بیشتر به مهارت عملی نیاز دارد یا دانش نظری؟ اگر 
بخواهید بــه آن‌هـــا درصـــدی اختصاص دهــیــد، این 

درصدها چگونه‌اند؟
طبیعی است تلفیقی از هر دو لازم است. به نظر بنده    
اگر ۸۰ درصد به مهارت عملی و ۲۰ درصد به مباحث 

نظری پرداخته شود، خوب است.

به‌عنوان آسیب‌شناسی، آیا در حال حاضر انگیزۀ 
مناسبی در میان هنرجویان برای کارکردن در بیرون از 

هنرستان در این رشته وجود دارد؟
به نظر من، هنرستان به‌مثابۀ سکوی 
پرتاب و نردبان است. وقتی هنرجو می‌بیند 
ما در محیط آموزشی داریــم کسب درآمد 
می‌کنیم، همان‌طور که در حال حاضر در حال 
انجام این کار هستیم، انگیزه‌ای می‌شود 
و بیرون از هنرستان شروع می‌کند به کار 
کردن. ما در هنرستان الفبای کارکردن و 
کسب درآمد را به آن‌ها یاد می‌دهیم. بین 
هنرجویانم نمونه‌های متعددی وجود 
دارند که در بیرون نیز کار می‌کنند و افراد 

موفقی هستند.

با توجه به پیشرفت فناوری، در مورد 
نرم‌افزارهای مورداستفاده در این رشته و 

اهمیت آن توضیح دهید.
در حوزۀ طراحی، »اتوکد« و »تری‌دی‌مکس«    
دو نرم‌افزار پایه هستند و نرم‌افزار تخصصی 
کابینت »کیچن دراو« هم در مباحث درسی 
هنرجویان مطرح است. این‌ها ملزومات 
رشتۀ صنایع چوب‌اند. البته نرم‌افزارهای 
دیگری هم هستند. در اهمیت یادگیری 
و استفاده از این نرم‌افزارها باید گفت، با 
توجه به اینکه در حال حاضر ما با بازار رقابتی 
مواجه هستیم و در آن نوآوری و ایده‌های نو 
در طراحی کابینت فوق‌العاده اهمیت دارد، 
بنابراین، اگر بتوان ایده‌ای نو مطرح کرد که 
امتیاز ویژه‌ای برای مشتری داشته باشد، 
مثلاً طراحی اقتصادی و به‌روزتری داشته 
ــد و موفقیت  بــاشــد، مسلم اســت درآمـ

بیشتری در بازار خواهد داشت.

ارتباط هنرجویان با یک بزرگ‌تر مثل شما، 
که قبلاً مسیر پیش رویشان را پیموده 

است، چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟

من فکر می‌کنم بچه‌های ما اعتمادبه‌نفسشان کمی    
پایین است. شاید به خاطر آن پیش‌زمینه‌ای که از قدیم 
در جامعه وجود داشته و یک مجموعه امتیاز منفی به 
هنرجوی هنرستانی نسبت می‌دادند، من تلاش کردم 
فارغ‌التحصیلان مجموعۀ خودمان را که آدم‌های موفقی 
بودند پیدا کنم و از آن‌ها خواستم بیایند و برای هنرجویان 
صحبت کنند. این جریان تا مدت‌ها روی بچه‌ها تأثیر خوبی 
گذاشته بود. اینکه هنرجو توانمندی‌های خودش را باور 
کند، اهمیت دارد و ارتباط با بزرگ‌تر می‌تواند این مهم را 

تأمین کند.
این مجله رشد هنرجو است و مخاطب اصلی آن هنرجویان 

هستند. اگر توصیه‌ای به آن‌ها دارید، بفرمایید.
من به همۀ دانش‌آموزان توصیه می‌کنم روی دانش و 
مهارت خودشان تمرکز کنند و صبر داشته باشند تا به 
نتیجه برسند. استمرار در یادگیری مهارت و دنبال‌کردن 
آن خیلی ارزشمند است. بچه‌ها باید آنچه را در هنرستان 
و در عرصۀ بازار یاد می‌گیرند، به‌طور مستمر پیگیری کنند. 

این باعث می‌شود آن‌ها روزبه‌روز موفق‌تر شوند.
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صنـــایع ادبــــی

 مشـعــــلــــی در ســــــر فصـــــل  زمستــــــــــــان

همراهان عزیز صفحۀ شعر امیدوارم حالتان خوب باشد. 
خواستم دربارۀ آذرماهی که در آن هستیم، برایتان یک مقدار 
توضیح بدهم. البته که آذر امسالمان هم به خاطر شهادت 
حضرت صدیقۀ طاهره و هم ولادتشان، یک آذر فاطمی است. 

به‌طور قطع در این باره شعرهایی خواهیم خواند.
در گاه‌شمار آیین پیش از اسلام، یعنی زردشت، نهمین روز هر 
ماه یا برج آذر و آذر روز نام داشت. و در آذر روز از آذرماه، جشن 

آذرگان برگزار می‌شد.
نیاکان ما آذرگان را روزی خجسته و خوش‌یمن می‌دانستند 
و در خانه‌ها و بام‌ها آتش روشن می‌کردند. آن روز را با شادی 
و شادمانی و خواندن نیایش‌ها و گستردن سفرۀ آیینی، 
با خوراکی‌های گوناگون در آتشکده‌ها که آذین‌بندی شده 
بودند، جشن می‌گرفتند. در جشن، چوب‌های خوش‌سوز 
و خوش‌بو در آتش قرار می‌دادند و به مناسبت آغاز سرما، از 
کسانی که آتش را روشن کردند، در آتشگاه، هر کس مشعلی به 
خانه‌اش می‌برد و آن آتش تا پایان زمستان در خانه‌ها روشن 
بود و نمی‌گذاشتند خاموش شود آن را باعث عاقبت خوش 
و فرجام و فرخندۀ نیک می‌دانستند. مسعود سعد سلمان 
هم در قطعه‌هایی که برای نام ماه‌های ایرانی سروده است، 

دربارۀ »آذرماه« می‌گوید:
ای ماه، رسید ماه آذر / برخیز و بده می چو آذر آذر بفروز و خانه 

خوش کن / ز آذر صنما به ماه آذر
او همچنین دربارۀ »روز آذر« گفته است: 

ای خرامنده سرو تابان ماه / روز آذر می چو آذر خواه شادمان 
کن مرا به می که جهان / شادمان شد به فر دولت شاه

 مرحوم استاد غلامرضا شکوهی عزیز غزلی 
دارند که توأمان مدح و مرثیه را برای حضرت 

صدیقۀ کبرا فریاد می‌زند:
 

توان واژه کجا  و مدیح گفتن او؟
قلم قناری گنگی است در سرودن او 

کشاندنش به صحارّی شعر ممکن نیست
کمیت معجزه لنگ است پیش توسن او 
چه دختری، که پدر پشت بوسه‌ها می‌دید

کلید گلشن فردوس را به گردن او 
چه همسری، که برای علی به حظ حضور

طلوع باور معراج داشت دیدن او
چه مادری، که به تفسیر درس عاشورا

حریم مدرسۀ کربلاست دامن او
بمیرم آن همه احساس بی‌تعلق را

که بار پیرهنی را نمی‌کشد تن او 
دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد
پیامی می‌چکد از چلچراغ شیون او

از آن ز دیدۀ ما در حجاب خواهد ماند
که چشم را نزند آفتاب مدفن او

رضا بدرالسماء, تشییع, حضرت زهرا, فاطمیه 
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 مشـعــــلــــی در ســــــر فصـــــل  زمستــــــــــــان
 

 و همچنین ملک‌الشعرای بهار نیز برای او چنین 
نوشته است:

آن کس که تو را کشت و نه دلسوزی کرد
نه فکر مکافات و سیه‌روزی کرد

گویند که »کاظم جهانسوزی« بود
خون تو مدرسا! جهان‌سوزی کرد

و در نهایت استاد حمید سبزواری، برای شهید 
عزیزمان، دکتر محمد مفتح، این‌طور نوشته‌اند: 

به خون تپیده و در خاک خفته یار دگر
وطن به سوگ عزیزی نشسته بار دگر

هنوز گرد غم رفتگان به رخ داریم
که از کرانه برآمد سیه غبار دگر

به کاروان شهیدان و عاشقان پیوست
زخیل رهگذران مانده رهسپار دگر

خبر رسید مفتح به سوی دوست شتافت
مباد بادیه خالی ز رهگذار دگر

تو یادگار وفا بودی ای دریغ که رفت
ز بزم اهل وفا چون تو یادگار دگر

خدا خدا تو نگهدار باغبان می‌باش
که بذر لاله فشاند به نوبهار دگر

مجاهدان و دلیران و عاشقان رفتند
حمید ماند و یاران سوگوار دگر

ــدرس کــه در این  امــا شــهــادت شهید م
مــاه روی داده، داغــی اســت بــر دل‌هــای 
آزاده‌خواهان ایران در مقابل مستکبران 

و ظالمان تاریخ.
کسی که تنها در مقابل استعمار و استثمار 
انگلیس ایستاد، ترور شد، به تبعید تن 
داد و در نهایت در تبعید از شربت شهادت 

سیراب شد.

بده ساقی آن لعلگون جام را
در او بادۀ تلخ ایام را

مگر بازگویم از آن شب، سخن
شبی شعله افکنده در جان من

حکایتگر رنج مردان مرد
روایتگر آتش و داغ و درد

شبی اهرمن‌ساز و مردم‌گداز
به محراب نیرنگ برده نماز

در این پهنه پیکی پیامی نماند
ز دین نبی غیر نامی نماند

مگر رادمردی در این گیرودار
به‌پاخاست زآل نبی یادگار

یکی آهنین‌عزم دشمن‌شکن
به آزادی آراسته جان و تن

»حسن« خلق‌وخوی حسینی در او

علی‌گونه شور خمینی در او
زبانش یکی تیغ دشمن‌شکار

نهفته در او جوهر ذوالفقار
ز شب خیمه برچید و آورد روز

جهانتاب گردید و عالم‌فروز
چو خورشید »مجلس« برافروخته

رخ از سوز پنهان و خود سوخته
به روشندلی گر »مدرس« نبود

شب تیره را »ماه مجلس« نبود
اگرچه ز کرباس تن‌پوش داشت

ردایی چو خورشید بر دوش داشت
تو ای خفته در خاکدان سال‌ها

دگرگون پس از خود نگر حال‌ها
ز جا خیز و بنشین در این گفت‌وگوی

که آن آب رفته درآمد به جوی
تو را تا شهید از ستم ساختند

ستم‌پیشگان برد را باختند
تویی آن شهید خدایی که داد
شب آشفتگان را پناه تو »داد«

نمیری که مرگ تو آن زندگی است
که سرچشمۀ مهر و تابندگی است

مشفق کاشانی

محمد حسین مـددی
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ـــــن ـــ ـــ ـــ ـ

ه  ــــــــــــــــــد
شـــ

ـــره 
خیـ

ـــــ
شــــم زمی

چ

آسمان را نگاه کن. شاید امروز آبی باشد، شاید خاکستری! 
اما زیر پایت، در اعماقی که نور به آن نمی‌رسد، جهانی 
زخمی نفس می‌کشد. معدن‌های ایران، این گنجینه‌های 
خدادادی، نه‌تنها ثروت‌اند، بلکه آزمونی بزرگ برای نسل 
تو هستند. آیا می‌توانی ثروت را با وجــدان، پیشرفت را 
با پایداری و هنر را با مسئولیت پیوند بزنی؟ اینجا دیگر 
صحبت از کشف گنج نیست، صحبت از نبردی است بین 
حرص و امید، بین ویرانی و آفرینش. و تو، هنرجوی امروز، در خط مقدم جبهۀ این نبرد ایستاده‌ای.
فکر می‌کنی معدنچیِ قرن بیست‌ویکم چه شکلی است؟ او نه فقط کلنگ و بیل به دست 
دارد، بلکه با تبلت، طرح‌های سه‌بعدی و ایده‌های سبز به دل زمین می‌رود. او می‌داند 
که هر مترمکعب خاکی که جابه‌جا می‌کند، بهای سنگینی دارد: آبی که ممکن است 
آلــوده شود، گیاهانی که نابود می‌شوند، حیواناتی که خانه‌شان را از دست 

چـشــــــم انـداز

هر طرحی که می‌کشی، هر ماشینی که 
می‌سازی، هر نقاشی‌ای که خلق می‌کنی، 
می‌تواند پیامی به آیندگان باشد: »ما تلاش 
کردیم... ما مسئولیتمان را فهمیدیم... ما 
زمین را دوست داشتیم.«

یلـــی
امیر عق
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می‌دهند. اما او همچنین 
مـــی‌دانـــد کــه در همین خــاک، 
مــوادی خوابیده‌اند که می‌توانند 
انــرژی خانه‌ها را تأمین کنند، داروهــا را 
ارزان‌تــر كنند، یا حتی با بازیافت، زباله‌های 
صنعتی را به مجسمه‌های شهری تبدیل کنند. 
مسئله ایــن نیست که »استخراج کنیم یا نه«، 
مسئله این است که »چگونه استخراج کنیم...«

و اینجاست که هنر تو وارد می‌شود. اگر رشته‌ات 
نقاشی است، چطور است یک پویش هنری راه 
بیندازی تا مردم را با عاقبت معدن‌کاوی غیراصولی 
آشنا کنی؟ اگر طراح صنعتی هستی، آیا می‌توانی 
ماشین‌آلاتی طراحی کنی که ضایعات معدن را به 
مصالح ساختمانی ارزان تبدیل کنند؟ حتی اگر 
عکاسی می‌خوانی، عدسی‌ات می‌تواند زخم‌های 
زمین را ثبت کند و هم‌زمان، راه‌حل‌ها را به تصویر 
بکشد. تو نمی‌توانی بی‌تفاوت بمانی؛ چون هر 

رشته‌ای که انتخاب کــرده‌ای، سلاحی است 
برای این نبرد.

آمارها ترسناک‌اند: ایران سالانه میلیون‌ها 
ــواد مــعــدنــی اســتــخــراج مــی‌کــنــد، امــا  ــ تــن م
 صفر 

ً
سهم بازیافت و استفادۀ بهینه تقریبا

اســـت. مــا مثل کــودکــی هستیم کــه جعبۀ 
اسباب‌بازی‌هایش را پاره می‌کند تا به عروسک 
بــرســد، غافل از اینکه هــر قطعۀ شکسته، 

بخشی از آینده‌اش را تباه کرده است.
 اما جوانانی هستند که می‌خواهند این قصه را 
تغییر دهند. مثل رها، دانش‌آموز محیط ‌زیستی 
ــواز، کــه بــا جــمــع‌آوری ضایعات معدن‌های  از اهـ
زغال‌سنگ، رنگ‌های طبیعی تولید کرده و با آن‌ها 
دیوارنگاره‌هایی کشیده است که داستان زمین 
را روایت می‌کنند. یا گروهی از هنرجویان اصفهان 
ــودۀ معدن‌ها، سرامیک‌های  که از خــاک‌هــای آل
مقاوم می‌سازند. این‌ها نه رؤیا، که واقعیت‌هایی 

دست‌یافتنی هستند.
فناوری امروز به تو اجازه می‌دهد کارهایی کنی که 
نسل‌های پیشین حتی فکرش را نمی‌کردند. با 
چاپگر سه‌بعدی، می‌توانی از گردوغبار معدن‌ها 
مجسمه بسازی. با هوش مصنوعی، الگوهای 
استخراج را بهینه کنی تا کمترین آسیب به محیط 
زیست وارد شود. حتی می‌توانی با یک برنامه، به 
روستاییان آموزش دهی چگونه از پساب معدن‌ها 
برای آبیاری محصولات مقاوم استفاده کنند. یا با 
مواد معدنی غنی ایران عزیزمان، چه محصولات 
ارزشمندی با مشتریان جهانی می‌توان ساخت. 
اینجا دیگر مــرز بین هنر، فــنــاوری و مسئولیت 

اجتماعی محو شده است.

اما شاید بپرسی: »من که فقط یک هنرجو هستم، 
چطور می‌توانم تغییری ایجاد کنم؟« جــواب در 
پروژه‌های کوچک، اما تأثیرگذاری است که از همین 
امــروز می‌توانی شــروع کنی. یک مثال، در کارگاه 
سفالگری، به جای خرید گِل آماده، از خاک‌های رنگی 
معدن‌های محلی استفاده کن. یا در رشتۀ گرافیک، 
پوستری طراحی کن که معدن‌چیان را قهرمانانی 
سبزپوش نشان دهــد، نه افــرادی با لباس‌های 
خاک‌آلود. حتی می‌توانی با هم‌کلاسی‌هایت، یک 
»نوآفرینی هنری« راه بیندازی که ضایعات معدنی 
را به کسب‌وکار تبدیل کند. یادت باشد، سیارۀ 
زمین به ابرقهرمان‌هایی با صورتک و شنل نیاز 
ندارد، به جوانانی مثل تو نیاز دارد تا با ذهن‌های 
خلاق و دست‌های مسئولیت‌پذیر، هر روز قدم‌های 

کوچک بردارند.
دنــیــا دارد بــه ســمــت اقــتــصــاد چــرخــشــی حرکت 
می‌کند؛ جایی که هیچ‌چیزی دور ریخته نمی‌شود 
ــی، مـــادۀ  ــات ــع ــای و هـــر ض
اولیۀ یک صنعت جدید 
ــی  ــوانـ ــی‌تـ اســـــــت. تــــو مـ
پیشگام ایــن حرکت در 
ــران بــاشــی. تــصــور کن  ایـ
معدن آهن در منطقه‌ای، 
ــراج، به  ــخـ ــتـ پـــس از اسـ
ــدن،  ــان ــه‌م ــروک ــت ــای م ــ ج
ــارک مجسمه‌های  بــه پـ
نوین تبدیل شود؛ جایی که هنرمندان از بقایای 
ماشین‌آلات فــرســوده، آثــار هنری خلق کنند. یا 
کارخانۀ قدیمی سیمان به گالری هنری‌ای تبدیل 
شود که تاریخ معدن‌کاری را با زبان دیجیتال هنر 
روایت می‌کند. این ایده‌ها نه شعار، که پروژه‌هایی 
واقعی هستند که در کشورهای دیگر اجرا شده‌اند. 

چرا ایران نباشد؟
سؤال اینجاست: تو می‌خواهی جزو کدام دسته 
باشی؟ کسانی که از معدن‌ها فقط سود کوتاه‌مدت 
می‌بینند و زمین را زخمی‌تر می‌کنند، یا کسانی که 
ثروت را با اخلاق گره می‌زنند و میراثی پایدار برای 
نسل بعد می‌سازند؟ انتخاب با توست. اما بدان 
که زمین تو را قضاوت خواهد کرد. هر طرحی که 
می‌کشی، هر ماشینی که می‌سازی، هر نقاشی‌ای 
که خلق می‌کنی، می‌تواند پیامی به آیندگان باشد: 
»ما تلاش کردیم... ما مسئولیتمان را فهمیدیم... 

ما زمین را دوست داشتیم.«
پس زمان را هدر نده. همین حالا و در همین لحظه:

 یک فهرست از مواد معدنی استان خودت تهیه 
کن.

 از معلمت بخواه یک بازدید میدانی از معدن یا 

کارخانۀ بازیافت ترتیب دهد.
 در شبکه‌های اجتماعی، چالشی راه بینداز تا 

هنرجویان دیگر را وارد این جنبش کنی.
یادت باشد، تغییر از جایی شروع می‌شود که یک 
نفر تصمیم می‌گیرد دیگر شاهد نباشد، بلکه 

بازیگر شود.
آخرین سؤال: وقتی نسل بعدی از تو بپرسد »شما 
وقتی جــوان بودید، چه کار کردید؟« چه پاسخی 
داری؟ آیا می‌خواهی بگویی »من فقط درس خواندم 
و گذشتم«، یا ترجیح می‌دهی با غرور اشــاره کنی 
به مجسمه‌ای که از ضایعات مس ساختی، به 
جنگلی که احیا کردی، یا به ایده‌ای که معدن کاری 
و صنعت معدن و ارزش‌آفرینی از مواد معدنی را 
متحول کرد؟ زمین منتظر پاسخ توست و زمان در 

حال تمام‌شدن است.

دنیا دارد به سمت اقتصاد 
چرخشی حرکت می‌کند؛ 
جایی که هیچ‌چیزی دور 

ریخته نمی‌شود و هر 
ضایعاتی، مادۀ اولیۀ یک 

صنعت جدید است
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کـــارآفــــرینـــی

ــن  ــری ــارآف ک
ــق  و  ــ ــوف ــ م
ناموفق کیست؟
کارآفرین به فرد یا گروهی اطلاق می‌شود که اقدام 
به شــروع کسب‌وکار می‌کنند. در این مسیر خوب 
و هیجان‌انگیز امــا پــرچــالــش، نکاتی وجــود دارنــد 
که کارآفرین موفق و ناموفق را از یکدیگر متمایز 
می‌کنند. موفقیت هر کارآفرین در گرو چند عامل 
کلیدی است که هم‌زمان رشد می‌کنند و پیشرفت 
در پی دارند. در نهایت کارآفرین با استفادۀ کارآمد و 
مؤثر از یک فرصت اقتصادی، کسب‌وکارش را رونق 
می‌دهد و با خلق ایده‌های نوآورانه، شناخت شرایط و 
پایداری در مقابل تغییرات و به‌کارگیری انواع ابتکارها 
و تصمیم‌های منطقی و به‌موقع، کسب‌وکارش را به 
سوددهی می‌رساند. اما در مقابل، کارآفرین ناموفق 
بر اثر رعایت‌نکردن اصول و نکات مهمی که لازمۀ یک 
کسب‌وکار پویا و ماندگارند، سرانجام در رسیدن به 
اهدافش دچار زیان‌های مادی و معنوی می‌شود و 

در کسب‌وکارش شکست می‌خورد.

1/ هدف‌گذاری دقیق و مشخص: 
هر کارآفرین موفق باید اهداف از پیش‌تعیین‌شده 
داشته باشد تا مسیری را که پیش رو دارد بهتر 
بشناسد و بر اساس آن برنامه‌ریزی و بر آن تمرکز 

کند.

۲/ تعهد و پشتکار:
 موفقیت هرگز بــدون تــاش مـــداوم و پشتکار 
حاصل نمی‌شود. موفقیت یک‌شبه به دست 
 در این مسیر شکست‌ها و مانع‌های 

ً
نمی‌آید و غالبا

فراوانی وجود دارند که کارآفرین متعهد در برابر 
آن‌ها تسلیم نمی‌شود و راهش را با انرژی هر چه 
تمام ادامــه مــی‌دهــد. بسیاری از پیشرفت‌ها و 
دستاوردهای ما در کشورمان، در سایۀ همین 
پشتکار و تعهد نخبگان و دانشمندانمان اتفاق 
افتاده است که با وجود همۀ مشکلات و تحریم‌ها 
توانسته‌ایم در بسیاری از حــوزه‌هــای پزشکی، 
صنعتی، کشاورزی، سدسازی و فناوری‌های نوین 
موفق عمل کنیم. هر چند این مــوارد در سطح 
کــان حاکمیتی هستند، امــا همین کارآفرینان 
موفقی که با بازیافت زباله آن‌هــا را به محصول 
تبدیل کــرده‌انــد، یا ادیسون، مخترع بــرق، که با 
ده‌ها بار شکست اما با تلاش و پشتکار، موفق 
به اختراع لامپ روشنایی شد، نمونه‌های بارزی 
از تعهد و پشتکار و تسلیم‌ناپذیری در برابر موانع 

و شکست‌ها هستند.

3/ نوآوری و خلاقیت:
 مطرح‌کردن ایــده‌هــای جدید و متفاوت و ارائــۀ 
راه‌حل‌های خلاقانه کلید موفقیت است. کارآفرین 
توانمند باید بتواند بازار و نیازهای مردم را به‌خوبی 
شناسایی کند و محصول و خدمتی را ارائه دهد 
که متفاوت باشد و از رقیب‌ها پیشی بگیرد. برای 
مثال، ایدۀ خودروهای برقی، بازار جدیدی در جهان 

خلق کرد.

4/   مدیریت خوب زمان و منابع: 
کارآفرین موفق از زمان و سرمایه و نیروی انسانی 
استفادۀ بهینه می‌کند، وگرنه موجب هدررفتن 

منابع می‌شود و شکست می‌خورد.

۵/  خطر‌پذیری هوشمندانه: 
کارآفرین موفق خطر‌ها را به‌درستی مدیریت می‌کند 
و جسارت کافی بــرای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های 
بزرگ‌تر را دارد؛ خطرپذیری‌‌هایی که ظرفیت زیادی 
ــازون در  ــد. همین شرکت آم بــرای بازگشت دارن
جهان با پذیرش خطر‌های زیاد توانست سیطرۀ 
جهانی‌اش را گسترش و خدمات متنوعی ارائه 

دهد.

۶/ یادگیری مستمر و سازگاری با تغییرات:
 جهان کسب‌وکار مانند دریــا پرتلاطم و مــواج 
اســت و همیشه دچــار تغییر مــی‌شــود. کسانی 
که یادگیری را کنار نمی‌گذارند و خودشان را با 
تغییرات وفق می‌دهند، موفق‌ترند. همین شرکت 
مایکروسافت و گوگل نمونه‌های بــارزی از این 

سازگاری و به‌روزشدن هستند.

۷/ شبکه‌سازی و ارتباطات قوی: 
داشتن ارتباط‌های گسترده فرصت‌های جدید 
می‌‌زاید و همکاری با افراد متعدد بسیار سودمند 
است. برای مثال، یک تولیدکنندۀ صنایع‌دستی 
در ایران، با شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی 
می‌تواند با بازرگانان سایر کشورها آشنا شود و 
صادرات خود را به آن‌ها شروع کند. آن‌ها هم در کار 
او راغب به سرمایه‌گذاری می‌شوند و تولیداتش را 

گسترش و صادراتش را جهانی می‌کنند.
ــذاری دقــیــق،  ــا هـــدف‌گـ بــه‌طــورکــلــی، کــارآفــریــن ب
چشم‌انداز روشن، خطرپذیری بالا، توانایی تطبیق 
با تغییرات جهانی، خلاقیت و نوآوری، اشتیاق و 
علاقه، سخت‌کوشی و پشتکار، مدیریت خوب 
زمان و منابع و نیروی انسانی، توانایی حل‌مسئله، 
شناخت بــازار هــدف، برنامه‌ریزی مالی درست، 
چینش تیم قوی و متخصص، خودباوری، یادگیری 

مستمر، بردباری در برابر شکست‌ها، متمرکزشدن 
بر اهداف و دوری از پراکنده‌کاری، ارتباط‌های 

گسترده و شبکه‌سازی، مشتری‌مداری و 
صداقت و اخلاق حرفه‌ای، در مسیر 

کسب‌وکارش هرگز شکست 
نـــمـــی‌خـــورد و کــارآفــریــن 

موفقی می‌شود.

ویژگی‌های
 کارآفرین موفق
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چه اتفاقی می‌افتد که یک کارآفرین در مسیر 
کسب‌وکارش با شکست مواجه می‌شود و چه 

نوع اشتباه‌هایی را مرتکب می‌شود؟

۱/   نداشتن برنامه‌ریزی و هدف مشخص:
 کــارآفــریــن نــامــوفــق کــســب‌وکــارش را بــدون 
برنامه‌ریزی دقیق و معلوم‌نکردن اهدافش 
که باید به شکل کوتاه‌مدت و میان‌مدت و 
بلندمدت باشند، راه‌اندازی می‌کند. در نتیجه 
مسیرش را گم می‌کند و سرمایه‌اش را هدر 

می‌دهد.

۲/ برآورد نادرست از هزینه‌ها و درآمدها:
 دســت‌کــم گــرفــتــن هــزیــنــه‌هــا و خوش‌بینی 
بیش‌ازاندازه به سود، نداشتن بودجۀ اضطراری 
و مــدیــریــت‌نــکــردن هــزیــنــه‌هــا، در نــهــایــت به 
مشکلات مالی و موفق‌نشدن منجر می‌شود.

۳/    نداشتن شناخت کافی از بازار و مشتریان: 
ناآشنایی با بازار هدف و تولید محصول یا ارائۀ 
خدمات بدون بررسی نیاز بازار و نادیده‌گرفتن 

نیاز و بازخورد مشتری مشکل‌ساز می‌شود.

۴/.توجه‌نکردن به بازاریابی و فروش: 
بازاریابی و راهبرد فــروش نامناسب و اجرای 
چند پروژۀ هم‌زمان و پراکندگی در ایده‌ها، در 
نهایت منجر به این می‌شود که حتی بهترین 

محصولات هم فروش نروند.

۵/  چیدن تیم نامناسب:
 انتخاب افراد بدون انگیزه، مهارت یا تعهد 
لازم، همکاری با کسانی که هیچ‌ تخصصی 
 
ً
در حـــوزۀ مربوطه نــدارنــد و صرفا
دوســت یا فامیل هستند، یا 
خودمحوری و نپذیرفتن 
نظر تیم و مشتریان، 
در نهایت به تکرار 

اشتباه‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر 
می‌شود و کسب‌وکار را به شکست می‌برد.

۶/  ترس از شکست یا خطرکردن:
ــوآوری یا   لجاجت و یکدندگی در نپذیرفتن ن
تغییر و تعلل در تصمیم‌گیری‌ به فرصت‌سوزی 

و شکست کسب‌وکار منجر می‌شود.

۷/   ناتوانی در بازاریابی مؤثر:
 نداشتن راهبرد بازاریابی، اعتماد افراطی به 
تبلیغات سنتی با صرف هزینه‌های بدون برنامه 
و تمرکز نکردن بر مشتری و تمرکز بیش‌ازاندازه بر 
محصول و نادیده‌گرفتن نیازهای واقعی مشتری 

مسئله‌ساز می‌شوند.

۸/   تــعــجــیــل در رشــــد و تـــوســـعـــه، بـــدون 
فراهم‌بودن زیرساخت مناسب:

 توهم رشد سریع بدون فراهم‌بودن زیرساخت 
مناسب و منابع کافی، مدیریت ضعیف زمان 
و منابع و نداشتن اولویت‌بندی مناسب، به 

فروپاشی کسب‌وکار منجر می‌شود.

۹/   کم‌توجهی به آموزش و به‌روزشدن:  
 نداشتن تحلیل رقابتی و دست‌کم‌گرفتن تهدید 
رقیبان و اهمیت‌ندادن به یادگیری مستمر و 
به‌روزنشدن در دنیای مدام در حال تغییر بازار، 
به عقب‌ماندن از رقبا و رکود کسب‌وکار منجر 

می‌شود.

پا فشاری بر ایده‌های اولیه، حتی پس  /۱۰
از شکست: 

ناتوانی در تغییر مسیر یا تطبیق با شرایط جدید 
و نادیده‌گرفتن شواهد مبتنی بر ناکارآمدی 
ــۀ روش‌هــــای قدیمی  ایـــده‌هـــای قبلی و ادامــ
از  رقیبان در سایۀ استفاده  و پیشی‌گرفتن 
فناوری‌های نوین، موجب رکود کسب‌وکار و 

کارآفرین ناموفقموفق‌نشدن کارآفرین می‌شود.
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 هــر کــســب‌وکــار و بـــازاری، 

به‌خصوص بازارهای مالی و 

تولیدی، همیشه باید از طرف 

یک نهاد نظارتی بی‌طرف 

بازرسی و کنترل شوند

پهلوان حرفه ای

سـعـیـد نـیــری

ب 
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ــب
ح  

وب
نــ

ی ج
ــا

ـــ
هــ

دریا
 هر کسب‌وکار و بازاری، به‌خصوص بازارهای مالی 
و تولیدی، همیشه باید از طرف یک نهاد نظارتی 
 
ً
بی‌طرف بازرسی و کنترل شوند و ناظر و مجری حتما
دو فرد جداگانه باشند که ارتباط یا منافع مشترکی 
با هم نداشته باشند تا ناظر بتواند وظیفۀ خود را 
به بهترین شکل انجام دهد و دچار رو دربایستی 
و تعارف نشود یا خدای نکرده زمینۀ همکاری و 
چشم‌پوشی از تخلف برای بازرس ایجاد نشود. به 
این موضوع »اصل استقلال ناظر« می‌گویند که از 
نظر اخلاقی و قانونی بسیار مهم و حیاتی است. اما 

چه می‌شود اگر این اتفاق نیفتد؟
ــان مــا از اوایــــل قـــرن هــجــدهــم در بریتانیا  ــت داس
شروع می‌شود؛ جایی که دولت پادشاهی بعد از 

چندین دهه جنگ با فرانسه و اسپانیا در آستانۀ 
ورشکستگی قرار داشت و وزیر خزانه‌داری جدید 
تمام راه‌ها را برای جبران کسری بودجه و پیداکردن 
حامی مالی پیموده و ناکام مانده بود تا اینکه یک 
پیشنهاد عجیب از طرف مردی عجیب دریافت کرد. 
جان بلانت معروف به جان تیزی کش، یک دلال و 
آهنگر جوان، که سال‌ها پیمانکار دولت بود و برای 
ارتش شمشیر تولید می‌کرد، به وزیر جدید پیشنهاد 
داد تمام بدهی‌های دولت را در ازای اجازۀ تأسیس 
یک شرکت تجاری بخرد؛ کمپانی‌ای که قرار است 
در دریاهای جنوبی به شیوۀ کمپانی هند شرقی 
به تجارت استعماری مشغول شود و هزینۀ اولیۀ 
تأسیس آن از فروش اوراق سهام تأمین شود. یعنی 

به ‌اندازه‌ای که دولت بدهی دارد، کمپانی مزبور برگۀ 
سهام چاپ کند و با فروش آن‌ها به قیمت هر کدام 
ده پوند، تأسیس شود. مدیریت آن هم در اختیار 
کسانی باشد که از دولت طلبکارند و اکنون سهامدار 
شرکت شده‌اند، یا اگر نخواستند، سود فعالیت آن 

به تسویۀ بدهی‌های آن‌ها اختصاص یابد. 
کمپانی دریاهای جنوب! طرحی که روی کاغذ بسیار 
منطقی و ســاده به نظر مــی‌رســد، ولــی در عمل با 

مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو بود. 
اول اینکه سوددهی چنین طرحی ماه‌ها و شاید 
سال‌ها زمان می‌برد. دوم اینکه  آهنگر و افراد حاضر 
در پروژه هیچ تجربه‌ای در تجارت دریایی نداشتند. 
ســوم اینکه احتمالاً کسی حاضر نمی‌شد سهام 
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کمپانی‌ای را که وجود نداشت بخرد و در آخر و از 
همه بدتر اینکه دریاهای جنوب در اختیار اسپانیا 
و پرتغال بودند که هر با انگلیس دو روابط تیره‌ای 
داشتند و نه‌تنها اجازۀ تجارت به آن‌ها نمی‌دادند، 
بلکه کشتی‌های انگلیسی را به‌محض نزدیک‌شدن 
به بندرهایشان غرق می‌کردند! با وجود همۀ این 
عوامل، به‌صورت منطقی اعضای مجلس باید این 
پروژه را رد می‌کردند، ولی این واقعیت که دولت 
انگلیس با تأسیس این شرکت یک‌شبه از شر 
تمام بدهی‌هایش خلاص می‌شد و بار بدهی‌ها 
بر دوش یک آهنگر جسور و شرکت احمقانه‌اش 
می‌افتاد، بسیار وسوسه‌کننده بود. البته جان 
بلانت تیزی کش زرنگ‌تر از آن بود که نداند چه 
کار می‌کند. او با هوشمندی توانست بسیاری 
از لردها و قــانــون‌گــذاران مجلس را پیشاپیش 
سهام‌دار پروژه کند و با ‌دادن وعدۀ سمت‌های 
مهم مدیریتی در این کمپانی خیالی، رأی آن‌ها را 
بخرد. در ضمن رشوه‌ها و لابی‌گری‌های پنهان او 
تا جایی ادامه یافت که توانست انحصار تجارت 
در دریاهای جنوب را در اختیار بگیرد! اما مهم‌ترین 
امتیازی که بلانت از مجلس و اعضای پاک‌دستش 
گرفت، این بود که برخلاف توافق اولیه با وزیر 
خزانه‌داری، که اصرار می‌کرد قیمت سهام کمپانی در 
عدد ثابت ده پوند که مناسب تسویۀ بدهی‌ها بود 

بماند، او توانست سهام کمپانی دریاهای 
جنوب را شناور کند؛ یعنی سهام شرکتی 
که هنوز وجــود نداشت و سود واقعی 
تولید نمی‌کرد، می‌توانست با تقاضای 
بیشتر تغییر کند و گران‌تر شود و حتی از 
میزان لازم برای تسویۀ بدهی‌های دولت 
نیز فراتر برود. اینجا بود که نقشۀ شوم 

بلانت شروع شد.
او توانست با تبلیغات زیاد و جذب افراد 
مشهوری همچون بازیگران نمایش، 
رمان‌نویس‌ها و سیاست‌مداران نامدار، 
لردها و درباریان، جنجال تبلیغاتی بزرگی 

برای فروش سهامش به پا کند، تا جایی که حتی 
ایزاک نیوتن، فیزیکدان بزرگ، و سایر نامداران 
عصر هم به ایــن پویش پیوستند و باجه‌های 
فروش مملو از جمعیت شد. در مدت کوتاهی، 
قیمت سهام به بیست پوند و در عــرض چند 
ماه به سی پوند رسید! هر چقدر که هیجان مردم 
برای خرید سهام کمپانی دریای جنوبی افزایش 
می‌یافت، وعده‌های بلانت نیز بیشتر می‌شد. 
او وعــده داده بــود بــا شــکــســت‌دادن دشمنان 
انگلیس در جنوب، تمام مستعمرات آن‌ها فتح 
و به اموال شرکت انحصاری او اضافه خواهد شد، 
اما واقعیت این بود که شرکت حتی یک کشتی 

هم نداشت و اوضــاع جنگ بسیار بد بــود! اما 
قیمت سهام شرکت او، به دلیل ورود مداوم پول، 
همچنان در حال صعود بود و پشتیبانی سیاسی 
از او همچنان در حال افزایش، تا جایی که ژنرال‌ها 
و ناخداهای ارتش که می‌دانستند این وعده‌ها 
توخالی هستند و با طرح‌های او مخالفت می‌کردند، 
با فشار بلانت در مجلس، همگی زندانی یا تبعید 
شدند و طولی نکشید که حتی ولیعهد انگلیس 
هم به جرگۀ سهامدار شرکت پیوست و بلانت با 
فرصت‌طلبی بلافاصله او را رئیس هیئت‌مدیره 
کرد. اکنون دیگر هیچ نیرویی به جز خود پادشاه 
قادر به متوقف‌کردن این شرکت نبود. قیمت 
سهام شرکت هم از پنجاه پوند عبور کرده بود؛ یک 
جباب بزرگ برای شرکتی که اصلاً وجود نداشت.

هر ناظر عاقلی اینجا متوجه می‌شد که این دیگر 
ــت و بــایــد بــه‌ســرعــت متوقف یا  اوج جــنــون اس
معلق شــود، ولی این اتفاق هرگز نیفتاد، چون 
سامانۀ نظارت و کنترلی که قرار بود جلوی این 
اتفاقات را بگیرد، مثل مجلس، دولت و مجلس 
سنا، یا حتی خود کاخ سلطنتی، خودشان همگی 
سهامدار و هیئت‌مدیره شده بودند. پس کمپانی 
خیالی همچنان تخته‌گاز ادامــه داد تا جایی که 
ــاع  قیمت سهامش بــه صــد پــونــد رســیــد. اوض
عجیبی شــده بــود؛ از کارگر و رفتگر گرفته تا لرد 
و سرمایه‌دار، همگی برای خرید 
یک برگ کاغذ سهام سر و دست 
می‌شکستند. حتی بازار بهابازار 
)بــورس( لندن، به دلیل فشار 
فـــروش بـــرای ســایــر شرکت‌ها، 
بــه‌کــل منحل شــد! چــون همه 
می‌خواستند پــول‌هــایــشــان را 
از ســهــام شــرکــت‌هــای واقــعــی 
ــارج کنند و سهام  و ســـودده خ
جنوبی  دریـــای  خیالی  کمپانی 
با  از صنایع  را بخرند. بسیاری 
بحران نقدینگی مواجه و تعطیل 
می‌شدند و پول از صنعت و تجارت واقعی خارج 
می‌شد و به دفتر جان تیزی کش در کنار ساختمان 
مجلس سرازیر می‌شد. طولی نکشید که قیمت 
سهام شرکت سیصد پوند را نیز رد کــرد؛ یعنی 
اکنون ارزش اسمی کل شرکت )تعداد کل سهام 
× قیمت روز هر سهم( از ارزش تمام اقتصاد بریتانیا 
هم بیشتر بود! شرکتی که به جز یک باجۀ فروش 

سهام هیچ اموالی نداشت!
 اینجا بود که دیگر پادشاه جورج اول تاب نیاورد 
البته سخت در  و به‌شخصه وارد عمل شــد. 
اشتباهید اگر فکر کنید برای متوقف‌کردن این 
دیوانگی بلکه او بــه‌طــور مستقیم بــا کنار زدن 

پسرش از هیئت‌مدیره، خودش را رئیس شرکت 
اعلام کرد تا رئیس بزرگ‌ترین شرکت جهان باشد! 
و این خبری بود که مثل بمب در افکار عمومی 
بریتانیا صــدا کــرد و باعث شد قیمت سهام به 
پانصد پوند برسد! و بزرگ‌ترین حباب اقتصادی 

تاریخ شکل بگیرد.
البته این حباب سرابی بود که مانند سایر حباب‌ها 

دیر یا زود باید می‌ترکید ....

)ادامه دارد(

منبع : 
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/His-
toryofEngland/South-Sea-Bubble/

 ارزش اسمی کل شرکت 
)تعداد کل سهام × قیمت 
روز هر سهم( از ارزش 
تمام اقتصاد بریتانیا هم 
بیشتر بود! شرکتی که به 
جز یک باجۀ فروش سهام 
هیچ اموالی نداشت!
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ــان زنـــجـــان ــ ــت ــ اس مهدی اعظم نبوی

نفیســــه فضلـی

سفــــــرنامــه

استان زنجان با پیشینۀ غنی صنعتی 
و کشاورزی، در سال‌های اخیر گام‌های 
بلندی در توسعۀ آمــوزش‌هــای مهارتی 
ــت. هنرستان‌های فنی و  برداشته اس
حرفه‌ای و کاردانش این استان، با هدف 
تربیت نیروی کار ماهر و پاسخ‌گویی به 
نیازهای بازار محلی، رشته‌های متنوعی 
را ارائه می‌دهند. این گزارش توصیفی، با 
بررسی آخرین آمار ثبت‌نام، پرطرفدارترین 
رشته‌ها، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان 
و چالش‌های پیش رو، تصویری جامع 
از وضعیت فعلی هنرستان‌های زنجان 
ارائـــه می‌کند. تمرکز اصلی ایــن تحلیل 
بر همسویی آموزش‌ها با ظرفیت‌های 
اقتصادی استان، از جمله صنایع معدنی، 
کـــشـــاورزی نــویــن و فــنــاوری‌هــای نوین 
اســت. یافته‌های ایــن گــزارش می‌تواند 
در انتخاب آگاهانه‌تر مسیر مهارتی، به 
سیاست‌گذاران آموزشی، خانواده‌ها و 

دانش‌آموزان کمک کند.
بـــــر اســــــــاس داده‌هـــــــــــــای ادارۀ کــل 
آموزش‌وپرورش استان زنجان، در سال 
تحصیلی 1403-1402 تعداد هنرجویان 
ــت؛ بــه طــوری  ــد رشــد داشــتــه اس 11 درص
کــه از 6800 هنرجوی فنی و حــرفــه‌ای در 
سال تحصیلی 1402-1401 به 7500 نفر در 
ســال 1403-1402 رسیده اســت. تعداد 
هنرجویان کــاردانــش نیز از 5200 نفر به 

5800 نفر افزایش یافته است.
رشته‌های »مکانیک خــودرو، کامپیوتر 
ــزار(، بـــرق صــنــعــتــی و  ــ ــرم‌افـ ــ )شــبــکــه و نـ
تربیت‌بدنی« پرطرفدارترین رشته‌های 
فنی و حرفه‌ای و »تعمیر موبایل، صنایع 
چوب، حسابداری مالی و کودکیاری« چهار 
رشتۀ پرطرفدار کاردانش در سال تحصیلی 

گذشته بوده‌اند.

نیاز بازار کار زنجان به فن‌ورز )تكنسین( 
ــود شرکت‌های  ــودرو، بــا توجه بــه وج خـ
قطعه‌سازی و رشد نوآفرین )استارتاپ(
هــای فــنــاوری در مرکز اســتــان، از عوامل 
ــوده و  ــ ــ مــحــبــوبــیــت ایـــــن رشـــتـــه‌هـــا بـ
سیاست‌های حمایتی استان )اعطای 
تسهیلات اشتغال به فارغ‌التحصیلان، 
همکاری صنایع محلی با هنرستان‌ها(، 
تبلیغات مؤثر )برگزاری نمایشگاه‌های 
مــهــارتــی ســـالانـــه در مــحــل نمایشگاه 
الگوهای  معرفی  زنــجــان،  بین‌المللی 
ــا  ــه‌هـ ــتـ مــــــوفــــــق(، بــــــه‌روزرســــــانــــــی رشـ
)اضافه‌شدن رشته‌های جدیدی مانند 
تعمیر خودروهای ترکیبی از سال 1402، و 
روباتیک صنعتی با حمایت شرکت‌های 
معدنی استان(، از جمله عوامل استقبال 
از رشته‌های هنرستان هستند. با توجه 
به راه‌اندازی هنرستان تخصصی معدن 
در آبیک، همکاری با شرکت‌های مدنی و 
توسعۀ رشته‌های حوزۀ کشاورزی نوین 
متناسب با ظرفیت‌‌های زراعــی استان 
زنجان، پیش‌بینی می‌شود تا سال 1405 
شاهد رشد 20 درصدی هنرجویان باشیم.
تجهیز هنرستان‌های روستایی، افزایش 
ســهــمــیــۀ رشـــتـــه‌هـــای پــرتــقــاضــا )مــثــل 
تعمیر خــودروهــای الکتریکی( و جذب 
ــاد اشــتــغــال  ــج ــرای ای ــ ســرمــایــه‌گــذاران ب
ــد صــعــودی اســتــقــبــال از  ــ ــد رون ــوان مــی‌ت
رشته‌های مهارتی در اســتــان زنــجــان را 

حفظ کند.
ــازار کــار رشته‌های  با عنایت به تحلیل ب
هنرستانی و ظرفیت‌‌های استان زنجان، 
رشتۀ تعمیر خودروهای سبک و سنگین 
با امکان جذب در شرکت‌های قطعه‌سازی 
و تعمیرگاه‌های معتبر، تحصیل در رشتۀ 
برق صنعتی و کسب مهارت در تابلوی 

برق و کنترل ابزار دقیق و امکان اشتغال 
در صنایع معدنی مثل »زنجان‌روی« و دیگر 
کارخانه‌ها، رشتۀ مکاترونیک )روباتیک 
ــات‌هــا و  صنعتی( و تــوانــایــی تعمیر روب
برنامه‌نویسی پــی‌ال‌ســی و فعالیت در 
شهرک‌های صنعتی از جمله نصیرآباد و 
شرکت‌های خودروسازی، رشتۀ کشاورزی 
نوین )هیدروپونیک( و کسب مهارت 
در مدیریت گلخانه و آبیاری هوشمند و 
امکان اشتغال در گلخانه‌های صنعتی 
زنجان، انتخاب رشتۀ جوشکاری پیشرفته 
و فعالیت در پتروشیمی زنجان و دیگر 
پــروژه‌هــای عمرانی، از جمله رشته‌های 
پربازده برای پسران خواهد بود. رشته‌های 
مرتبط با معدن و خودرو، به دلیل وجود 
صــنــایــع بـــزرگ در زنــجــان، اشــتــغــال 85 
از درصــد از فارغ‌التحصیلان را تضمین 
مــی‌کــنــد. همچنین رشــتــه‌هــای رایــانــه 
)گرافیک دیجیتال( و مهارت در فتوشاپ 
و طراحی، امکان فعالیت در شركت‌های 
نوآفرین فناوری و بنگاه‌های تبلیغاتی 
را بــرای دختران زنجانی فراهم مــی‌آورد. 
تحصیل در رشته‌های حسابداری مالی، 
صنایع غذایی، کودکیاری و طراحی دوخت، 
و به ترتیب اشتغال در شرکت‌های بازرگانی 
و اداره‌ها، کارخانه‌های لبنیات، واحدهای 
بسته‌بندی خشکبار و مهدکودک‌های 
خصوصی و مراکز توان‌بخشی و کارگاه‌های 
تولید پوشاک و مزون‌ها از دیگر رشته‌های 
پربازده در استان برای دختران خواهند 
بود. در این میان، رشتۀ گرافیک دیجیتال 
با حداقل سرمایه‌گذاری )رایانۀ شخصی( 
امکان کارآفرینی خانگی را فراهم می‌کند.
رشتۀ تعمیر تلفن هــمــراه و تجهیزات 
دیجیتال، به دلیل رشد بــازار تعمیرات 
و افزایش کاربران گوشی‌های هوشمند، 

 گنبد سلطانیه

 شکوفه انار پل میر بهاالدینملیله‌کاری غار کتله خور

عمارت ذوالفقاری

 قلعۀ بهستان ماهنشان

مسجد جامع 

 روستای شیلاندر

ببینید
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رشــتــۀ راهــنــمــای گــردشــگــری بــا تــوجــه بــه توسعۀ 
ــان و رشــتــۀ انـــرژی‌هـــای  ــت ــای تــاریــخــی اس ــه‌ه ــاذب ج
تجدیدپذیر و نیاز معادن و صنایع به کاهش مصرف 
انرژی، از جمله رشته‌های مشترک پرظرفیت برای هر 

دو گروه خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود تا ســال 1402 شاهد رشــد 30 
درصدی تقاضا برای نیروی متخصص در روباتیک 
ــودکــارســازی صنعتی و افــزایــش 40 درصــدی  و خ
موقعیت‌های شغلی در صنایع غــذایــی، به‌ویژه 
خشکبار، بــاشــیــم. بــنــابــرایــن انــتــخــاب رشته‌های 
مــکــاتــرونــیــک یــا جــوشــکــاری پیشرفته در یــکــی از 
هنرستان‌های شهرک‌های صنعتی برای پسران و 
انتخاب رشتۀ گرافیک دیجیتال یا حسابداری با 
اولویت هنرستان‌های مرکز استان مثل هنرستان 

الزهرا توصیه می‌شود.
رشته‌های تازه‌تأسیس فنی و حرفه‌ای و کاردانش 
با بالاترین ظرفیت اشتغال در زنجان )۱۴۰4-۱۴۰5(

 رشته‌هایی با بازار کار داغ
رشته/ نوع آموزش / مراکز جذب در زنجان

تعمیر خـــودروهـــای هــیــبــریــدی/ الکتریکی فنی و 
حرفه‌ای/ نمایندگی‌های ایران‌خودرو و تعمیرگاه‌های 

تخصصی
هوش مصنوعی و اینترنت اشیا/ فنی و حرفه‌ای/ 

شرکت‌های فناوری مرکز رشد زنجان
پــرورش قارچ‌های دارویــی/ کاردانش/شرکت‌های 

دانش‌بنیان کشاورزی
نــانــو فــنــاوری در صنایع غــذایــی/ فنی و حــرفــه‌ای/ 

کارخانه‌های لبنیات
نکتۀ مهم:

 نیاز فوری صنعت خــودروی زنجان به فن‌ورز‌های 
خــودروهــای دوگــانــه‌ )ترکیبی( و برنامه‌ریزی بــرای 
تبدیل‌شدن استان زنجان به قطب فناوری غذایی، 
از مهم‌ترین دلایل تأسیس این رشته‌ها در سال 

تحصیلی جدیدند.الف( شهر صنایع هوشمند
در این قسمت، رشته‌هایی چون چاپ سه‌بعدی، 
روباتیک صنعتی و تعمیر خــودروهــای با سوخت 
تركیبی )هــیــبــریــدی( بــه بــازدیــدکــنــنــدگــان معرفی 

می‌شوند.

رشته‌هایی منطبق بر ظرفیت‌‌های خاص استان زنجان
رشــتــه‌هــایــی چـــون »مــدیــریــت پــســمــانــد )وجـــود 
معدن‌های فعال روی و سرب و نیاز به بازیافت(، 
گردشگری سلامت )بهره‌گیری از گیاهان دارویــی 
ــاتــیــک صنعتی )هــمــکــاری با  ــارم(، روب ــ منطقۀ طـ
شرکت‌های استخراج(« به‌طور مستقیم با سند 

توسعۀ استان همسو هستند.
 مسیرهای تضمین موفقیت

   انتخاب روباتیک معدن و کارآموزی در شرکت‌های 
گوناگون، به‌علاوۀ گذراندن دوره‌هــای جوشکاری 

پیشرفتۀ سازمان فنی و حرفه‌ای؛
   تحصیل در رشتۀ نانو فناوری غذایی و همکاری 

با مراکز تحقیقات کشاورزی؛
یادگیری طراحی »وی‌‌آر« بــرای معرفی جاذبه‌های 

گردشگری؛

جمع‌بندی نهایی
اولویت اول: تعمیر خودروهای ترکیبی )با توجه به 

خط تولید جدید ایران‌خودرو(
اولویت دوم: نانو فناوری غذایی )ظرفیت بسیار 

زنجان در صنایع لبنی(
رشته‌های در حال ظهور: روباتیک معدن و گردشگری 

سلامت
نکتۀ مهم:   

هنرستان شهید باهنر زنجان )مجری رشته‌های 
نوظهور( و هنرستان کشاورزی طارم )متخصص در 

گیاهان دارویی( بهترین گزینه‌ها هستند.

جمع‌بندی
استان زنجان با تکیه بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد 
صنعتی و کشاورزی در توسعۀ آموزش‌های مهارتی 
گام‌های مؤثری برداشته اســت. تحلیل آمارهای 
اخیر نشان می‌دهد، استقبال از رشته‌های فنی و 
حرفه‌ای و کاردانش در این استان روند صعودی 
داشته، به‌طوری که در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳، ۱۱ درصد رشد 
ثبت‌نام نسبت به سال قبل مشاهده شده است. 
رشته‌هایی مانند» تعمیر خــودروهــای هیبریدی، 
روباتیک صنعتی، و کشاورزی نوین«، به دلیل نیاز 
بالای صنایع محلی )معدن، خودروسازی و کشاورزی( 
از ظرفیت اشتغال بسیاری برخوردارند. همچنین، 
رشته‌های نوظهور مانند »نــانــوفــنــاوری غــذایــی و 
مدیریت پسماند معدنی« با برنامه‌های توسعۀ 

استان همسو شده‌اند.
با این حال، چالش‌هایی مانند» کمبود هنرستان‌های 
مجهز در مناطق روستایی و نیاز به مربیان متخصص 
در حوزه‌های جدید« همچنان پابرجاست. برای تحقق 
اهداف آموزشی، »تقویت همکاری بین هنرستان‌ها 
و صنایع )مانند شرکت کالسیمین و زنجانروی( و 
توسعۀ دوره‌هــای کارآموزی عملی« ضروری به نظر 
می‌رسد. در مجموع، زنجان با سرمایه‌گذاری هدفمند 
بر رشته‌های»متناسب با اقتصاد محلی«، می‌تواند به 
الگویی موفق در آموزش‌های مهارتی تبدیل شود.

نکتۀ کلیدی
   زنجان نیازمند تمرکز بر »رشته‌های هایتک )مثل 
رباتیک معدن( و توسعۀ زیرساخت‌های آموزشی« 

در مناطق محروم است.
خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌توانند با انتخاب      
رشته‌های پرتقاضا )مکاترونیک، انرژی‌های نو(، آیندۀ 

شغلی بهتری را تضمین کنند.

با نگاهی به آینده، استان زنجان در آستانۀ تحولی 
چشمگیر در حــوزۀ آموزش‌های مهارتی قــرار دارد. 
این استان قصد دارد با »تأسیس پنج هنرستان 
تخصصی جدید« تا سال ۱۴۰۵، گام‌های بلندی در 
راستای تربیت نیروی کار ماهر بردارد. این هنرستان‌ها 
با محوریت »صنایع معدنی، کشاورزی هوشمند 
و فناوری‌های نوین« طراحی شده‌اند و قرار است 
با مشارکت فعال شرکت‌های بزرگ استان مانند 
زنجان‌روی و پتروشیمی زنجان به بهره‌برداری برسند.
ــه هـــم‌زمـــان به  ــوج یــکــی از نــقــاط قـــوت زنـــجـــان، »ت
آمـــوزش‌هـــای سنتی و نــویــن« اســـت. از یــک سو، 
رشته‌هایی اصیل مانند صنایع‌دستی )چرم‌سازی 
و ملیله‌کاری( در هنرستان‌های مرکز استان تدریس 
می‌شوند و از سوی دیگر، رشته‌های پیشرفته‌ای 
مانند »هــوش مصنوعی و اینترنت اشیا« در حال 
راه‌انــدازی هستند. این تنوع آموزشی باعث شده 
است دانش‌آموزان با هر سطحی از علاقه و استعداد، 
امکان یافتن مسیر شغلی مناسب را داشته باشند.

چالش‌های پیش رو نیز نیازمند توجه ویژه هستند. 
کمبود کارگاه‌های مجهز در برخی مناطق محروم 
استان و فاصلۀ مهارت‌های آموزشدادهشده با 
نیازهای واقعی صنعت از جمله مانع‌هایی هستند 
که باید برطرف شوند. پیشنهاد می‌شود با ایجاد 
مراکز مهارت‌آموزی سیار و برگزاری دوره‌های مشترک 

با صنایع، این مشکلات کاهش یابند.
در پایان باید اشاره کرد، زنجان با تکیه بر ظرفیت‌‌های 
منحصربه‌فرد مــعــدنــی و کـــشـــاورزی و همچنین 
استقبال خوب جوانان از آموزش‌های فنی، می‌تواند 
به الگویی موفق در کشور تبدیل شود. تحقق این 
امر مستلزم تخصیص بودجۀ کافی، جذب مربیان 
مجرب و ایجاد ارتباط مستمر با صنایع است. با این 
اقدامات، هنرستان‌های زنجان خواهند توانست 
در توسعۀ اقتصادی و اشتغال‌زایی استان سهم 

مهمی ایفا کنند.

 چاروق‌دوزی

 موزۀ مردان نمکی
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 شهادت بانوی دوعالم
ای بانوی دو عالم، تو را چه می‌شود که با دلی پر از اندوه و جسمی شکسته، 
زمین را ترک کردی؟ شهادتت یادآور غربت علی )ع( و یتیمی حسنین )ع( 
است. کاش جهان در برابر مظلومیتت بیدار می‌شد. شما نور خداوند 
بودید که به زمین آمدید تا پیام عشق و عدالت را به جهانیان برسانید. 
 امروز در سوگ بانویی نشسته‌ایم که مظلومانه در کنار پدرش پیامبر )ص(
 و همسرش علی )ع( شمع ایمان را فروزان نگه داشت. شهادت بانوی 

دو عالم تسلیت باد! 

    روز بسیج
بسیج لشکر مخلص خداست. بسیج لغت‌نامۀ عشق و معرفت است. 
کتاب سبز ایمان است؛ کتابی که به قلم حکمت امام خمینی )ره( نگاشته 
و با همت و  غیرت بسیجیان منتشر شد. بسیجی مفسر اندیشمند 

حماسۀ حسینی است. هفتۀ بسیج گرامی باد!

 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
روزی است که دلاورمردان شجاع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران، با کمترین امکانات، توانستند بزرگ‌ترین ضربه را به دشمنان 
بعثی وارد کنند و شجاعانه از حقانیت ایران اسلامی دفاع کنند. آن‌ها با 
اهدای خون خود در آب‌های خلیج فارس، به ندای حق لبیک گفتند و با 

افتخار به شهادت رسیدند. یاد و نامشان گرامی باد! 

هـانـیـه عبقـری زاده

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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آذر
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11

آذر

۳۰

   روز دانشجو
روز دانشجو روز تجلی اندیشه‌های نو و اراده‌هــای خستگی‌ناپذیر برای 
ساختن فردایی روشن‌تر است. این روز نماد حرکت، آزادی‌خواهی و امید 
به آینده‌ای بهتر است. دانشجو نیروی محرک جامعه و نماد پرسشگری و 
آگاهی است. روز دانشجو یادآور اهمیت علم، دانش و مسئولیت‌پذیری 

جوانان در مسیر ساختن دنیایی عادلانه‌تر است. 

  روز قانون اساسی 
روز قانون اساسی به‌عنوان نماد تأسیس نظام جمهوری اسلامی 
و تأکید بر اصول و ارزش‌های آن شناخته می‌شود. قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان سندی مهم، اصول کلی نظام 
سیاسی، حقوق و آزادی‌هــای شهروندان، و ساختار حکومت را 
تعیین می‌کند. این قانون بر مبنای آرمان‌های انقلاب اسلامی و با 
هدف ایجاد یک نظام سیاسی بر پایۀ مشارکت مردم و ارزش‌های 

اسلامی نوشته شده است.

   میرزاکوچک‌خان
میرزاکوچک‌خان در دل جنگل‌ها قد کشید؛ با دلی پر از غیرت و 
چشمی روشن از ایمان. برف سرد نتوانست آتشی را خاموش کند 
که او برای آزادی روشن کرده بود. تنش افتاد، اما نامش ایستاده 

ماند و در تاریخ جاودانه شد؛ هم‌قد قله‌های سرفراز گیلان.

  هفتۀ پژوهش
پژوهش قلمه‌ای از درخت بی‌پایان علم است که در ذهن جوانه می‌زند و با 
کاوش و تجربه به ثمر می‌رسد، با تحقیق و مطالعه رشد می‌کند و ثمره‌اش 
پیشرفت و توسعه است. هفتۀ پژوهش یادآور استواری و استحکام 

پایه‌های دانش است که جامعه را به سوی ترقی می‌برد..

شب یلدا    
یلدا، شبی به بلندای تاریخ و به ژرفــای افسانه‌های کهن است؛ شبی 
که با سوز سرما، دل‌ها را به گرمای کانون خانواده پیوند می‌دهد و در 
پیچ‌وخم‌های فلسفی زمان، گذر شب و روز به گفت‌وگوی عشق بدل 
می‌شود. یلدا آیینی است که در آن انسان در مواجهه با ظلمتِ بلندترین 
شب سال، فلسفه‌ای از امید و روشنایی را می‌آموزد. قصه‌گویی در این 
شب، چون مرهمی بر دل‌های اندوهگین از گذر زمان است و لحظه‌هایش 

در ژرفای حکمت مردمان کهن، ماندگار. یلدایتان مبارک!

آذر

۲۵

بفرمایید ببینید
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 می‌شناسید. یك كشور مسلمان در 
ً
اندونزی را حتما

شرق آسیا كه جزو کشورهایی است كه با سرعت هر چه 
تمام‌تر در حال رشد و پیشرفت اقتصادی است. دانستن 
 جالب خواهد 

ً
دربارۀ فنی‌وحرفه‌ای هنرستان‌هایش حتما

بود. نظام آموزش فنی و حرفه‌ای در اندونزی، که با عنوان 
پندیدیکان وکاسی1 شناخته می‌شود، بخشی از نظام 
آموزشی رسمی این کشور است و بر تربیت نیروی کار 

ماهر تمرکز دارد.
دورۀ هنرستان فنی‌وحرفه‌ای در اندونزی پس از دورۀ 
ــی(2 آغـــاز مــی‌شــود، جــایــی که  ــ متوسطۀ اول )اس‌ام‌پـ
دانش‌آموزان می‌توانند مسیر »اس‌امك‌ی«3 را انتخاب 
کنند. ایــن دوره سه‌ساله اســت و شامل ترکیبی از 
درس‌هـــای نظری و عملی مــی‌شــود کــه بــه ســه دسته 
تقسیم شده‌اند: درس‌های هنجاری4 )مانند آموزش 
مذهبی و شــهــرونــدی(، تطبیقی5 )مانند ریاضیات، 
انگلیسی و علوم پایه( و مولد6 )مــهــارت‌هــای عملی 

مرتبط با صنعت(.
ــوزش انـــدونـــزی،  ــ ــای وزارت آمـ ــزارش‌هــ ــ ــاس گ ــ بـــر اس

دانـــش‌آمـــوزان در فــنــی‌وحــرفــه‌ای بــایــد امــتــحــان‌هــای 
ملی عمومی و عملی را پشت سر بگذارند تا گواهی 
فارغ‌التحصیلی و گواهی صلاحیت دریافت کنند. این 
گواهی‌ها را نهاد ملی گواهی‌نامۀ حرفه‌ای صادر میك‌ند 
و بر اســاس چــارچــوب صلاحیت‌های ملی انــدونــزی 9 
سطح دارند. پس از اس‌امك‌ی  دانش‌آموزان می‌توانند 
بــه مؤسسه‌های عــالــی فنی مانند پلی‌تکنیک‌ها یا 
دانشكده‌های جامعه وارد شوند که برنامه‌هایی تا 
سطح دی4 7)مــعــادل كارشناسی حــرفــه‌ای( را عرضه 
میك‌نند. این ساختار انعطاف‌پذیر اجازه می‌دهد افراد 
مسیر آمــوزش را بر اساس علاقه و توانایی‌های خود 
ادامه دهند؛ چیزی شبیه دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای 

خودمان.
یکی از ویژگی‌های اصلی این نظام، تأکید بر آموزش عملی 
و ارتباط نزدیک با صنعت است. دانش‌آموزان بخشی 
از زمان خود را به کارآموزی در کارخانه‌ها یا شرکت‌ها 
اختصاص می‌دهند. این بخش به‌عنوان  »پیك‌ی‌ال« 8 
شناخته می‌شود. یك كار جالب دیگر در اندونزی، وجود 
مدل کارخانۀ آموزشی 9است؛ جایی که مدرسه‌ها مانند 
کارخانه‌های واقعی عمل می‌کنند و دانش‌آموزان در 
تولید محصولات واقعی شرکت می‌کنند. برای مثال، 
در گزارش‌های این كشور 10، مدل‌هایی مانند همکاری 
مــدرســه‌هــا بــا شــرکــت‌هــای فــنــاوری توصیف‌شده که 
دانش‌آموزان در هم‌گذاری )مونتاژ( تجهیزات الکترونیکی 
مشارکت می‌کنند. این رویکرد نه‌تنها مهارت‌های فنی 
را تقویت می‌کند، بلکه به توسعۀ مهارت‌های نرم مانند 
کار گروهی و مدیریت زمان کمک می‌کند. همچنین، 
برنامۀ »اس‌امك‌ی پیك‌ی« 11 که در سال 2019 راه‌اندازی شد، 
مدرسه‌های منتخب را به یك مركز خاص تبدیل می‌کند 
و با همکاری دانشگاه‌ها، صنایع و دولت‌های محلی، 
تجهیزات آزمایشگاهی آن‌ها را به‌روزرسانی می‌کند. این 
برنامه بر پروژه‌های واقعی و نیازهای صنعت تمرکز دارد 
و دانش‌آموزان را برای دریافت گواهی‌های بین‌المللی 

آماده میك‌ند.

نظام آموزش فنی و حرفه‌ای 
در اندونزی، که با عنوان 

پندیدیکان وکاسی1 شناخته 
می‌شود، بخشی از نظام 

آموزشی رسمی این کشور 
است و بر تربیت نیروی کار 

ماهر تمرکز دارد

فنــی و حــرفــه‌ای در
دنیـــا هنــرمنــــدانـــــــدونـــــــزی 

شهـــــر فــرنگ
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رشته‌های موجود در نظام فنی و حرفه‌ای اندونزی بسیار 
متنوع هستند و بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملی 
طراحی شده‌اند. هفت حوزۀ اصلی شامل اقتصاد خلاق، 
مــاشــیــن‌آلات و ســاخــت‌وســاز، مــهــمــان‌نــوازی، خدمات 
ــاورزی و هــمــکــاری‌هــای خارجی  ــی، کــش ــای مــراقــبــتــی، دری
می‌شوند. برای نمونه، در رشتۀ کشاورزی، دانش‌آموزان 
با فناوری‌هایی نوین مانند کــشــاورزی هوشمند آشنا 
می‌شوند، در حالی که در رشتۀ دریایی، مهارت‌های مربوط 
به شیلات و حمل‌ونقل دریایی آموزش داده می‌شوند. این 
رشته‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی اندونزی به‌عنوان 
مجمع‌الجزایر بزرگ، اهمیت ویژه‌ای دارند. همچنین، با 
تمرکز بر مشاغل سبز، رشته‌هایی مانند انرژی تجدیدپذیر 
و مدیریت پسماند اضافه شــده‌انــد تا به چالش‌های 

زیست‌محیطی پاسخ دهند.
اما همان‌طور كه گفتم، اندونزی در حال رشد اقتصادی 
اســت و بــاز هــم مثل همیشه پــای هنرستان‌ها وسط 
است. این كشور با اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، معدن، 
گردشگری و صنعت، به نیروی کــار ماهر نیاز دارد تا بر 
بهره‌وری بیفزاید. بر اساس گزارش‌های آژانس توسعۀ 
ملی اندونزی12 ، آموزش فنی‌وحرفه‌ای به کاهش بیکاری 
کمک کرده و مشاغل سبز را که در سال 2023 حدود 3.6 
میلیون شغل )2.62 درصد نیروی کار( ایجاد کرده است، 
تقویت می‌کند؛ برنامه‌هایی مانند مراکز آموزشی جامعه با 
راه‌اندازی بیش از چهار هزار کارگاه تا سال 2023، دسترسی 

به آموزش را در مناطق روستایی افزایش داده است.
ســری بــه پایگاه‌‌های مدرسه‌ها و دانشکده‌های فنی 
اندونزی می‌زنیم تا ببینیم هنرجویانشان در چه حال و 
 هوایی هستند. در پایگاه پلی‌تکنیک خودپرداز سوراکارتا 13 
فارغ‌التحصیلان كه در مدل کارخانۀ آموزشی تحصیل 
کرده‌اند، در تولید تجهیزات بیمارستانی شرکت می‌کنند 
و پس از فارغ‌التحصیلی، 30 درصد بالاتر از همتایان خود 
 به شرکت‌های 

ً
درآمــد دارنــد. این فارغ‌التحصیلان غالبا

بزرگ می‌پیوندند و محصولاتی را برای بازارهای داخلی و 
خارجی تولید می‌کنند. مورد دیگر، دانش‌آموزان مدرسۀ 
پانگکالپینانگ اس‌امك‌ی‌2 14  هستند که در همکاری با یك 
مجموعه، رایانه‌های کتابی را هم‌گذاری می‌کنند و پس از 

اتمام دوره، به‌طور مستقیم استخدام می‌شوند.
یکی از ابتکارهای جالب، برنامۀ آموزش دوگانۀ 15 آن‌هاست 
که دانش‌آموزان را هم‌زمان در مدرسه و صنعت آموزش 
می‌دهد؛ مشابه مدل‌هایی در آلمان كه قبلاً با هم بررسی 
كرده بودیم. این برنامه با حمایت از صنایع، امکان دریافت 
حقوق در حین کارآموزی را فراهم می‌کند و بر نرخ استخدام 

می‌افزاید.

داستان‌های موفقیت 
فارغ‌التحصیلان و ارتباط 

نزدیک این نظام با 
بخش‌های کلیدی اقتصاد 
مانند کشاورزی، صنعت و 

مشاغل سبز، تأثیر مثبت 
آن بر جامعه را نشان 

می‌دهد

در مجموع، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای اندونزی نمونه‌ای 
از چگونگی طراحی یک نظام آمــوزشــی بــرای حمایت از 
نیازهای اقتصادی و اجتماعی اســت. این نظام با ارائۀ 
ــوزش‌هــای عملی، رشــتــه‌هــای متنوع و فرصت‌های  آم
کارآموزی، امکان کسب مهارت‌های لازم برای مشاغل 
را به دانش‌آموزان می‌دهد. از سوی دیگر، بخش بزرگی 
از موفقیت‌های اقتصادی اندونزی هم مدیون همین 
هنرجوها و هنرستان‌هاست. داستان‌های موفقیت 
فارغ‌التحصیلان و ارتباط نزدیک این نظام با بخش‌های 
کلیدی اقتصاد مانند کشاورزی، صنعت و مشاغل سبز، 

تأثیر مثبت آن بر جامعه را نشان می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها

1. Pendidikan Vokasi
2.  SMP
3.  SMK : Sekolah Menen-
gah Kejuruan
4.  normative
5.  adaptive
6. productive
7. D4
8. PKL :Praktek Kerja  
Lapangan
9. Teaching Factory

10. kemdikbud.go.id
11. SMK PK
12.Bappenas
13. ATMI Surakarta
14. SMK 2 Pangkalpinang
15. FP Dual-inspired
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چطــــــور از 
یک فکـر خــوب 
یک پـــــروژۀ 
عـالی بسـازیم؟

هنــرجوی برتـر

ایدۀ اولیه مثل یک نونهال است. برای اینکه به درخت 
تنومندی تبدیل شود، به خاک حاصلخیز، آب و نور کافی 
نیاز دارد. این مواد مغذی، همان پژوهش و غنی‌سازی 
ایده است. در بررسی آثار دومین رویداد »هنرجوی برتر«، 
بــه‌وضــوح دیــدیــم، پــروژه‌هــایــی که پشتوانۀ تحقیقاتی 
قــوی‌تــری داشــتــنــد، حتی بــا امــکــانــات مــحــدود، بسیار 
درخشان‌تر ظاهر شدند. در این مرحله یاد می‌گیری چطور 
از ایده‌ات در برابر سؤال‌های سخت دفاع کنی و آن را از یک 

فکر گذرا به طرحی جامع و قابل‌اجرا تبدیل کنی.

چرا غنی‌سازی ایده این‌قدر مهم است؟

پاسخ در یک کلمه است: ایجاد تمایز. در رویداد قبل، آثار 
بسیاری بودند که از نظر فنی خوب بودند، اما آن‌هایی برنده 
شدند یا امكان بیشتری داشتند، که داستان بهتری برای 
گفتن داشتند. پژوهشی که پشت یک اثر باشد، به آن 

عمق و اعتبار می‌بخشد. برای مثال:
  یک تابلوی نقاشی که فقط یک تك‌چهره )پرتره( است، 
ممکن است زیبا باشد، اما اگر هنرجو توضیح دهد که 
این اثر از کدام سبک الهام گرفته، چه مفهومی را دنبال 
می‌کند و چگونه با فرهنگ ایرانی‌اسلامی ما ارتباط برقرار 
می‌کند )مثل برخی آثار ارسالی(، اثرش در ذهن داوران 

ماندگار می‌شود.
  یک نمونَک )ماكت( چوبی ممکن است از نظر ساخت 
خوب باشد، اما اگر هنرجو بتواند در توضیحاتش بگوید 
که روی ابعاد استاندارد، راحتی کاربر )ارگونومی( و سبک 
معماری ایرانی چه تحقیقی انجام داده، پروژه‌اش به‌کلی 

متفاوت خواهد بود.
حالا همراه ما باشید تا پنج مرحلۀ عملی غنی‌کردن ایدۀ 
پروژه‌تان را به شما بگوییم. این پنج مرحله را به ترتیب 

دنبال کن:

تعریف دقیق ایده )ثبت رسمی ایده(

 اولین قدم این است که ایده‌ات را از ذهنت بیرون بیاوری و روی کاغذ ثبت 
کنی. این کار به آن شکل می‌دهد.

 می‌خواهی چه چیزی خلق کنی؟ هدفت چیست؟ 
ً
از خودت بپرس: دقیقا

زیبایی؟ حل مشکل؟ آموزش؟ یا سرگرمی؟
در رویداد قبل، هنرجویی یک »بازی طاس برای یادگیری مفاهیم حسابداری« 
ساخته بود. هدف او کاملاً واضح بود: »یادگیری عمقی و مفرح درس‌های 

خدماتی و بازرگانی«. این یک تعریف عالی از ایده است.

 پژوهش میدانی )یادگیری از دوستان و رقیبان(. 

حالا نوبت آن است که ببینی دیگران چه کارهایی کرده‌اند. این کار به معنای 
رونویسی نیست، بلکه یادگیری و ایجاد تمایز است.

   چه کار کنم؟ در فضای مجازی، کتاب‌ها و نمایشگاه‌ها به دنبال آثاری 
بگرد که شبیه ایدۀ تو هستند.

   مثلاً اگر می‌خواهی عروسک‌های پارچه‌ای بسازی، نمونه‌های خارجی و 
داخلی را ببین. در رویداد قبل، یک هنرجو عروسک‌های روسی را بومی‌سازی 
کرده و برایشان لباس محلی دوخته بود تا هم زیباتر باشند و هم هویت 
ایرانی داشته باشند. این یعنی پژوهش و ایجاد تمایز! و چقدر هم کار جذابی 

از آب درآمده بود.

2
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علاوه بر پنج قدمی که گفته شد، حواست باشد از این 
اشتباه‌ها هم دوری کنی:

 تحقیق‌نکردن:   ارسال اثر بدون هیچ توضیحی در مورد 
مفهوم یا روند ساخت. )متأسفانه چندین اثر در رویداد 

این‌گونه بودند و نمرۀ کامل نگرفتند(.
 توجه‌نکردن به جزئیات: یک هنرجو »جاکلیدی چوبی« 
ساخته بود که برشش عالی بود، اما داور اشاره کرد اگر روی 
رنگ‌آمیزی و بسته‌بندی برای فروش هم تحقیق می‌کرد، 

اثرش کامل‌تر می‌شد.
 ایده‌های کلی و تكراری : ساخت یک »نمونَک خانه« 
بدون هیچ ویژگی خاص یا کاربردی. اما یک هنرجو »نمونَک 
یک تعمیرگاه مکانیکی« را با جزئیات بسیار بالا ساخته بود 
که کاملاً متمایز بود. برای چنین موضوعاتی بهتر است فکر 
کنیم این پروژه قرار است چه مشکلی را حل کند و بعد از 

آن به ساخت و ارسالش اقدام کنیم.
به یاد داشته باش،که غنی‌سازی ایده، پروژۀ تو را هوشمند 
و منحصربه‌فرد می‌کند. این مرحله پلی است بین یک رؤیا 
و یک دستاورد ملموس. روی آن وقت بگذار. در شمارۀ 
آینده به سراغ گام بعدی، یعنی طراحی و برنامه‌ریزی اجرا، 
خواهیم رفت. یاد می‌گیری چگونه برای پروژۀ خودت یک 

نقشۀ دقیق و بی‌نقص طراحی کنی.

 پژوهش فنی )مواد، ابزار و فن(

 ایدۀ تو با چه چیزی ساخته می‌شود؟ این مرحله بسیار مهم است.
 مواد اولیه: چه موادی نیاز داری؟ هزینه، دوام و رنگ آن چگونه است؟ 

آیا در دسترس است؟
 ابزار و فن: آیا کار با ابزار موردنیاز را بلدی؟ اگر نه، چطور می‌توانی یاد بگیری؟
 در دومین رویداد هنرجوی برتر که چند اثر دربارۀ صندلی چوبی تاشو و 
 تحقیق کرده که چه 

ً
یک اثر دربارۀ صندلی ریتم متحرک داشتیم، آن تیم حتما

نوع چوبی، هم سبک است و هم مقاوم. یا هنرجوی دیگری که »تابلوهای 
چوبی با خط نستعلیق« می‌ساخت، باید روی نوع برش چوب، رنگ و ثبات 

آن تحقیق می‌کرد تا اثرش ترک برندارد.

دریافت بازخورد )ایده‌ات را در معرض نقد بگذار(

از ترس اینکه مبادا کسی ایده‌ات را بدزدد یا مسخره کند، آن را پنهان نکن. 
بازخورد، سوخت پیشران ایده است.

  از چه کسانی نظر بخواهم؟ دبیران، هنرآموزان، دوستان صاحب‌نظر و 
حتی گروه‌های تخصصی در فضای مجازی.

  در رویداد قبل، در نظر داوران، دربارۀ بسیاری از آثار اشاره شد که »بهتر 
بود با ویدئو از روند کار توضیح داده می‌شد«. این بازخورد بسیار ارزشمند 
است. اگر آن هنرجویان از دیگران نظر می‌گرفتند، احتمالاً این نکته به آن‌ها 

گوشزد می‌شد و ارائۀ بهتری می‌داشتند.

  مستندسازی )تدوین سند پروژه(

تمام یافته‌هایت را یک جا جمع کن. این کار به گنجینه‌ای می‌ماند که در 
مراحل بعدی به کمکت می‌آید.

  چطور؟ یک پوشه )در تلفن همراه یا رایانه( بساز و تمام عکس‌ها، طرح‌ها، 
یادداشت‌ها و پیوندهای مفید را در آن بریز.

  یک »توضیح پروژه« بنویس. در نهایت، در یک یا دو بند، به‌طور واضح 
و جذاب بنویس که این اثر چیست، برای کیست و چه هدفی دارد. این 
متن هم برای مجلۀ رشد هنرجو و هم برای ارائه به داوران عالی خواهد بود.
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ــراع ــت ــۀ اخ ــچ ــخ ــاری ت

قصه های پدربزرگ 

ــــــــراه تلفـن همـــــــ

به اون جعبۀ جادویی؟! یه لحظه چشماتو بردار، مبادا در دستش، گفت: »پرهام! باز چسبیدی می‌کرد. پدربزرگ با اخم و یك لیوان آب برای وقت تندتند صفحه‌ها را بــالا و پایین )اســكــرول( با انگشتانی که انگار به صفحه چسبیده بودند، پرهام روی کاناپه ولو شده بود. گوشی به دست، 
چشمات کاسۀ خون شده!«

گوشی همه‌چیز داره! ببین، این فیلمه، اینم یه بود، سرش را بلند کرد: »ها؟ چی؟ پدربزرگ، این پرهام، که انگار تــازه از سیارۀ دیگری برگشته 
بازی جدید... اوه، وای، وای، لایو!«

تو این رو می‌ذاری جای زندگی واقعی؟ خدا بگم »لایو؟ بچه جان، فکر نون باش که خربزه آبه! پدربزرگ با حرص لیوان آب را گذاشت روی میز: 
کوپر رو چه کار کنه!«

کوپر کیه پــدربــزرگ؟! نگید که مخترع تلفن 
همراهه!

تبدیلش کردیم به این مصیبتی که الان توی اون به بشر خدمت کرده. ماها بی‌جنبه‌ایم و مردم عالم! البته تقصیر اون بنده خدا نیست. این پوست خربزه‌هاست که ول کرده زیر پای  حالا من نگم، چیزی عوض می‌شه! بله، مخترع 
دست توست!

دوربین و حالا این غــولای هوشمند که انگار گوشی‌ها کوچیک‌تر شدن. پیامک اومد، بعد دهــه‌هــای ۸۰ و ۹۰ نوکیا و مــوتــورولا اومــدن و زنگ می‌زد. نه لایو، نه بازی، نه این خزعبلات! اندازۀ کله‌ات! نیم ساعت شارژ داشت، فقطم کوپر تو سال ۱۹۷۳ ساخت. یه دستگاه بود »جونم برات بگه که اولین تلفن همراه رو مارتین پدربزرگ بالاخره کمی آب نوشید و ادامه داد: 

مغز تو رو خاموش 
کردن!«

پرهام که داشت سعی 
مـــی‌کـــرد هـــم‌زمـــان چــای 

بنوشه و گوشی رو نگه داره، 
چــای رو ریخت رو شلوارش: 

ــه! حــالا بــایــد تــو گوگل  »آخ! داغـ
بگردم لکۀ چای چطور پاک می‌شه!«

ــا حس  ــار خــوبــیــه، ام ــالا اینکه ک   ح
می‌کنم از وقتی این ماسماسک دستت 

بریم پارک شطرنج بازی کنیم، یا حداقل دو کلمه چهار تا اینچه! یه روز بیا، گوشیتو خاموش کن، صبح تا شب سرت تو اونــه، انگار دنیا همون اختراعات عالی‌ای هستن، ولی تو رو اسیر کردن. بله دیگه! عقلت رو دادی به این گوشی! اینا افتاده، عقلت رو هم کمتر به کار می‌ندازی. 
حرف حساب بزنیم!

پرهام با قیافۀ مظلوم گفت: »خب، حالا چطوره 
که همه از اینا استفاده می‌کنن؟«

اربابش باش! یه ساعت خاموشش کن، ببین رو می‌کنن! این گوشی اربابت شده، پرهام! تو پدربزرگ غرغر کرد: »همه؟ همه دارن اشتباه تو 
آسمون چه رنگه!«

پرهام خندید و گفت: »باشه، ولی اگه گم شدم، 
تقصیر شماست!«

پیدات می‌کنم! حالا شام چی می‌خوری، یا اونم پــدربــزرگ چشم‌غره رفــت: »گــم بشی، خــودم 
باید از گوشی بپرسی؟«

اون لیوان آب رو سر بکش تا منم مطمئن بشم  نه پدر بزرگ. خودم به مادربزرگ می‌گم. شما 
که شام امشب رو می‌ببینم!

دوست دارید
 از تاریخچۀ کدام اختراعات

 یا مشاغل بدانید؟ از پدربزرگ سؤال کنید تا 
او پاسخ بدهد.

در  پیام رسان شاد یا نرم‌افزار بله به این 
شناسۀ کاربری )آیدی( پیام بدهید و 

سؤال هایتان را بپرسید. 
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  به هنرستان شما هم خواهیم آمد!

گذر بلوط سال گذشته، جرق� رؤیایی در دلمان روشن 
شد؛ خواستیم گوشه‌ای از هنرستان را زنده کنیم؛ جایی 
که هنر نه بر دیوار، که در جانِ فضا جریان یابد. در میانِ 
راهروها، یکی را برگزیدیم؛ راهرویی عریض، خاموش و 
فراموش‌شده؛ مسیر هر روزۀ گام‌ها، اما بی‌نصیب از 
روح و نگاه. با دستان هنرجویان و خیال جمعی‌مان، 
رواق‌هــایــی ساختیم تا جــانِ حرکت را در فضا بدمد؛ 
رواق‌هایی که گویی راه را به درونِ رؤیا باز می‌کنند. در 
میان مسیر بعد از رواق‌ها، نخستین فضای مکث جان 
گرفت؛ پناهی کوچک برای تأمل، آکنده از بوی کتاب، 
سبزی گیاه، و قاب‌هایی از چهره‌هایی که با عشق، ردی 
از خود بر دیوار این گذر گذاشته‌اند. هر رهگذر می‌تواند 
لحظه‌ای درنگ کند، کتابی برگزیند و با این فضا پیوند 

دوستی تازه‌ای ببندد. 
رواق‌ها ادامه می‌یابند تا به فضای مکث دیگری برسیم؛ 
جایی نرم و آرام، با صندلی‌هایی راحت برای نشستن، 
گفت‌وگو و نفس‌کشیدن در دلِ هنر. آبــاژور و فرشی 
حصیری، میزی ساده و تابلویی به نام »رهاورد«، این 
بخش را کامل می‌کنند. رهاورد تابلویی است از تلفیقِ 
هنرهای اصیل ایرانی؛ فرش، خطاطی، آینه‌کاری و بیتی از 
حافظ که بر آن می‌درخشد. ادام� بیت دیگر این شعر بر 
بالای رواق خروجی نشسته، تا شعر و فضا در هم تنیده 
و یکی شوند. این تابلو را به پاس همراهی و مهر، به 
حامی گران‌قدرمان، از صنعتگران کاشان، تقدیم کردیم. 
برای آنکه حس فضا کامل شود، بلندگویی در گوشه‌ای 
می‌نوازد آوای باد و پرندگان را، تا طبیعت نیز در این 
گذر نفس بکشد. نورها با ظرافت طراحی شده‌اند. 
ریسه‌هایی پنهان دور تابلو، آویزهای نور بالای گیاهان، 
نورافشان‌هایی بافته‌شده از نخ رافیا و آباژورهایی که 
به‌دست هنرجویان آفریده شده‌اند، همه در کنار هم، 
نغمه‌ای از زیبایی و آرامش می‌سازند. گذر بلوط حاصلِ 
تلاشی جمعی است؛ راهرویی ساده که حالا جان دارد، 
می‌تپد، می‌درخشد و نفس می‌کشد. اینجا نور و رنگ و 
صدا و خیال دست در دست هم داده‌اند تا هر رهگذر 
تجربه‌ای زنده و الهام‌بخش از حضورِ هنر را در زندگی 

لمس کند.

ــوط   ـ ـ ــذر بلـ گـ

هنرستان حاج امیر کتابچی كاشان
فروردین ماه 1404
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